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  ادب فارسي ة فصلنام
  

  )راهنماي نويسندگان(شرايط پذيرش مقاله 
 

 

در  اي علمي ـ پژوهشيدانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، نشريه» ادب فارسي« فصلنامة
  .شودمنتشر ميدر سال شماره چهار است كه  حوزة مطالعات ادبي

  
  :ويژگيهاي كلّي مقالة مورد پذيرش

بوده و در نشرية ديگري منتشر نشده باشد و تا ) يا نويسندگان(ه مقاله بايد نتيجة تحقيقات نويسند  -
  .زماني كه داوري آن در اين مجلّه به پايان نرسيده، به مجلّة ديگري ارسال نشود

  .اعلام خواهد شد داورانهيئت پس از تأييد پذيرش مقاله براي چاپ،  -
  . چاپ مقاله منوط به تأييد نهايي هيئت تحريريه است -
  .ويراستار مجلّه در ويرايش ادبي و فنيّ مقاله بدون تغيير در محتواي آن آزاد است -
  .هاي دريافت شده بازگردانده نخواهد شدمقاله -
  .است يسندهنو عهدهمندرج در مقاله به مطالب مسئوليت  -
سطر در  24با  ،B Nazanin) فونت(قلم  ،13) سايز( به اندازة ،A4كاغذ استاندارد مقاله بايد روي  -

) فايل(يك پوشه همراه  بهو در سه نسخة تايپ شده باشد  WORD 2003 پرداز هر صفحه، در محيط واژه
  .ارسال شود به دفتر مجلّه PDFو يك نسخه 

، مرتبة علمي، دانشگاه محلّ تدريس يا تحصيل نويسنده يا نويسندگان، )نويسندگانيا (نام نويسنده  -
  .اي جداگانه نيز ارائه شودنشاني پست الكترونيكي و شمارة تلفن آنها در صفحه و پوشه

  .صفحه باشد بيستحجم مقاله در مجموع نبايد بيش از  -
باشد، ذكر نام استادان راهنما، مشاور و داور ضروري نامة نويسنده در صورتي كه مقاله برگرفته از پايان -
  .است

  
  :هاي زير باشدمقاله بايد شامل بخش* 

 ،خانوادگي نويسندهنام و نام سپس. شامل عنوان مقاله كه گويا و بيانگر محتواي مقاله باشد: عنوانـ 
  .دوشذكر تحصيل وي  مرتبة علمي و دانشگاه محل تدريس يا

  از مقاله كه با لغاتمعي جاشرح  :چكيدهـ 



  

 

  .باشد هاروش تحقيق و يافتهه، هدف، تصويري كليّ از بيان مسئلشامل  )واژه 250تا (محدود  
  .هاستواژهبيش از ساير كه اهميت آن صي واژة تخص هفتتا  شامل پنج: هاي كليديواژهـ 
  .)به اجمال(و ذكر سوابق پژوهشي در حيطة محتوا شامل هدف  :مقدمهـ 
  . هاي محتوايينظري، بحث و تحليل و تقسيم بندي متن اصلي مقاله، مبانيشامل  :پيكرة اصليـ 
  .نتايج منطقي و مفيد مقالهشامل  :گيرينتيجهـ 
  .در صورت وجود توضيحات: نوشتپي -
  .ارجاعات مقاله بر مبناي دستورالعمل: فهرست منابع -
  ). واژه 200تا ( 12به اندازه  Times New Romanبا قلم : چكيده انگليسي -

  
  :تنظيم متنشيوة * 

  .شودعناوين بخشهاي مختلف فوق، در شروع هر قسمت و با يك سطر سفيد از بخش قبلي جدا مي -
  . سطر اول زير هر بخش، نبايد با تورفتگي آغاز شود -
متر تورفتگي از هر نقل قولهاي مستقيم بيش از سه سطر به صورت جدا از متن اصلي و با يك سانتي -

  .آيدشود و در انتهاي آن داخل پرانتز ارجاع آن مينگاشته مي 10قلم ولي به اندازه  طرف و با همان
  

 :شيوة ارجاع به منابع

  :ارجاع داخل متن* 
  .)يا صفحات(صفحه : اثر تاريخ نشر ،)يا نام معروف( مؤلفّ خانوادگيـ نام 

: مثلاً. گيرد و نشاني آن به ترتيب فوق، داخل پرانتز قرار گيردارجاعي بايد داخل گيومه قرار  متن -
  )426: 2، ج1368زرين كوب،(

در صورتي كه در متن به چند اثر از يك نويسنده ارجاع داد شود، هر كدام از آن آثار بر مبناي تفاوت  -
  .ص خواهند شدتاريخ نشر آنها تفكيك شده و در منابع پاياني، با نام اثر مشخّ

در صورتي كه به دو اثر چاپ شده از يك مؤلفّ در يك سال ارجاع داده شود، پس از نام خانوادگي  -
  . مؤلفّ، نام اثر و سپس سال آن ذكر شود

  
  
  
  
  



 

  :پاياني منابعارجاع 
  : ارجاع به كتاب

نام و نام خانوادگي مصحح، مترجم و [اثر، نام كتاب،  تاريخ نشرنام، ، )يا نام معروف( مؤلفّ نام خانوادگي
   .، نوبت چاپ، نام ناشر، محل نشر...]

  

  : ارجاع به مقاله
  : هاي ديگرها و نشريهها، مجلّه، فصلنامه)ة المعارفداير(ها مقالات دانشنامه

، ]نام خانوادگي مترجم نام و[نام خانوادگي مؤلفّ، نام، تاريخ نشر اثر، عنوان اصلي مقاله داخل گيومه، 
  .، دوره انتشار، نام ناشر، محل نشر... عنوان اصلي دانشنامه، فصلنامه، مجلّه و 

  

  :سخة خطّي و اسنادارجاع به ن
در (. ماره نسخه، محل نگهداريش، )يا نسخه عكسي(نام خانوادگي مؤلفّ، نام، نام كتاب يا رسالة خطيّ 

ها، افزون بر طبقه بندي و دسترسي، نام آرشيو و براي ميكروفيلم شمارةسند، ارجاع به اسناد تاريخي، عنوان 
  .)مشخصات كتاب، ذكر شمارة ميكروفيلم و محلّ نگهداري ضروري است

  

  :نامهارجاع به پايان
نام خانوادگي مؤلفّ، نام، سال دفاع رساله، عنوان رساله، مقطع دفاع شده، نام و نام خانوادگي اسـتاد راهنمـا،   

  .انشگاه و دانشكدة محل تحصيل دانشجونام د
  

  :هاي اينترنتيارجاع به وبگاه
نام خانوادگي مؤلفّ، نام، تاريخ درج مطلب در وبگاه، عنوان مقاله يا اثـر مـورد اسـتفاده، نشـاني الكترونيكـي      

  .وبگاه
  .)نباشدارجاع به چنين مطالبي در حد ضرورت و در زماني است كه منابع مكتوب از آن مورد موجود (
  

  : ساير نكات
اسامي لاتين و نامهايي كه تلفّظ آنها دشوار است، به صورت آوانگاري در مقابل آنها و داخل پرانتز ذكر    -
  .شودمي



  

 

چنانچه اثري در فهرست منابع بيش از يك سطر را به خود اختصاص دهد، سطر دوم بـه بعـد بـا يـك      -
  .ديابسانتيمتر فاصله جلوتر از متن ادامه مي

  .شوددر صورتي كه نام مؤلفّ معلوم نباشد، نام اثر جايگزين آن مي -
  .شودجداگانه ذكر مي... آيد و سپس منابع انگليسي، فرانسوي وابتدا منابع فارسي و عربي مي -
  .آيدنوشت ميهر توضيح ديگري غير از ارجاع، در بخش پي -

  .گيرداين بخش قبل از فهرست منابع پاياني قرار مي
  .صورت پياپي بيايد و از افراط در توضيح پرهيز شودها در سرتاسر مقاله بايد بهنوشتشمارة پي -

  
  :علائم اختصاري

  جلد : ج 
   هجري شمسي: ش.هـ 

  هجري قمري : ق.هـ
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  صفحه: ص
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  قبل از ميلاد  : م. ق
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  شماره: ش
  دوره: د

   

  :ارسال مقاله شيوة
تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، « و به نشانيتوانيد به عنوان سردبير را مي خودهاي مقاله

دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه  ادارة نشريات، 12، واحد4، طبقة 26نبش كوچة شفيعي، پلاك 
  .ارسال فرماييد  jperlit@ut.ac.irيا به پست الكترونيكي آن » تهران
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ــرم بهشــت ــه كوشــش بجــوييم خ  ب
  

 خنك آنكـه جـز تخـم نيكـي نكشـت     
  

 )305: همان ، همانجا(  

ــدار    روز شــمارهد بــونگــروكســي كـ ـ ــا م ــن و دان ــا دي ــو ب ــر او را ت  م

  )همان(  

ــا نبــي و وصــي ــه دل گفــت اگــر ب  وفـــي رشـــوم غرقـــه دارم دو يـــا    ب

 ــ   همانـــا كـــه باشـــد مـــرا دســـتگير ــوا و ســ ــاج و لــ ــد تــ  يررخداونــ
ــين ــي و انگبـ ــوي مـ ــد جـ ــاء     خداونـ ــير و م ــمه ش ــان چش ــينهم  مع
ــراي ــر س ــه ديگ ــم داري ب ــر چش ــ  اگ ــاي   هب ــر ج ــي گي ــي و وص ــزد نب  ن

  )20،ص1، جهمان(   
: گويـد آنهـا مـي   ةنامـد و دربـار  غزالي گروه سوم از فلاسفه را الهيون مي :گروه سوم

 ارسـطو و  داسـتا  ،سـقراط، اسـتاد افلاطـون و افلاطـون     :اند مثلخرين فلاسفهأاينان مت«
بنـدي  طق را براي فلاسفه تدوين و دانشها را براي آنـان دسـته  همان است كه من ،ارسطو
اينان جملگي . هاي پيشين را براي آنان بنوشت و مباحثي نوين طرح افكندنانوشته. كرد

ند و در اين راه مسائلي از فضـايح آنـان را بيـان    اون و طبيعيون را رد كردهدو گروه دهري
ارسطو نيـز بـر افلاطـون و    «... نياز كرده استنان بياندكه مخالفان را از مبارزه با آداشته

ي سـان كـه از تمـامي آنـان تبـرّ      نآ .الهي قبل از خود رد نوشته است ةسقراط و فلاسف
د و رولي بايد گفت او نيز از پستيهاي كفر و بدعت آنان بخشي به همـراه دا  .جسته است

ه و پيروانشـان از فلاسـفه   از ايـن رو تكفيـر فلاسـف   . توفيق به ترك همه آنها نيافته است
  . )35 :1362غزالي، ( »آيداسلامي چون ابن سينا و فارابي و جز آنها لازم مي
بـه نظـر    .ت مخالفـت غزالـي نيسـت   مخالفت فردوسي با گروه اخير از فلاسفه به شد      

همـان دو   .خواهد راه آنان را بپيمايدپرگويي كه نمي ةمنظور فردوسي از فلاسف رسد،مي
اسـت و آنهـا را بـا     آنها سخن گفتـه  ةاي است كه غزالي درباره اول و دوم از فلاسفهگرو

. انـد كه منكران مبدأ و معاد بوده .عنوان فلاسفة دهري و فلاسفة طبيعي شناسانده است
البتـه نـه بـا عنـوان      ،كندرسطو و افلاطون به نيكي ياد ميم است فردوسي از اَآنچه مسلّ

اي كه خواهد در تقابل با فلسفهاصطلاحي كه فردوسي مي ؛فيلسوف بلكه با عنوان حكيم
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و  )پدر اسكندر(حكيم توس در داستان مرگ فيليپوس  .مورد پسندش نيست به كار برد
  :با احترام و تحسين ياد كرده است جانشيني اسكندر از ارسطو

 
 كــزو شــاد بــد آن همــه مــرز و بــوم  يكــي نامــداري بــد آنگــه بــه روم

 ـ  ــه بـ ــي ك ــامدحكيم ــطاليس ن ــام   ارس ــترده ك ــدار و گس ــد و بي  خردمن
ــاي    بـه پـيش سـكندر شـد آن پـاك راي ــت ج ــا و بگرف ــرد گوي ــان ك  زب

ــام   بـــدو گفـــت كـــاي مهتـــر شـــادكام ــار ن ــدرين ك ــي ان ــم كن  همــي ك
 نخواهــد همــي بــا كســي آرميــد      كه تخت كيان چـون تـو بسـيار ديـد

 بـــه بيچـــارگي دل بـــدو داده ايـــم  زخــاكيم و هــم خــاك را زاده ايــم
ــام ــدت نـ ــي بمانـ ــر نيـــك باشـ ــادكام     اگـ ــدي ش ــي برب ــت كئ ــه تخ  ب

ــدروي ــدي ن ــز ب ــي ج ــد كن ــر ب ــوي     اگ ــادمان نغن ــان ش ــبي در جه  ش

  )312: 6، جهمان(   

مـورد  رماند بهرام دآيد و قدري معطل ميقيصر به دربار بهرام گور مي ةوقتي فرستاد
 :كه ،پرسدويژگيهاي فرستاده مي

 كــه دارد روان از خــرد پشــت راســت چه مرد است و اندر خـرد تـا كجاسـت

 ــت م ــدو گفـ ــبـ ــديوبـ ــه بـ ــرّ   د انوشـ ــا فــ ــدار و بــ ــزدي ةجهانــ  ايــ

ــرم ــا راي و ش ــت ب ــرد پيرس ــي م ــرم    يك ــرب و آواز ن ــنش چ ــخن گفت  س

 بـــا نـــژاد خردمنـــد و بـــا دانـــش و كســي كــش فلاطــون بدســت اوســتاد
  )401 : 7، ج همان(  

كنـد در شـاهد اول   بينيم فردوسي از ارسطو و افلاطون با احترام ياد ميكه مي چنان
در شـاهد دوم   خوانـد و راي مـي  ارسطو را حكيم، خردمند، بيدار و گسترده كـام و پـاك  

نرم و  آواز داراي سخن چرب و و ي و شرمأپيري با رو افلاطون فرستادة قيصر را شاگرد 
  .دكننيز استاد و خردمند و با دانش و نژاده توصيف مي
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  ديگر علل مخالفت فردوسي با فلاسفه
از جمله مسائلي كه باعث اختلاف بين فلاسـفه و متـدينين    :له عليت و كرامات اوليائمس

و ما : گويندشاعره ميا. وضوع خوارق عادات استله عليت و به دنبال آن مئبوده است مس
ن الالم في المضروب عقب ضرب انسان و الانكسار في الزجـاج عقـب كسرانسـان    يوجد م

يعنـي و  ) 126شرح عقايد النسـفيه، ص  (.كلٌ مخلوقٌ اللهِ تعالي لا صنع للعبد في تخليقه
شـود  آيد يا شكستگي كه در شيشه ايجاد ميدردي كه بر اَثر زدن در انسان به وجود مي

امـام محمـد   . خلق و آفريدن آنهـا نقشـي نـدارد    همگي مخلوق خداوند است و انسان در
  : نويسدمي تهافت الفلاسفهغزالي در 

ميـان اسَـباب و    در عالم وجود) مشهود(كنند به اينكه اقتران مشاهد حكم مي ]فلاسفه[
ست كه سـببي  يد و نه در مقدور و نه در امكانآست كه بالضروره لازم ميمسببات، اقتراني

  )1361:111غزالي، (...مسببي بدون سببي به وجود آيد يابدون مسبب ايجاد شود و 
ضـروري   در نـزد مـا  مينامنـد،  و ميان آنچه مسـبب  گويندمي آنچه عادتاً سبب ميان اقتران«

  .... نيست
آمدن مانند سيراب شدن و نوشيدن سيري و خوردن سوختن و ملاقات آتش، نور و بر

و جـز اينهـا تـا برسـد بـه همـه       . ..آفتاب مرگ و بريدن گردن، بهبـودي و خـوردن دارو  
ها اقتران آنها بدان چيزي كـه از  مشاهدات و مقترنات در طب و نجوم و صناعات و حرفه

تقدير خداي سبحان گذشته و آنها را بر سبيل تتابع آفريده نه به جهت آنكـه بـه نفـس    
را خويش ضروري و غير قابل افتراق باشند، بلكه مقدور و ممكن بوده كه خداوند سـيري  

بدون خوردن و مرگ را بدون بريدن گـردن و ادامـة حيـات را بـا وجـود بريـدن گـردن        
كننـد محـال   بيافريند و بدين ترتيب همه مقترنات ديگر، و فلاسفه امكان آن را انكار مي

در نظر غزالـي هـر كـس مجـاري     ) 114ص  1361غزالي، ( .بودن آن را ادعا مي نمايند
را ) امور خارق عادت (لازم است، همة اين  آنها ضرورتاً )جريان(عادات را چنان بداند كه 

شمارد، و از اين جاست كه آنها آنچه در قرآن از زنده كردن مردگان آمده است محال مي
بردن عصا نيز فرو مراد به آن ازالة موت جهل است به حيات علم، و: تأويل كنند و گويند

منزلة حجت ه آشكار گشت، ب) و سلمّ االله عليه صلي( سحر ساحران را، كه بر دست موسي
كه شبهات منكران را باطل گردانيد، تأويل كنند، و اي بسا وجود شق القمر ) است(الهي 

  .)111: 1361غزالي، ( متواتر نيست ) خبري(را انكار كرده گمان برند كه 
دهـد كـه حكـيم تـوس     نشـان مـي   شاهنامهتأمل در داستان سياوش و پايان آن در 

گرايان متدين عصر خـود  لة عليت نيز مانند خردئو در مس. يا را پذيرفته استكرامات اول



  185 /كوهش فلسفهفردوسي و ن                                                                                                
 

 

سـخني كـه همـواره در    . را پذيرفتـه اسـت  ) ق.ه  312(سخن ابوالحسن اشَعري متوفي 
اسـت  » االلهجريان عـادة  «ها بوده است و آن تعبيرگسترة كلام اشَعري محور و مدار بحث

عني كه او و طرفـدارانش در طـول تـاريخ عقيـده     به اين م» سببيت«و » عليت«به جاي 
ت «شود چنين نيسـت كـه   داشتند كه اگر آتش سبب سوختن مي و » سـببيت «و » عليـ

رابطة قاطعي ميان وجود آتش و سوختن باشد بلكه عادت الهي چنين جريان پيدا كـرده  
ها در آتش آن. دهدتواند عادتش را تغيير است كه آتش بسوزاند و اگر خداوند بخواهد مي

شـفيعي  (. كننـد رفتن ابراهيم و نسوختن او را به اين اعتبار تغيير عادت الهي تعبير مـي 
  ) 28-27 : 1380كدكني، 

ــود ــزدان ب ــاك ي ــايش پ ــو بخش  دم آتــــــش و آب يكســــــان بــــــود چ

  )552:  1374فردوسي،(  

  توانايي نامحدود عقل بشري
ة تواناييهاي خرد انسـاني طريـق مبالغـه در    اي از فلاسفه با اتكّا به خرد بشري دربارعده

رأي و . شـدني دانسـتند   و همة انواع معارف را براي عقل دريافتني و هضم. پيش گرفتند
نظري كه مقبوليت عام پيدا نكرد بلكه منتقدان جدي در نقد عقل و تواناييهاي آن پيـدا  

ر درك بسـياري از  اين گروه از منتقدان خرد قائل به اين شدند كـه عقـل بشـري د   . كرد
مور محسوس گيرد اعلّق شناسايي خرد قرار ميو آنچه مت. ها عاجز و ناتوان استدانستني

نوعي با حواس او ملازمت نداشته باشد و در قالب  عقل انساني آنچه را كه به: يعني. است
ل در تفسير كلام حكيم توس دربارة ناتواني عق. تواند دريابدزمان و مكان در نگنجد نمي

خـرد اگـر   «: انساني در شناخت خداوند و همچنين شناخت مسائل عالم ديگر آمده است
بـه   ؛گزينـد بيند، بـر مـي  بخواهد چيزي را بشناسد و باز نمايد و بگزارد، تنها آنچه را مي

خت و توانـد شـنا  سخني ديگر، خرد تنها  آنچه را ديداري است و برآمـده از حـس، مـي   
هـاي  گرداند، دريافتها و سـتانده پرورد و فربه ميسازد و ميگزارد؛ آنچه خرد آدمي را مي

  :) 176 -175: 1379كزازي، ( »حسي، بويژه ديداري است
ــرد ــان و خـ ــد جـ ــام خداونـ ــه نـ ــذرد   بـ ــر نگـ ــه بـ ــر انديشـ ــزين برتـ  كـ

ــد روزي  خداونـــد نـــام و خداونـــد جـــاي ــاي خداونــــــ  ده رهنمــــــ

 ــ  خداونـــد كيهـــان و گـــردان ســـپهر ــاه و ناهيــ ــدة مــ ــرفروزنــ  د و مهــ
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ــر اســت ــام و نشــان و گمــان برت ــد  ز ن ــت   ةنگارنـ ــوهر اسـ ــده گـ ــر شـ  بـ

ــده را ــدگان آفريننـــ ــه بيننـــ  نبينـــــي مرنجـــــان دو بيننـــــده    بـــ

ــه راه ــز انديشــ ــدو نيــ ــد بــ  كـــه او برتـــر از نـــام و از جايگـــاه     نيابــ

ــي ــد هم ــخن برگزين ــر س ــرد گ  همـــان را گزينـــد كـــه بينـــد همـــي  خ

  )12: 1،1374، جفردوسي(   

  :گويدفردوسي دربارة سرّ مرگ و نا آگاهي آدمي از راز آن مي
ــنج ــد ز كـ ــادي برآيـ ــد بـ ــر تنـ  بـــه خـــاك افكنـــد نارســـيده تـــرنج  اگـ

ــر ــوانيمش ار دادگــ  هنــــرهنرمنــــد دانــــيمش ار بــــي  ســــتمكاره خــ

ــاد چيســت   اگــر مــرگ داد اســت بيــداد چيســت  ز داد ايــن همــه داد و فري

ــت ــاه نيس ــو آگ ــان ت ــن راز ج ــو  از اي ــدر ت ــرده ان ــدين پ ــترا ب  راه نيس

ــاز     همــــه تــــا در آز رفتــــه فــــراز ــن در راز ب ــد اي ــر نش ــس ب ــه ك  ب

  )169 : 2، ج همان(   

  نيازي از انبياءبي
. شود، يكي هم استغناي از انبيا بوداز توابع آفاتي كه بر توانايي نامحدود عقل مترتب مي

عقـل بزرگتـرين   : سخنشان اين بـود كـه   بعضي از خردگرايان همانند ابن راوندي و رازي
تـوان شـناخت و بـه    را مـي نعمت براي بندگان خداوند است كه با آن خدا و نعمتهاي او 

آيـد و اگـر پيغمبـر همـان تحسـين و      مر و نهي و ترغيب و ترهيب درست ميخاطر آن ا
 زيـرا . كند، پس اجابت دعوتش از مـا سـاقط اسـت   مر و نهي عقلي را تأكيد ميبيح و اتق

و اگر بر خـلاف تحسـين و تقبـيح و امّـر و نهـي عقلـي       . سازدنياز ميخرد، ما را از او بي
، 80، صالاسلاممن تاريخ الالحاد في. (نبايد پيغمبري او را بپذيريم دهد، پسفرماني مي
حكيم تـوس عقـل بشـري را بـراي شـناخت و      ) 51-50ص، صالسيرة الفلسفيهبه نقل از 

توانـد رأي و نظـر   اين چگونـه مـي  بنـابر . داندگاري كافي نميو رست يافتن طريق هدايت
  .ديدند به ديدة قبول بنگردنياز ميبي كساني را كه از تعاليم انبيا خود را
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 نيابــــد بــــدو نيــــز انديشــــه راه
  

 كــــه او برتــــر از نــــام و از جايگــــاه
 

 ســخن هــر چــه زيــن گــوهران بگــذرد
  

ــرد    ــان و خــ ــدو راه جــ ــد بــ  نيابــ
 

 ان زبــــانبــــدين آلــــت رأي و جــــ
   

 ســــتود آفريننــــده را كــــي تــــوان 
 

 بــه هســتيش بايــد كــه خســتو شــوي
  

ــوي   ــو شــ ــار يكســ ــار بيكــ  ز گفتــ
 

  )12 :1374،  1، ج فردوسي(  
 

ــو را ــت  ت ــد درس ــن رهان ــش و دي دان
  

 در رســـــتگاري ببايـــــدت جســـــت
 

 وگــر دل نخــواهي كــه باشــد نژنــد
  

 نخــواهي كــه دايــم بــوي مســتمند    
  

 ه جـــويبـــه گفتـــار پيغمبـــرت را
  

ــدين آب شــــوي ــا بــ  دل از تيرگيهــ
  

  )  18 : 1، ج همان(  
  فردوسي و حكمت
ما در اينجا بنا برد، كلمة فلسفه، كلمة حكمت را با ارادت به كار مي حكيم توس در برابر

-اصول و مباني آن را برشمريم تنهـا مـي   ،تفصيل به حكمت فردوسي بپردازيم نداريم به

حكمـت و فلسـفه    ةمتـرداف دانسـتن كلم ـ  . بحث قبل يادآور شويمخواهيم براي تتميم 
 لهئايـن مس ـ  .مصـادره بـه مطلـوب   نشان دهندة عدم دقت در كاربرد لغات است و نوعي 

 ؛اسلامي خواسـتند  ةگردد به تلاش و كوشش تمام كساني كه در طول تاريخ انديشبرمي
ديني دست كـم از بركـات    ةبين اين دو نوع معرفت تلائم و تناسبي ايجاد كنند تا جامع

چـه خاسـتگاه غيـر دينـي دارد در     چرا كه تفكر فلسفي اگر ،تفكّر فلسفي بي بهره نمانند
-مـي  بـه فلسـفه   ةان گراينـد ينالبته آنچه متـد  .هايش ضد ديني نيستوردهآبرخي از فر

از جمله اينكه فهم رايج جامعـه دينـي    ،اي هم به دنبال داشتخواستند تبعات ناخواسته
ترجمه كنند و در همـين معنـا آن را    ني را به فلسفهآحكمت قر ةي برسد كه كلمبه جاي
-كار مـي  فيلسوف به )دان لسفهف(صورت  فلسفه را تنها يك بار به ةفردوسي كلم .بفهمند

كـه راه و روش آنـان را    ،كنـد مـي   دانـد و اعـلام   با لحني خاص آنان را پرگو مـي و برد 
بـرد و حكـيم را همدلانـه و ارادتمندانـه بـه كـار مـي       حكمت ةا او كلمنخواهد پيمود ام. 
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در مفهوم و قرآن ران بايد ديد مفسبراي دريافت معناي آن  .ني استآاي قرحكمت كلمه
  .گويندمعناي آن چه مي

ــرا بهــر  به سر حكمت و عبـرت اسـتجهان سر  مــا همــه غفلــت اســت    ةچ

  )482 :1، جهمان(  

  .شناساندمياو خداوند را هم با عنوان حكيم 
 حكيم ايـن جهـان را چـو دريـا نهـاد

 

ــاد  ــد بــ ــوج از او تنــ ــه مــ  برانگيختــ
 

  
  

  )19: 1، جهمان(
  

  :كند نه فيلسوففردوسي خود را نيز با نام حكيم معرفي مي
ــتود ــارد س ــه ي ــان را ك ــرد را و ج  وگـــرمن ســـتايم كـــه يـــارد شـــنود خ

 نش چــه بــوداز ايــن پــس بگــو كــافري حكيما چو كس نيست گفتن چه سود

  )14: 1، جهمان(  

رسطو بـا عنـوان حكـيم يـاد     نويسد از اَيرسطو ماي كه اسكندر به استاد خويش ادر نامه
  :ميشود

ــيم ــزد حكـ ــد نـ ــه ببردنـ ــو نامـ ــر   چـ ــد پـ ــطاليس شـ ــيم دل ارسـ  ز بـ
  )382 : 6، جهمان(  

  :آورندهنگامي كه تابوت اسكندر را مي
 بــرو ديــدگان پــرز خــون    جهــاني همـــان ارســـطاليس پـــيش انـــدرون

ــن ــدند انجمـ ــي شـ ــان رومـ ــه  حكيمـ ــاي پيــل رويين ــن يكــي گفــت ك  ت

 كجاست آن همه خـرم و راي درسـت   زپايت كه افكنـد و جايـت كـه جسـت

 )108، ص 7، جهمان(  

 حكيمـــان برفتنـــد بـــا او بـــه راه    ز نزديــك دانــا چــو برگشــت شــاه
  )13 : 7، جهمان(
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ــوزرجمهر ــار بــ ــوب گفتــ ــر    از آن خــ ــد چه ــازه كردن ــه ت ــان هم  حكيم

  )119: 8، جهمان(  

ــوزرجمهر جـــــوان ــرافراز بـــ ــن روان   ســـ ــان روشـ ــا حكيمـ ــد بـ  بشـ

ــمند ــده هوشـــ ــان داننـــ  رســــيدند نزديــــك تخــــت بلنــــد حكيمـــ

  )121 : 8، جهمان(  

  نتيجه
 وفردوسـي بـا فلسـفه     يـابيم كـه  ميبي كه مطرح كرديم، اين اندازه دربا عنايت به مطال

حكـيم   .پـرداختيم با فلاسفه  اي هم به چرايي مخالفت اوخالف است و تا اندازهفلاسفه م
 .موضوع اساسي اختلاف نظر داشت چندفلاسفه در برخي از گرايشهاي فلسفي و با توس 

يكي اينكه گروههايي از آنها منكر توحيد بودند يا براي اين عالم مبـدئي قائـل نبودنـد و    
درحالي كه فردوسي . بودند ،معاد و آنچه بايسته آن است ديگر اينكه گروهي از آنها منكر
و نيز فردوسي دربارة توانايي نامحدود عقل كه برخي  .داردبه هر دوي اينها اعتقاد راسخ 

در تلقيّ فردوسي خرد بشـري  . از فلاسفه به آن قائل بودند با فلاسفه اختلاف نظر داشت
قبيل از معارف بايد دست توسل بـه انبيـا    بايد در اين. توانايي درك همة معارف را ندارد

حكيم تـوس چـون ايمـان بـه رسـولان الهـي دارد، ادعـاي        . زد و از آنها استمداد جست
داند، از فلسفه و فلاسـفه بيـزاري   استغناي خرد بشري از دستاورد انبيا را ناپذيرفتني مي

تلقيّ فردوسـي   بريم كه دراز كاربرد كلمة حكمت و فلسفه در شاهنامه پي مي. جويدمي
نـزد   حكمـت در . او از حكمت دركي متمايز از فلسفه دارد. اين دو كلمه مترادف نيستند

تـر سـخن بگـوييم،    البته اگر دقيـق . استت فلسفي تقابل با فلسفه و عقلاني فردوسي در
كند با تمام فلاسفه مخالف نيست چـون  فردوسي اگرچه از كاربرد كلمة فلسفه پرهيز مي

پـس بايـد گفـت او بـا     . كنـد ز بزرگان فلسفه با نام حكيم و با احترام ياد مياز تعدادي ا
  .كندرخي از گرايشهاي فلسفي مخالفت ميب

  
  
  
  



  3- 5، شمارة 1 جديدادب فارسي ، دورة / 190
  

 

  ابعمن
 .قمتي،چ چهارم،انتشارات پارسايان،ترجمه، محمد دش،هنهج البلاغ،)1381( )ع(امام علي 

، انتشارات طـرح نـو،   مماجراي فكر فلسفي در جهان اسلا، )1376(ابراهيمي ديناني، غلامحسين
 .تهران

  .، ويراستة مير جلال الدين كزاّزي، نشر مركز، تهرانديوان، )1375(خاقاني، شرواني

 .تهران ،طرح نوانتشارات ، فارابي ،)1374( داوري، رضا

، بـه تصـحيح و مقدمـة پـول كـراوس و ترجمـة       الفلسفيه السيرةُ ،)1371( زكرياي رازي، محمد
مام شرح احوال و آثار و افكار، دكتر مهدي محقـق، سـازمان انتشـارات و    عباس اقبال به انض

 .آموزش انقلاب اسلامي، تهران

شرح عقايد اهـل  ( شرح النسفيه في العقيده الاسلاميه، )1379( الرحمنالملك، عبدسعدي، عبد
 .سنّت و جماعت، ترجمة امير صادق تبريزي، انتشارات كردستان، سنندج

، »عشق ورزيدم و عقلم به ملامـت برخاسـت   «، مقالة )1380بهار ( رضامدشفيعي كدكني، مح 
 .1، دورة دوم، سال دوم، شمارة فصلنامة هستي

، ترجمـة، سـيد   شعرالعجم يا تاريخ شـعرا و ادبيـات ايـران   ، )1363( علامه شبلي نعماني هندي
 .محمد تقي فخر گيلاني، چاپ دوم، انتشارات دنياي كتاب، تهران

، به تصحيح، مصطفي جيحوني و محمد فشاركي، آستان قدس اختيارات شاهنامه علي بن احمد،
 .1379رضوي، مركز خراسان شناسي، مشهد، 

كبيـر،  ونـد، اميـر  صادق آيينـه ) شك و شناخت( با نام ترجمهالمنقذ من الضلال غزالي، ابوحامد، 
 .1362،تهران

 .1361تهران، نشر دانشگاهي،،ترجمة،علي اصغر حلبي،مركز تهافت الفلاسفهابوحامد،غزالي،

، ترجمـة عبدالمحمـد آيتـي،    تاريخ فلسفه در جهان اسـلام ، )1367( فاخوري، حنّا و خليل الجر
 .سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، تهران

 .تهران ،، خوارزميسخن و سخنوران، )1369( فروزانفر، بديع الزمان

به كوشـش پرويـز   ) بر اساس شاهنامة ژول مول (شاهنامة فردوسي، )1375( فردوسي، ابوالقاسم
 .اتابكي، شركت انتشارات علمي فرهنگي، تهران

بـه كوشـش دكتـر سـعيد     ) از روي چاپ مسكو( شاهنامة فردوسي، )1374( فردوسي، ابوالقاسم
 .حميديان، نشر قطره، تهران

جلـد اول  ) يويرايش و گـزارش شـاهنامة فردوس ـ   (نامة باستان، )1379( الدينكزازي، مير جلال
 .سمت، تهران
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...هزار نكته باريكتر ز مو                   

  شيراز ةنويافته در شعر خواج ةچند ايهام و اشار
  
  

د گيتي فروزدكتر علي محم  
  1اهوازمركز  -دانشگاه پيام نور استاديار

  )191 -208ص(
  
  16/1/89 :مقاله  تاريخ دريافت
  20/12/89 :قطعي  تاريخ پذيرش

  
  
  
  

  چكيده
در ايـن مقالـه    .حافظ نوشته شده اسـت  هاي شعر تشريح زيبايي ةدي دربارتاكنون كتابها و مقالات متعد
هـا در شـعر    كاربرد برخي از ايهـام  ةشيراز، سابق ةخواج شعر نويافته در ةاشار ضمن اشاره به چند ايهام و

  .ارائه شده است) جري قمريه 745زنده به سال (گراي قرن هشتم بدر چاچي، شاعر صنعت
  
  حافظ، ايهام، بدر چاچي :كليدي هاي واژه
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  مقدمه
اينكه شعر خواجه شيراز قرنهاست با شوكت و اقتدار بر صدر ديوان ادب تكيه زده اسـت  

ها  تاكنون كتابها و مقالات بيشماري در تشريح مضامين و تبيين زيبايي. چيزي نيست بي
هاي نهاني اشعار حافظ  اند، اما گويا لطيفه سماني خواجه نگاشتهو راز و رمزهاي غزلهاي آ

» نهايـت  ايـن شـرح بـي   «پاياني نيست و » ماجراهاي حافظ و معشوقش«را نيز همچون 
همچنان ادامه خواهد داشت و هنوز هم با گذشت بيش از ششصد سـال از عمـر حـافظ    

شـعر حـافظ   » هـاي  كـان زيبـايي  «ميتواننـد از  » طالبـان لعـل  «خواني و حافظ پژوهـي  
ت خود استخراج نمايندگوهرهاي خرد و درشتي به قدر هم .  

قـدر  هاي دلنشين شعر حافظ آن هاي مضامين عالي، موسيقي دلنواز و تركيب زيبايي
هـاي   كننده است كه كمتر به مخاطـب اجـازه ميدهـد تـا در تردسـتي      چشمگير و خيره

و توفيـق بيابـد؛ بـا ايـن همـه اگـر       ل شاعر در ساحت انتخاب كلمات مجال تأم ةساحران
معنوي ميدان مغناطيسي شعر حافظ فارغ گرداند  ةتي از جذبكاوشگري خود را براي مد

كلمات در غزل حافظ تا چه اندازه دقيق و نيرومنـد  » ارتباطي ةشبك«درخواهد يافت كه 
 ـ. پيوسـته و اسـتوار اسـت   هـم واژگان تا چه ميزان به ةو زنجير     ات ت در انتخـاب كلم ـ دقّ

تنهـا خللـي بـه جانـب معنـي وارد      چنان زيركانه و هنرمندانه صورت ميپذيرد كه نـه آن
انگيـز و محيرالعقـول قرنهـا از چشـم و      هاي شـگفت  نمينمايد بلكه رمز و راز اين انتخاب

گوش مخاطب پوشيده ميماند و ارزش اين كار هنگامي نمايان ميشود كه ميبينيم بعضي 
لفّاظ وصنعتگرا براي دست و پا كردن يك ايهام و مراعات نظيـر   از شاعران و نويسندگان

ي از وزن و موسيقي و هنجارهاي طبيعـي كـلام نيـز    ساده نه تنها از جانب معني كه حتّ
  . پوشي ميكنند چشم

پـرداز   يـاب و ايهـام   شاعر نكته ،»بدرچاچي«اين سطور هنگام تصحيح ديوان  ةنگارند
   هـاي ظريـف فراوانـي مواجـه گرديـد كـه از        ايهـام با نكـات و   ،قرن هشتم هجري قمري

هـا،   از آنجـا كـه بسـياري از نكتـه    . پردازي طبع شاعر حكايت ميكرد سنجي و خيالنكته
نها پرداخته خواهد شد از رهگـذر تصـحيح ديـوان    آهايهامها و اشاراتي كه در اين مقاله ب

بـه  » فضل تقـدم «حكم به ذهن نگارنده خطور كرده است، در اين مقاله به » بدرچاچي«
  .ده استشها بوده است، اشاره  نيز كه متضمن آن نكته» بدرچاچي«اشعار 
  

  بام  .1
  :نيز ميباشد» بامداد و صبح«در ابيات زير موهم معني» بام« ةكلم
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 كه ماه مراد از افـق طلـوع كنـد شبي .1
 سـحرگاه و شـام   من آن مرغم كه هر .2
 هجــران نميفشــاند نــور شــبســتاره  .3
 سـعادت بـزنم   بـام نو دولتي از  وسك .4
     عرش زنـيم  ةناموس تو از كنگر كوس .5

 3/110 1ما افتد بامبود كه پرتو نوري به  
ــامز  ــي  ب ــرش م ــفيرم  ع ــد ص  9/324آي

 3/389قصر برآي و چراغ مه بركنبام به 
 7/232گر ببينم كه مه نوسـفرم بازآيـد   

 5/366سماوات بـريم بام علم عشق تو بر 
 

       
برقرار است و در دو بيـت  ) تضاد(و بام ايهام تناسب ) شام(ل بين شب ه بيت اودر س

به كوسي كه در بام » بام« ةميتوان گفت كه كلم» بام«و » كوس«اخير باتوجه به ارتباط 
  .  ايهام دارد) نامه لغت(مشهور بوده است » بامزد«بر درگاه سلطان مينواختند و به  )صبح(

  .كار رفته استهچاچي نيز با همين معني ايهامي ب اين كلمه در ديوان بدر
  دهلي زن باماي مه دهل بر   صبحدر اين شش مه چو  

  )245ص( نقصان كه هندوستان در افزون گشت و چين افتاد در
  

  تنگ  .2
كـار   نيـز بـه  » بار، لنگه بار و عـدل «به معني » مقابل فراخ«علاوه بر معني » تنگ« ةكلم

  ):نامه لغتنقل از (يد رفته است، مولانا ميگو
ــود      لطف تو خواهم كه مينا گر شود ــزم زر ش ــگ هي ــن تن ــان اي ــن زم   اي

ه به ايـن معنـي ايهـامي بكـار بـرده      توج را با» تنگ«شيراز كلمه  ةدر دو بيت زير خواج
  :است

 بـود آمده تنگ به نيك ما صحبت از گويي.1
 غـم او هيهـات   بـار من و  تنگسينه .2

  

 2/85و برفـت  رسيديمن گردش به و بربستبار 
 8/347دل مسكينم نيست مرد اين بار گران

 

  : نيز گفته است» بدرچاچي«
  143ص  او لعل درنثار آمد شكّر تنگكه   چو پسته گشت دل شوربخت من بريان 

 .و اسـتعاره از دهـان معشـوق اسـت    » بار شـكر «به معني » تنگ شكّر«در بيت فوق 
  ):نامهلغت(سعدي در بوستان ميگويد 

ــرز  ــاد دارم خبـــ ــين يـــ  راوي چنـــ
  

 كـــه پيشـــش فرســـتاد تنگـــي شـــكر  
  

  . به دهان تنگ معشوق نيز ايهام دارد» تنگ« ةدر بيت بدر، كلم
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  جلوه  .3
نامـه بـه معنـي آنچـه امـروزه      در لغت» رونق،ضيا و عرضه«علاوه بر معني » جلوه« ةكلم

ه دهد از كنيز و آنچه عروس را شوي در وقت جلو«: گفته ميشود نيز آمده است» رونما«
جلوه «و در ابيات زير از حافظ و بدر چاچي نيز تعابير ) الموارد نامه از اقربلغت(» غير آن

  . ناظر به اين معني ايهامي است» جلوه دادن به عروس«و » آرزو كردنِ عروس
  :حافظ

  8/329اي نـدارم از آن آه ميكشـم     آيينه      آرزوست جلوهطبع مرا  عروسحافظ 
  :بدرچاچي

  86ص بهتر از اين نيافت كس دانة گوشوار را       دهند راويان جلوهنظم را  عروستا كه 
  

  جو  .4
چاچي بارها بـا   ميباشد، در شعر حافظ و بدر» امر از جستن«علاوه بر اينكه » جو« ةكلم

  :كار رفته است به» جوي آب«ايهام به معني 
  :حافظ

1.  مكن محروم چشمم را دلجويتز سرو قد    
  5/116روان داردآبي  اش بنشان كه خوش ين سرچشمهبد
  حوضحور و لب  دلجوييطوبي و  ةساي .2

  4/310  به هواي سر كوي تو برفت از يادم
    خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق .3

  8/430دليري سرآمدي بجويا دلي دري
مدنظر خواجه بوده است چرا كـه در  » جوي«با »  سرو«در  بيت نخست تناسب بين 

  :خيال حافظ، سرو بر لب جوي ميبالد ةيينآ
     لب جوستبن كه بر  سروفداي قد تو هر 

      6/57نثار روي تو هر برگ گل كه در چمن است 
  :بدرچاچي نيز گفته است

  ا خاك بر سر كرد از دستشدريدر آن موضع كه  .1
  213ص جزيره است اين زمان نامش جويياگر از ما نشان 

  جويطاق سايه در برجهاش طارم نه  .2
  178ص كوثر فردوس رشك بر حوضهاشبر 



  195/ ...هزار نكته باريكتر ز مو                                                                                           
 

 

  بدر است و مهر آن مه مدح شهي كه طبعش .3
       370صجوييبيكران است از هر طرف كه  درياي

  
  چين .5

در شعر حافظ بارها كانون ايهام قرار گرفته است؛ اما در بيت زير تردسـتي  » چين«ة كلم
عرفـاني همـراه    -لميح و اشـارتي اسـاطيري  حافظ در كاربرد دو پهلوي اين كلمه كه با ت

  : كند زده مياست، مخاطب را شگفت
       چينشكار كس نشود  دام باز  عنقا

  3/7  كانجا هميشه باد به دست است دام را
كـه در   نيز هستاست اما موهم سرزمين چين » چيدن«امر از » چين«در بيت فوق 

ر آمده است كه سـيمرغ ابتـدا بـر    مناسبت دارد در اساطي) سيمرغ(» عنقا«آن صورت با 
  : گويد عطار مي ؛گر شده استسرزمين چين جلوه

ــيمرغ ــار ســ ــداي كــ ــبابتــ  اي عجــ
 در ميــــان چــــين فتــــاد از وي پــــري
 آن پــر اكنـــون در نگارســتان چينســـت  

  

 گــر بگذشــت بــر چــين نيمشــبجلــوه 
ــوري    ــر كش ــد  ه ــور ش ــرم  پرش  لاج
ــين ازينســت   ــو بالص ــم ول ــوا العل  اطلب

  )108: 1383عطار،(
  حال  .6

معني نامأنوس و » مزاج، كيفيت، سرگذشت و شور و وجد«علاوه بر معاني » حال« ةكلم
  :كاربرد ديگري نيز دارد كم

مولـوي گويـد   . »كه بـر دو طـرف ميـدان بنهنـد تـا گـوي از آن بگذراننـد        دو ميل«
  ):نامه لغت(

ــال ــده ح ــل فرخن ــاش اي مقب ــاد ب  ش
  

ــر ســوي  گــوي   حــالمعنــي را همــي ب
 

چاچي و با ظرافت و مهارت غيرقابـل قيـاس    دو پهلوي اين كلمه در شعر بدركاربرد 
  :در شعر حافظ، چندين بار مشاهده ميشود

  :حافظ
     چوگاناي كه مه بركشي از عنبر سارا .1

     4/9 را سرگردانمگردان من  حالمضطرب 
  پرسم حاليگفتم از گوي فلك صورت  .2

  7/266كه مپرس  چوگانگفت آن ميكشم اندر خم 
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  :بدرچاچي
       تا به شام از مدد جنبش چارم ايوان.1
   220ص الحزر بر سر ميدان افق آرد   گوي 
    شريعت را ميدانشد  گوهر دل كه يكي  -2

   243ص  چوگانشود ايمن از ضربت نه  حالدر 
  سيمين شد پديد چوگانآن زمان كز آسمان  -3

  320ص حالچرخ آورد  ميدانزرين بر سر  گوي
  

  حكم  .7
هر يـك  «: ، اصطلاح نجومي نيز هست»فرمان«علاوه بر معني مشهور » حكم«كلمه 

  ).نامهلغت(» از اثرهاي كواكب بر طبق اصول احكاميان از منجمين
  :حافظ

      ام ليك وقت مستي بين گداي ميكده 
  6/342كنم ستارهبر  حكمكه ناز بر فلك و 

  :چاچي بدر
  را كه از تو معتبر نبود شاهي 2زيجكتاب 

  213ص احكامشكهن منسوخ باد آيات  تقويمچو 
  

  خبر  .8
در ابيـات زيـر  بـا    . نيز ميباشـد » نحو«علاوه بر معني مشهور، اصطلاح » خبر« ةكلم

را موهم معنـي نحـوي   » خبر«ميتوان، ) صفت، نعت(» وصف«و » حال«توجه به كلمات 
  :آن تصور كرد

  :حافظ
      دل با تو گفتنم هوس است حال .1

       1/43نم هوس استدل شنفت خبر
    جمال وصف ةبعد از اين روي من و آين .2

  4/178ذاتم دادند ةاز جلو خبركه در آنجا 
  سرو ما بگوي خبراي پيك راستان  .3

  1/407گل به بلبل دستان سرا بگوي احوال
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  :در شعر بدر اين ايهام با صراحت بيشتري بكار رفته است
  را عمرو زدكه  زيددر زمن عدل تو  .1
  161ص خبرست بجز مبتدا هيچ كسي را ني
  استفهامنديده ز لطفت زبان به  اَلمَ .2

  231ص  ا را هممبتدنيست  خبريكزان الم 
  

  خيال. 9
. هست نيز، از مصطلحات علم موسيقي »گمان و پندار«اين كلمه علاوه بر معني مشهور 

ا، فرهنـگ  دهخـد  ةنام ـلغـت (از فرهنگهاي عمـومي   اين كلمه  معناي موسيقايي هرچند
از   زمـين نامـة موسـيقي ايـران   واژهنظيـر  (و فرهنگهاي اختصاصـي  ) فارسي دكتر معين
-اما در برخي ازمنابعي كه در آن  از موسيقي شـبه  فوت شده است...) مهدي ستايشگر و

 معرفـي شـده اسـت    » نـوعي سـرود  «بـه معنـي   »خيال«قاره سخن به ميان آمده است، 
شايان ذكر است امـروزه نيـز اصـطلاح خيـال و     . )353 الهند، ص مراجعه شود به  تحفة(

ايـن   ةاز آنجـا كـه نگارنـد    نوازي  در بنگلادش براي اهل موسيقي كاملاً آشناسـت خيال
سطور در نظر دارد در جاي ديگر و با تفصيل بيشتر درباره اين اصـطلاح، مطـالبي ارائـه    

نها اين كلمه بـا ايهـام بـه    د، در اينجا صرفاً بعضي از ابيات حافظ و بدرچاچي كه در آده
  : كار رفته است ذكر ميشودهمعناي موسيقايي آن ب

  :حافظ
  گريان دةافسوس كه شد دلبر و در دي .1

     3/31بر آب است   4نقشخط او  خيال 3تحرير
  تو ز چشم من و ميگفت خيالميرفت  .2

  4/39 كه معمور نمانده است 5گوشههيهات از اين 
  خيال 6راهزندم  نقشيهر دم از روي تو  .3

  5/349 ها ميبينم چه 7پردهبا كه گويم كه در اين 
  :چاچي بدر
      چرخ هدر ايوان بركشيد زهرهعروس  -1

  189ص  تحريرجاه تو ميكند  ةنسخ خيال
      بر آستين لوايت به سوزن خورشيد -2

  318ص  رتحريبقا را فلك كند  نقش خيال
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    ناكشيده سر چو سوزن از دل آزاري خلق -3
  321ص ؟خيالجلالش كي درآيد در  تحرير نقش

  
  در خور. 10

موهم معني » خور«است اما در ابيات زير كلمه » سزاوار و شايسته«در خور به معني 
  :هست نيز» خورشيد«

  :حافظ
      يا مبسماً يحاكي درجاً من اللآلي 

   1/453هلاليآمد گردش خط  در خوريارب چه 
  :چاچي بدر
  ملك و دين آفتابشرع و ملت  آسمان .1
  78ص است خور رد شكه مر تخت خلافت را جمالآن
  در بر برّه اي صنم آهوي زر چراخور است -2

  111ص استخور در  هلالرا پنج  بدرجام طلب كه 
  اي لب مي وش تو ساغر جان را  لايق -3

  174ص   خوررا در مه هسركش تو گوش شب وي
  

  مهرگردون هده روز .11
  ه است و افسون  ده روزه مهر گردون افسان

  3/5   نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا
» شـش روزه «  ،»ده روزه«اگـر بـه جـاي     چـرا كـه    چيست؟» ده« عددانتخاب   راز

هـم  » شـش روز «هـا و زمـين در    به آفرينش آسـمان  معني قلتّ ةگفت علاوه بر افاد مي
  :ب دقيق را آشكار كردراز اين انتخا ،شريفه ةاين آي باه  تلميحي داشت؛ تااينكه مواجه

آنها از هول و هراس آن روز با يكديگر آهسته ( ،»يتَخَافَتونَ بينهَم ان لَبِثتمُ الّا عشرَاً«
  .)103 طه،. اي افسوس ده روزي بيش در دنيا درنگ نكرديد زير لب گويند
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  زاغ .12
اميرخسرو دهلوي . هست نيز ، نام قولي از موسيقي)نام پرنده(زاغ علاوه بر معني مشهور 

  ):نامه لغت(گويد 
ــاغ ــرغ ب ــون م ــده چ ــرير آم ــه ص ــه ب  گ

  

ــ  ــول زاغ  ةنغمـــ ــل زده از قـــ  بلبـــ
  

آمده است كه آن هم از مصـطلحات   8»همايون«همراه  بار به اين كلمه در شعر حافظ دو
  :موسيقي است

  : حافظ
      او هطلب و ساي همايوندولت از مرغ  .1

  4/213دپر دولت نبوهو زغن ش زاغزانكه با 
  آثار همايونبرو اي طاير ميمون  .2

  5/378و زغن باز رسان  زاغسخن  9عنقاپيش 
  :بدرچاچي

  249ص زربفت خزان ةپردا  كرده سرانودر          سيمين در بر هصدر اي هلولي بچ زاغ
  

  زلف را به دست باد دادن .13
» د قـرار دادن زلـف را در معـرض بـا   «به معني » زلف را به دست باد دادن«تعبير كنايي 

كه علاوه بر معني مذكور داراي معني ايهامي بسيار ظريفـي اسـت كـه بـه جهـت       است
  . مهارت حافظ در كاربرد آن تاكنون مورد توجه واقع نشده است
بـار ديگـر بخـوانيم و در     براي ورود به بحث شايسته است بيت زير از حـافظ را يـك  

  :مكنيسؤال و پاسخهايي كه مطرح ميشود تأمل 
     كنج زلف پريشان به دست باد مدهش 

   2/268مگو كه خاطر عشاق گو پريشان باش 
  : پرسش

  چرا اگر معشوق زلفش را به دست باد بدهد خاطر عشاق پريشان ميشود؟
  :به پرسش فوق معمولاً به دوگونه پاسخ داده ميشود

منزل و مأواي دل عاشق، شكنج گيسوي معشوق است و چون بـاد در گيسـوي    )الف
  :افتد وق بوزد، دل عاشق به رنج و تاب ميمعش

  در خم زلف تو آويخت دل از چاه زنخ  .1
    8/107 آه كز چاه برون آمد و در دام افتاد
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  صبا در آن سر زلف ار دل مرا بيني .2
  5/118ز روي لطف بگويش كه جا نگه دارد  

  گرد من رفت به چين زلف او تا دل هرزه .3
  4/187ميكند زان سفر دراز خود عزم وطن ن

  گشايي كن از آن زلف سياهبه ادب نافه .4
  4/275جاي دلهاي عزيزست به هم برمزنش  

وقتي كه باد گيسوي معشوق را آشفته ميكند، بر حسن معشوق افزوده ميشود و ) ب
  :هر چه بر حسن معشوق افزوده شود، آتش عشق عاشق نيز تيزتر ميگردد

  لب و مستخندان كرده وخوي آشفته وزلف .1
  1/22خوان و صراحي در دست  چاك و غزلپيرهن

  زلف بر باد مده تا ندهي بر بادم .2
    1/309  ناز بنياد منه تا نبري بنيادم

زلف را به دست كسي «اما پاسخ ديگري كه ميتوان به اين سؤال داد در تعبير كنايي 
دسـت در  . (فتـه اسـت  ، به معني رام آن كس بودن و در اختيار او قرار گـرفتن؛ نه »دادن

  ).نامهلغت ،سوي خود كشيدن اورا به: زلف كسي زدن
  حافظ كه سر زلف بتان دستكشش بود .1

       8/106بس طرفه حريفيست كش اكنون به سر افتاد 
  بخت حافظ گر از اين دست مدد خواهد كرد .2

  7/201  زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود
خود تصور ميكنـد و  » رقيب«ر چيز حتي باد را ه» غيرت عاشقي«حافظ به اقتضاي 
اين تصوير . خاطر ميشوداش در دست باد قرار بگيرد، مكدر و آزرده از اينكه زلف معشوقه

، در ابيـات زيـر نيـز مشـاهده     ...)شـكنج زلـف   (و تصور علاوه بر بيت آغازين اين مدخل 
  :ميشود
  تا سر زلف تو در دست نسيم افتادست   .1

  1/38صه دونيم افتادست  دل سودازده از غ
  زلفش كشيد باد صبا چرخ سفله بين .2

   4/223  كانجا مجال باد وزانم نميدهد
  زلف در دست صبا گوش به فرمان رقيب .3

  2/412اي يعني چه؟   اين چنين با همه درساخته
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  زهي .14
» ادات تحسـين «چاچي در چندين جـا عـلاوه بـر اينكـه      اين تعبير در شعر حافظ و بدر

  :هست نيز» زه كمان«، موهم معني است
  :حافظ

  طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به كف .1
  1/290شرف  زهيزهي طرب ور بكشد  بكشمگر 

  خيال كه منشور عشقبازي من زهي .2
  4/482ابرو رسد به طغرايي هكمانچاز آن 

و » زه«و در بيـت دوم بـين كلمـات    » كشـيدن «و » زه«در بيت نخست بين كلمات 
گونـه  چاچي ايـن كلمـه را ايـن    پيش از حافظ، بدر. ايهام تناسب برقرار است »كمانچه«

  :كانون ايهام قرار داده است
  ابرو كه چشمت راست پيوسته كمانترك  زهي .1

  168ص سنانها گرد بر گرد دو لولي طفل بازيگر
  تير بين در جولان از سپرتيغ كشان .2

  249ص كماننشين است  هگوشتير كز او  زهيخه 
  

  سايه  .15
از . ، معاني بعيد و دور از ذهـن ديگـري نيـز دارد   »ظلّ«سايه علاوه بر معني مشهور  ةواژ

. دار ميخواندنـد  زده را سـايه   به همين مناسبت شخص جـن  .»جن و نام يك ديو«: جمله
مقابل شـيب   ،آمده است » آرام و سكون«و » آسايش«نيز اين كلمه به معني  ).نامهلغت(

  .)، يادداشت مؤلفنامه لغت(ش و حركت بوده است كه به معني جنب
  ): نامه لغتنقل از (منجيك گفته است

  بدرد كمند رستم زال شيببه گاه   بر تذرو خايه نهد بر او سايهبه گاه 
نظر ميرسد كه حافظ در بيت زير تناسب بين سايه و قـرار   باتوجه به معاني مذكور به

  :را مد نظر داشته باشد) ديوانه(ا با شيد) جن(و تناسب بين سايه ) آسايش(
      ممدود خم زلف توام بر سر باد ظلّ 

   6/153ا باشدشيدقرار دل  سايهكاندر اين 
  :چاچي در ابيات زير نمايان است در شعر بدر» سايه«صراحت كاربرد ايهام انگيز

      خوان را پريبه بوي مجمر لاله دل مرغ  .1
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  128ص فتاد ا دار سايهكو  سمن آراميدهد از سبزه 
  بود به بوي خلاص او دار سايهشب  .2

  194صست مرغ سحر بر دف زرش10نغمه سرا
  آن دو سلطان ملائك وش و هاروت قدر .3
  362صانند  پري دارخورشيد  سايهدر گويي  

  
  سراچه .16
به نقل از  نامه لغتاما در  ،و كنايه از دنياست» كوچك ةخان«در لغت به معني » سراچه«

نظر ميرسد كه حافظ در بيت زير اين كلمه به. هم آمده است» نام ساز«معني  به آنندراج
  :را با ايهام به معناي موسيقايي آن بكار برده باشد

      مجازي بجز پياله مگير 11مقامدر اين  
  7/254  بازيچه غير عشق مباز ةسراچدر اين 

نـي موسـيقايي در   چاچي نيز اين كلمه را باتوجه به مع پيش از حافظ، خاقاني و بدر
  : اند كار برده كنار مصطلحات موسيقي به

  ):نامه لغت(خاقاني 
ــدا ــتم از ابت ــه داش ــا روم ك ــامآنج  مق

  چاچي بدر
د شـد    ةطـرّ  چنـگ به   او دل چنـان مقيـ
  

ــن    ــذارم اي ــراچبگ ــذرم   ةس ــاني و بگ  ف
  

 آمــد 12زارهــاي  دل نالــه ةســراچكــه از 
 143ص

  شاخ .17
. ضبط شـده اسـت   »شراب ةپيمان«ر فرهنگها به معني د» شاخه«علاوه بر معني » شاخ«

  ): نامه لغت(شمس طبسي ميگويد 
 گران زن مزن بيش دم اين جهان شاخ

  

 خون  قدح  خور مخور بيش غم آن سراي 
 

ظاهراً در بيت زير حافظ اين كلمه را با توجه به همين معني ايهامي مـورد اسـتفاده   
  :قرار داده است

  كار خواستم شد توبه يممن همان ساعت كه از  
   2/212ار دهد باري پشيماني بود   شاخگفتم اين 

  :چاچي اين ايهام تناسب با صراحت بيشتري ديده ميشود در شعر بدر
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   187ص 13ه گزيرباد شاخو  گل سرخ كه را بود ز  زرد هلال فلك چون دميد زار سبزه ز
  

  شفا. 18
تلفظ ميشود، عـلاوه بـر معنـي    » شفَا« صورت زبانان بيشتر بهكه در تداول فارسي» شفا«
رفُ . (هم آمده است» كناره و لب«به معني » تندرستي« خاقـاني   .)كنـار آبگيـر  : شفَا جـ

  ):نامه لغتنقل از (ميگويد 
 است از سبق مرا رو كاين شفا شفاجرف

  

     است بس عظـيم  آنرا شفا مخوان كه شقايي 

  :را مدنظر داشته است» لب«و » شفا«بين ) ترجمه(گويا حافظ در بيت زير ايهام تناسب 
 دل ما را كه ز مار سر زلف تو بخست

  

 5/258ترياك انـداز  ةاخانشفخود به لباز 
 

  
  طرَف .19
منزلـي اسـت از   «: مصطلح علم نجوم نيز هسـت » گوشه و كنار«علاوه بر معني » طَرف«

ايهـام  » طـَرف «و ) مهتـاب (» مـاه «، در شعر زير از حافظ بين )نامه لغت(» …منازل ماه
  :تناسب برقرار است

  شب صحبت غنيمت دان وداد خوشدلي بستان
  5/283زاري خوش لاله طَرفافروز است و  دل مهتابيكه 

  :، چندين بار اين كلمه را كانون ايهام قرار داده است»بدرچاچي«پيش از حافظ، 
  كمند زلف تو با آفتاب با وجه است  .1

  104ص ستبامعنا  ماه طرفخط سياه تو با 
  از زلف بتان كم شو آشفته كه ميدارند .2

  242ص  آويزان مه طرفسر زير دو هندو را از 
        گر سنبل مرغولت بر لاله تر افتد .3

  360ص افتد قمر طرفاز غاليه زنجيري بر 
  

  عارض. 20
نيـز آمـده   » باران«و » ابر«به معني »روي و رخسار«علاوه بر معني مشهور » عارض«
  ):نامه لغتنقل از (ميگويد  مولانا. است

ــود ــوم ه ــوح و ق ــوم ن ــلاك ق ــا ه   ت

  

ــ  ــا نمـــودهعـــارض رحمـــت بـ  جـــان مـ
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» بـاران «و » ابـر «ظاهراً حافظ در چندين بيت اين كلمه را با توجه به معني ايهـامي  
  :استعمال كرده است

    بهاري ز كنار گل و سرو باددر چمن  .1
  4/28و قامت برخاست عارضاداري آن هو به
  روگرم افتابش بين كعارضبر  خوي تاب .2

   5/30تا هست هر روزش تب است  عرقآن  هوايدر 
  سمن عارضكرده ميخرامد و بر  خوي .3

   7/218  ميرود ژالهاز  عرقاز شرم روي او 
  خويش عارضاز تاب آتش مي بر گرد  .4

  2/415ه چكيدبر برگ گل  شبنم هاي قطرهچون 
  ا از آنكه شيران ر عارضآن  آبزينهار از  .5

   7/425انداختي آبتشنه لب كردي و گردان را در 
  :چاچي نيز به كاربرد دو پهلوي اين كلمه توجه داشته است پيش از حافظ بدر

      وقت سخا برفشاند بحر كف او درر .1
  94ص  از حيا ابر عارضسرد شد  عرقپر 
  شهنشاهي كه در رفعت به بزم سلطنت گشته .2

  211ص جامش عارض حبابچرخ را حاوي  محيط
  . ايهام تناسب برقرار است) ابر، باران(، حباب و عارض )دريا(در بيت اخير بين محيط 

  
  عمرش دراز باد .21

 شكرفروش كـه عمـرش دراز بـاد چـرا
  

 2/4  تفقــدي نكنـــد طـــوطي شـــكرخارا  
  

امـا ظـاهراً    اي اسـت در حـق شـكرفروش؛    دعائيه ه؛جمل»كه عمرش دراز باد«عبارت 
داشته است؛ ميدانيم كه طوطي از پرنـدگاني   نيز» عمر دراز طوطي«گاهي به نحافظ نيم

الطيـر  العمر بودن شهرت دارد و از اين رهگذر است كه عطار در منطقاست كه به طويل
دهـد كـه آرزوي زنـدگي     كساني قـرار مـي   رمزخواند و او را  مي» خضرمرغان«طوطي را 

پرهاي سـبز طـوطي هـم بايـد توجـه       و) بزس( خضر هالبته به معني كلم، جاودان دارند
  :داشت
  

ــبزپوش ــم سـ ــانم از آنـ ــر مرغـ ــوش     خضـ ــر ن ــردن آب خض ــم ك ــه دان ــو ك   ب
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 مـــن نيـــارم در بـــر ســـيمرغ  تـــاب 
  

  

ــك آب   ــرم ي ــمة خض ــود از چش ــس ب  14ب
  )111: 1383عطار،(

  

  كار .22
 ةنيز هست و در اشعار زير خواج ـ» كاشتن«اين كلمه علاوه بر معني مشهور عمل، امر از 

  :شيراز به هر دو معني مذكور اين كلمه توجه داشته است
  من اگر نيكم و گر بد تو برو خود را كوش .1

  2/78  كشتكه  كارعاقبت  درودهر كسي آن 
  كار من همان ساعت كه از مي خواستم شد توبه .2

   2/212پشيماني بود   باريار دهد  شاخگفتم اين 
  

  ايهام شنيداري
  بادام .1

) ايهام تبادر(ايهام شنيداري » قفس«و » بادام«در » دام« ةحافظ بين كلم زير از بيتدر 
  :برقرار است

  قفسواله و شيداست دايم همچو بلبل در 
  2/63دوست بادامطوطي طبعم ز عشق شكّر و 

  :چاچي نيز آمده است در شعر بدر
          مست تو بادامدر آفتاب آهوي  .1
  361ص گر تيغ نيست تير چرا در نيام شد .2
     بادامتو مست  صيادوي آهي دو زه .3
   379ص    دامكشيده زلف سياه تو ماه را در  .4
  

 خروش. 2

تناسب » عرش«كند؛ كه با  را به ذهن متبادر مي» خروس« ةدر بيت زير ؛كلم» خروش«
  :دارد

  آمد خروشي عقل گفت  از عرش مي وقت صبح
  10/194كنند ي كه شعر حافظ از بر مييقدسيان گو
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بودند كه خروسي در عرش است كه خروسان زمين آوازخواني خود را بـا   قدما معتقد
  ):164، ص بزم ديرينه عروس( :كنند؛ نظامي ميگويد آواز او تنظيم مي

  خروسي سپيد است در زير عرش  شنيدم كه بالاي اين سبز فرش  - 1
  خروسان  ديگر  بكوبند بال  چو او بر زند طبل خود را دوال – 2

واژه خـروس از  » انـد،  از يـك ريشـه  »  خروس«و» خروش«تقدند كه البته لغويون مع
به معني خروشيدن و غريو برآوردن و خروشـان و مويـان مشـتق شـده       Xraosريشه 
كـه در ايـن صـورت    ) 339، جلـد يـك، ص   ادب پارسي جانوران در ةفرهنگ نام. (است

  .  گردد معني ايهامي مذكور تقويت مي
  
  راست .3

اما از كنار هم قرار گرفتن اين . ميباشد» است+ را «مركب از » سترا« ةدر بيت زير كلم
ايهام شـنيداري  » زهي«در ) زه كمان(» زه«شنيده ميشود كه با » راست«دو كلمه، واژه 

  :ميسازد
  كز دنيي و از عقبي راستهمت كه حافظ  زهي

   7/94نيامد هيچ در چشمش بجز خاك سر كويت
  . آمده است» تير در كمان بستن«به معني » راست كردن كمان به زه«چرا كه 

  ):نامه لغتنقل از (سعدي گفته است 
 كمــان كيــاني بــه زه راســت كــرد

  
  

 به يـك دم وجـودش عـدم خواسـت كـرد      
  
  

كار برده است تا در كنار پرده وراه و مخالف  به) است+را(بدر چاچي نيز اين تعبير را 
  :از مصطلحات موسيقي باشد» راست«موهم كلمة 

هر بـــر در او پـــرده نگـــاريني ســـپ
  
  

 كه راه بسـته مـدام از پـي مخـالف راسـت      
  )100ص(

  
  

  عمر .4
ــان ــل روي جوان ــيز وص ــردارتمتع  ب

  
  

  اسـت مكـر عـالم پيـر     عمركه در كمينگه  

  
  

ايهام شنيداري بسـيار ظريفـي برقـرار اسـت؛ هنگـام      » عمر«و » تمتع«دربيت فوق بين 
حج تمتـع، حـج   (» تمتع«شود كه با  شنيده مي» عمره«كلمه » عمر است«قرائت تعبير 

مصرع اول اين بيت مطـابق چـاپ علامـه قزوينـي و دكتـر غنـي       (مناسبت دارد، ) عمره
وصال روي جوانان «: باشد، اين مصرع در چاپ دكتر خانلري به اين صورت آمده است مي
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چاچي نيز ايـن  پيش از حافظ  بدر ). كه فاقد ايهام شنيداري مذكور است»غنيمتي دانيد
  : كلمه را كانون ايهام قرار داده است

  )231ص( كه آستان تو آمد چو پيشگاه حرم است    عمرمثال صد  حجبرآستان تويك 
  
  نوشتپي

  . غزلها و ابيات مطابق ديوان حافظ به تصحيح دكتر خانلري ميباشد ةشمار - 1
اكـب را از آن معلـوم   كتابي است كه منجمان، احوال و حركات افلاك و كو:زيج  - 2
   .)نامه لغت(كنند 
  . پيچيدگي در آواز، غلت دادن آواز: تحرير  - 3
  .تصنيف،قسم نهم ازاقسام چهارده گانه تصانيف مربوط به موسيقي قديم: نقش  - 4
  . قسمتي از يك دستگاه موسيقي: گوشه  - 5
  . نغمه، مقام، پرده: راه  - 6
  .دستان،نوا: پرده - 7
مراجعـه كنيـد بـه رسـاله موسـيقي      (اي است از مقام بـزرگ   نام شعبه :همايون  - 8
ص  در سه رساله موسيقي قديم ايـران،  بن سيف الدين غزنوي مندرج عبدالرحمان تأليف
127.(  
  .آهنگي است از موسيقي نيز نام سازي است كه گردني دراز دارد: عنقا  - 9

: آمـده اسـت  » زدگـي جـن «و» سرايينغمه«راجع به ارتباط  كاشف الاسراردر   - 10
چـون پـري   . سرايي كنند معمول است كه چون بر كسي آسيب پري باشد، پيش او نغمه

  ).199ص  ،كاشف الاسرار(بر سرش حاضر گردد نجات او سئوال كنند 
  در اصطلاح موسيقي، پرده و راه  را گويند: مقام  - 11
  ).نامه لغت( هم آمده است به معني نالان است و مجازاً به معني آهنگ زير:زار - 12
  :شايد حافظ در غزل مشهور خود كه با اين مطلع آغاز ميشود - 13

            هر آنچـه ناصـح مشـفق بگويـدت بپـذير       نصيحتي كنمت بشنو و بهانه مگير
  .)25غزل(

  :به قصيده بدر چاچي با مطلع
  .ميان لاي سيه مه رود چوكاسه شير  چو سبز خوان فلك زر نهان كند در قير

  .داشته باشد نظر
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  منابع
  .اي مهدي الهي قمشه ةترجم قرآن كريم،
تصحيح وتحقيق علي محمد گيتي فـروز، كتابخانـه مجلـس     ديوان ،)1387( بدر چاچي

  .شوراي اسلامي، چاپ اول
   .تصحيح و توضيح دكتر پرويز ناتل خانلري، خوارزمي، چاپ دوم ديوان، ،)1362( حافظ
  .ضياءالدين سجادي، زوار،چاپ چهارمبه كوشش دكتر  ،)1377( خاقاني

  .چاپ اول از دوره جديد ، انتشارات دانشگاه تهران،نامه لغت، )1372(دهخدا، علي اكبر
 ، طبـع دوم، )شرح قصائد بدر چاچ(كاشف الاسرار،)1986جولاي (رامپوري ، غياث الدين 

  .نول كشور مطبع
ره ثابت زاده، انجمن آثار ، به كوشش دكتر منصو)1381(سه رساله موسيقي قديم ايران 
  . و مفاخر فرهنگي، چاپ اول

   .،  پژوهنده، چاپ اولجانوران در ادب پارسي ةفرهنگ نام، )1381(عبداللهي، منيژه 
، مقدمه، تصـحيح و تعليقـات دكتـر محمـد رضـا      منطق الطير، )1383(عطار نيشابوري 

  .شفيعي كدكني، انتشارات سخن، چاپ اول
  .، مركز نشر دانشگاهي، چاپ دومبزم ديرينه عروس ،)1378(معدن كن، معصومه

تصحيح و تحشيه دكتر نورالحسـن  ، تحفة الهند ،)1354( بن فخرالدين محمد ميرزا خان
 .انصاري، بنياد فرهنگ ايران، ج اول
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  در تصحيح شاهنامه دورالص ةراحاهميت 
  
  

  يداالله بهمني مطلقدكتر 
  1شهيد رجاييتربيت دبير استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 

  
  )209 -225ص (

  4/6/89 :تاريخ دريافت مقاله 
  20/12/89 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  

  چكيده
 بسيار اقتبـاس كـرده  ادبي زبان فارسي است كه از شاهنامه  -تاريخي  ةآثار برجستيكي از  دورالص ةراح
بيت از شاهنامه در موضوعات حكمي و اخلاقي در اين كتاب، از يك طرف  پانصد و نود و چهارنقل . است

علاقـه و دلبسـتگي راونـدي بـه      نشـان دهنـدة  عظمت  شاهكار فردوسي و از طـرف ديگـر    ةنشان دهند
، به اثر و با اين كار فردوسي سود بردهة كتاب خود از اندرزهاي حكيمان اسرراوندي در سر. تشاهنامه اس

خود ارزش و اعتبار بخشيده و به دليل علاقه به شاهنامه و ذوق شاعري اش بـر وزن و سـبك آن ابيـات    
رد جستجوگر بسيار ساخته كه هر چند صلابت و استواري كلام فردوسي را ندارد، ليكن در پاره اي از موا

  . را در بازشناسي آن ها  به زحمت مي اندازد
دكتـر محمـد اقبـال بـه     » با نهايت دقـت «آن هم به تصحيح  دورالص ةراحابيات منقول شاهنامه در 

مجتبي مينوي، به دليل تقارن زماني اين دو اثر مي تواند در تصحيح شاهنامه راهنماي خوبي براي ة گفت
ةراحدر اين مقاله از اين رهگذر كه  .باشدحان و شاهنامه شناسان مصح تا چه ميزان مـي توانـد    دورالص

 ـ ةراح ـر باشد، بحث و گفتگو شده و موارد رجحان ابيات متن در تصحيح شاهنامه مؤثّ در نمونـه   دورالص
  .هايي كه آورده ايم با دلايل علمي بيان شده است

  
  ، تصحيح متن، قدمت واژگان، ويژگيهاي سبكي ، تأثيرپذيريدورالص ةراحشاهنامه، : كليدي هاي واژه

  
  
  

                                                 
 yadolah.bahmani@yahoo.com :مسئول ةنشاني پست الكترونيك نويسند.  1
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  مقدمه
كنون ارسي است كه از روزگـار فردوسـي تـا   فردوسي يكي از شاهكارهاي ادب فامة شاهن

مورد توج  زبـان بـوده و خواهـد بـود     خين و نويسـندگان فارسـي  ه بسياري از ادبـا، مـور .
آن استفاده كرده و به آثار  هاي خود از لاي نوشته ههاي مختلف در لاب خين ما به گونهمور

  .خود زينت و شكوه بخشيده اند
م بر تمام نسـخ  مقد) ق.ه ( 599كه به سال [ دورالص ةراحادبي  -كتاب تاريخي در«

بيـت از شـاهنامه فردوسـي     پانصد و نود و چهـار ] به نگارش در آمده، )1(موجود شاهنامه
 ـ  آنة موضوع هم. درج شده است روزگـار،  كوه و شـكايت از  ها حكمت عملي از جملـه ش

پايداري آن، پند و اندرزهاي مختلف در مسير زندگي، ياد مـرگ،  بيان بي وفايي دنيا و نا
ستايش نيكي، خرد، دادگري، هنر، دانش، راستي و وفاداري، نكوهش بيداد، جهـل،كژي،  

يـابيم راونـدي    مـي ل در ابيات مـذكور در از تأم )19ص: 1374بهمني مطلق، (» .است...و
زيـرا   ؛كار گرفته است به دورالص ةراحاي از حكم شاهنامه را گزينش كرده و در  موعهمج

ي يـك بيـت   بيت آن تكراري است، حتّ سي و نهبيت كه تنها  پانصد و نود و چهاراز اين 
اين ابيات را در كتاب خود  ةرود راوندي هم هرگز گمان نمي. در مضامين حماسي نيست
ف، معلـوم مـي   د، هر چند به دليل وجود اندكي دخل و تصرّاز حافظه استفاده كرده باش

. مثلي داشته  و بسيار پر كاربرد بوده از حافظه كمك گرفته استة شود ابياتي را كه جنب
  .  نويسنده را نشان مي دهنداندك صرف كه از اين نوعند ت نيزبرخي از ابيات تكراري 

مقتضاي زمان و متناسب با حـال   علاوه بر آنچه گذشت، راوندي در برخي از ابيات به
 ـ. اشخاص مورد نظر، به عمد تغييرات جزئـي اعمـال كـرده اسـت     ابيـات بـه دليـل    ة بقي

م مي دارد پيوستگي، تنوع، كثرت و پراكندگيشان در سراسر شاهنامه بر ما روشن و مسلّ
شاهنامه را از  كه مؤلّف در طول نگارش كتاب چنان فرصت و حوصله اي نداشته كه كلّ
پس مطمـئن  . نظر بگذراند تا بيت يا ابياتي متناسب با موضوع مورد نظر خود را برگزيند

 ـ ةح ـشويم كه چنين گزينشي را از قبل انجـام داده و در نگـارش را   مي هـا   از آندور الص
  .ده استكراستفاده 

اي ثبت شده باشـد   اصلي مطلب مذكور اين است كه وقتي ابيات از روي نوشتهفايدة 
خطي به فردوسي، راهنماي خـوبي در تصـحيح   ة زماني نزديك تر از هر نسخآن هم در 

اما چنان كه مي دانيم فردوسي خود سه نسخه از شـاهنامه  . درست شاهنامه خواهد بود
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 476و  472: 1372، 1صـفا،ج . (فراهم آورده و در هر كدام تجديد نظر هايي نموده است
  .نمايدصحيح شاهنامه را دور از منطق ميتاين نكته هرگونه اظهار نظر قطعي در ) 484و 

خورد كه از فردوسي است ولـي در برخـي از     به چشم مي دورالص ةراحابيات بسياري در 
وجود ايـن ابيـات در   . چاپ ها يا نيامده و يا جزء ابيات الحاقي و پاورقي قرار گرفته است

ا را مطمئن مي سازد كه برخي نسخه بدل ها نيز آن ها را تأييد مي كند م دورالص ةراح
كه اولاً اين ابيات از فردوسي است، ثانياً بايد جزء متن اصلي قرار گيرد و در پـاورقي بـه   

  . ذكر نسخي كه  آن ها را ندارند اشاره شود
هاي شايسته و قابل تحسين و مقـالات بسـيار نوشـته    زة تصحيح شاهنامه كاردر حو

ازجمله چاپ هاي معتبر شاهنامه مي . اند شده كه در نگارش اين مقاله از نظر دور نبوده
كه  ) قديمي فلورانسة بر اساس نسخ(توان از چاپ مسكو و خالقي مطلق و دكتر جويني 
البته از مقالات درخـور توجـه دكتـر    . اغلب ابيات اين مقاله با آن ها مقابله شده، ياد كرد

د امـين ريـاحي و   برات زنجاني، دكتر عزيز االله جويني، دكتر محمد روشن، دكتـر محم ـ 
نيز بهره برده ام و تلاش هاي ارزنده ي پژوهشـگران  » بهارستان ةنام«آيدين آغداشلو در 

برخـي  ة فلورانس مرا بر آن داشت تـا مجـدداً بـه مقابل ـ   ة محترم براي اثبات اصالت نسخ
نتـايج  . نـويس اسـت بپـردازم    با چاپ دكتر جويني كـه از روي آن دسـت  ) 5تا ج (ابيات 

  .لاي مقاله آمده است هباز بيني در لاب حاصل از اين
  

  دور در تصحيح شاهنامهالص اهميت راحه
مورد استفاده قـرار  دور الص ةراحبيت از شاهنامه در  پانصد و نود و چهارچنانكه گذشت 

گرفته كه موارد بسياري از اين ابيات با چاپ خالقي مطلق، مسكو، دبير سياقي و جويني 
وجود دارد كه به نظر مي رسد، نويسنده به دليل اسـتفاده از   نيزمواردي . همخواني دارد

وجود دارد كه بـا   نيزهاي بسيار ديگري  نمونه. ف كرده باشدها تصرّ آن حافظه، اندكي در
 هاي مذكور ثابت و مسلم  ها بر چاپ تأييد نسخ بسياري از شاهنامه، درستي و ترجيح آن

     فلـورانس  ة راونـدي بـا نسـخ   ة د اسـتفاد مـور ة دهد نسـخ  گردد و همچنين نشان مي مي
پـس قطعـاً از ايـن    . يكي نبوده اما با آن قرابـت بسـيار دارد  ) موجود ةترين نسخ قديمي(

هـاي   ابيات مي توان در تصيحح شاهنامه كمك گرفت، ليكن چون تمام مـوارد و مقابلـه  
  .يكنيمگنجد، براي نمونه به ذكر چند مورد بسنده مة يك مقاله نميآنها در حوصل

  :م زير استفاده شده استيگفتني است به منظور اختصار در اين بخش از علا
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  .شاهنامه چاپ جلال خالقي مطلق: خ م ~شه.   شاهنامه چاپ دبيرسياقي: د ~شه
شاهنامه چاپ مسكو به كوشش دكتر حميديان كه از همـه نظـر همـان    : م ح  ~شه

شاهنامه، به : ج ~شه. ام  مقايسه كردهچاپ اصلي مسكو است و بسياري از ابيات را با آن 
  .كوشش دكتر عزيز االله جويني

  : ازاست  در اغلب موارد از نسخه بدلهاي چاپ مسكو نيز استفاده شده كه عبارت
انستيتو خاورشناسي  شـوروي،   ةنسخ: 1خ بريتانيا     ةموز ةنسخ: م  لنينگراد نسخة : ل

  قاهره  ة نسخ: قدو    ةيتو خاورشناسي شوروي شمارانست ةنسخ: 2خيك  ةشمار
  :ازاست  ها عبارت هاي چاپ خالقي كه در برخي موارد از آن نسخه بدل

دار الكتـب قـاهره   : لنينگـراد   ق : لن   675بريتانيا در لندن مورخ: فلورانس    ل: ف
آكسـفورد     : واتيكـان   آ  :پاريس   و: ليدن   پ: لي   796قاهره مورخ : 2ق     741مورخ

لنينگـراد  : 2لـن     841بريتانيا مورخ : 3برلين    ل: ب    891بريتانيا در لندن مورخ: 2ل
  استانبول     : 2س      849مورخ 

ما در . ابياتي كه راوندي از شاهنامه گرفته از بعد تصحيح شاهنامه چند ويژگي دارند
  .به دسته بندي و تحليل آن ها بپردازيم كنيم از زواياي مختلف اين مقاله سعي مي

  
 ـ ةراحاين ابيات در . ابياتي كه در نسخ مختلف شاهنامه يكسان هستند .1 نيـز  دورالص 

  :اينك نمونه هايي از اين نوع. بدون تغيير به كار رفته اند
  بنازد بدو مردم پارسا  كسي را كه يزدان كند پادشا -1/1

  29، ب 467، ص7د): خ م( ~شه                   17، س29ص  : رح    
  29، ب 317، ص 8ج ): م ح( ~شه                    30، 42): د( ~شه     

  كه مرد جوان چون بود نيك پي  يكي داستان زد جهان ديده كي« -2/1
  پلنگ از پس پشت و صياد پيش  به دام آيدش نــاسگاليده ميـش  -3/1

    765-6، ب 137، ص 1د): خ م(~شه  20-19، س 50ص : رح      
  643-44ب  118، ص 1ج ): م ح( ~شه  823-24، 6): د(~شه     
  788-9، ب230، ص1ج): ج(~شه     

  كزو نــام زشتي بمــاند بسي   پس از مرگ نفرين بود بر كسي -4/1
  1123، ب 71، ص4د): خ م(~شه                  19، س 59ص : رح  
  1113، ب 149، ص 5ج ): م ح( ~هش            f13 ،1131): د( ~شه  
  چو داني كه ايدر نماني دراز          به تارك چرا برنهي تاج آز -5/1
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  3073، ب202، ص 3ج ): م ح( ~شه                  7، س61ص: ر ح     
       673، ب300، ص5ج): ج( ~شه   3، ب419، ص2د): خ م(~شه     

  كنـد در دل او بـاشـد از داد شـاد   به تخت مهي بر، هر آن كس كه داد    -6/1
  22، ب89، ص7د): خ م(~شه    15، س 169ص : رح   
  8، ب 53، ص 8ج ): م ح( ~شه    8، 41): د(~شه   
  

2. برخـي از ايـن   . هي دارندابياتي كه به دليل اختلاف نسخ ارزش تصحيحي قابل توج
 ـ اين ابيات چاپ خالقي را در بين. ابيات با چاپ خالقي برابرند هچاپ هاي موجود موج 

  .تر جلوه مي دهد
  استابياتي كه با چاپ خالقي برابر: الف 

  1كجا بودني باشد از كردگار      نبايدش نيز از كس آموزگار -1/2

    1426، ب90، ص4د): خ م( ~شه  9، س 130ص : رح  
  1416، ب 166، ص 5ج ): م ح( ~شه  f13 ،1436): د( ~شه  

  : كل بيت چنين است -ر؛ م حنبايد ورا هيچ آموزگا: د -1
  نيامد بدين بد كس آموزگار   كه آن بودني بود از كردگار        

  نماني همي كار چندين مساز   بايد كه ماند دراز 1را نام و ت -2/2
  1994، ب226، ص3د): خ م(~شه  22، س 59ص : ر ح  
  509، ب 241، ص 4ج): م ح( ~شه  c13 ،568): د( ~شه  

 -الـف : تـرا، مـتن تـرجيح دارد بـه دو دليـل     : 2، خ 1مرا؛ ل، خهمي نام؛ ق : م ح -1
همي در مصراع دوم هم آمده و تكرار آن  -كند، ب تأييد مي» ترا«در نماني » ي«ضمير 

  . ضعف تأليف خواهد بودة نشان
  خرد 1هر آن كس كه زايد ببايدش مرد          اگر شهريارست اگر مرد -3/2   

  1769، ب120، ص6د): خ م(~شه    11س  61ص : رح           
  1768، ب 104، ص 7ج ): م ح( ~شه  1865، 20): د( ~شه          

  گر: م ح -1      
  انديشه دورست و دور از بديست  2ا ز  خلعت ايزديست 1خرد چون يكي -4/2 

  3533، ب294، ص7د): خ م( ~شه             5، س 155ص  :رح  
  2498، ب 199، ص 8ج ): حم (~شه          2578 ، 41): د(~شه    
 . ز: م ح -2.   خود يكي: 2، خ1خرد مرد را؛ ل، خ: م ح -1
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  آن را كه از خويشتن كـرد بهر 1هر  نگه كن بدين كار گـردنده دهر -5/2
  بخت بيدار مشك 2شـود خـاك بـا  آرد گل تازه از خـار خـشك بر -6/2
  1469و  1468، ب 93، ص 4د): خ م(~شه    2-1، س 165ص : رح  

  1458-1457، ب 168، ص 5ج ): م ح(~شه  f13 ،77-1476): د(~شه    
  خاكش از: د -2    مر : د، م ح -1      

بـر كليـت   » هـر «كهنگي زبـان اسـت لـيكن    ة نشان دهند» مر«اگر چه ) 1(مورد در
نيـز چـاپ   ) 2(مورد در. تر به نظر مي رسد ه به چاپ خالقي درستدلالت دارد كه با توج

  .گذارد كند و ترديدي باقي نمي ن را تأييد ميمسكو و خالقي مت
  همـي بشمـرد 1زمـانه نفس را  كـه ايـن روزگـار خـوشي بگذرد -7/2
  به تاج و چه يازي به گنج 3چه نازي  درد و رنج 2چنينست گيهان پر از -8/2
   139و  143، ب747و  476، ص7د): خ م(~شه         3-2، س 297ص   :رح
   139، 140، ب 323، ص8ج ): م ح(~شه        146و  147، 42):د(~شه
  . نازي: يازي؛ خ م: م ح -3. ندارد» از«:پر از؛ د: 2، خ1همه؛ق، خ: م ح -2دم ما  :د -1
  زن كه هرگــز نبيني زني راي          زن1كاري مكــن نيز فرمان به -9/2

  2546، 15): د(~شه            22، س336ص : رح     
  40، ب295، ص5د): خ م(~شه     24ب ،218، ص 6ج ): م ح(~شه
درسـتي  ... به كاري مكن نيز فرمـان  : 2مكن هيچ كاري به فرمان؛ ق، ل، خ: م ح -1

  )336: 1369نوشين، . (است» هرگز«در اينجا به معني » نيز«. متن روشن و واضح است
  فرزند با دل يكيست 1خردمند  تر از خون دل چيز نيست گرامي-10/2

  2085، ب260، ص 7د): خ م(~شه    5، س 376ص : رح  
  2062، ب 174، ص 8ج ): م ح(~شه    2137، 41): د(~شه  

  .متن با چاپ خالقي كاملاً برابر است. خردمند: 2، ل، خ1هنرمند؛ م ، خ: م ح -1
  
  :اما از جهاتي رجحان دارد است ابياتي كه با چاپ خالقي متفاوت -ب
  خرم بهشت 1ش روز يابي نهنه خو        اگر ماند ايدر ز تو نام زشت -1/2
  1901، ب 128، ص6د): خ م( ~شه              20، س 59ص : رح
  1899، ب 111، ص 7ج ): م ح(شه      1998، 20): د( ~شه
 -عفا االله -نيابي : بدانجا نيابي تو؛ خ م: م ح -1
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توان پذيرفت فردوسي از     با وجود نهايت دقتي كه در چاپ خالقي لحاظ شده، آيا مي
  !عربي استفاده كرده باشد؟ة معترض ةجمل

  2بـه داد ملك دل ببايد نهاد        ز مادر بزاد 1بميرد هر آنكو -2/2
                         414، ب 287، ص 7ج ): م ح( ~شه                  10، س 66ص : رح  

  410-11، ب329، ص6د): خ م(~شه
زِهش چون ستم بينم و مرگ : حخ م، م  -2هر آنكو     -2كسي كو؛ خ: خ م، م ح-1
  به داد خدا دل بيايد نهاد : 2داد؛ خ

دهند لـيكن مضـمون   تري را نشان مي زبان كهنه) خ م و م ح(هر چند از نظر سبكي 
  :متن، با ابيات ديگر شاهنامه تأييد مي شود

  اگر مرگ داد است بيداد  چيست؟         ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست؟   
  )3، ب460، ص3ج: شه ج(                                                         

  غم من مخور 2مــرگ را جــانـور        اگــر مـُرد خواهي 1نزايد جــز از -3/2
     935، ب 107، ص 8ج ): م ح( ~شه                17، س 91ص : رح      
  954، 41: )د( ~شه       949، ب163، ص7د): خ م(~شه      

  .مرد خواهي: 2اگر مرگ داني ؛ ق، خ: خ م، م ح -2  بجز: د -1    
ها هم  از آنجا كه اين متن مقدم بر ديگر نُسخ موجود شاهنامه است و برخي از نسخه

  .مفهوم هر دو مورد مبهم است. توان آن را مرّجح دانست كند، مي آن را تأييد مي
  ممير 2كه گر شادي از مرگ من، تو  داستان زد يكي مـرد پير 1چنين -4/2

    766، ب147، ص7د): خ م( ~شه    19س  91ص : رح  
  753، ب 96، ص 8ج ): م ح( ~شه    758، 41): د( ~شه  

  برين: بدين؛ خ م، م ح: د -1
 2؛ همچنين ك، ل»من، تو«: 2، خ1؛ ل، خ»من، تو«به جاي » هرگز«: خ م، م ح -2

 ).، ب2نيز لن، پ، لن(

ربطـي  ) بطور كلي(زيرا شاد بودن از مرگ  ،نادرست است) م و م حخ (از نظر مفهوم 
  .به نمردن ندارد، اما شاد بودن از مرگ ديگران با نمردن مناسبت دارد

  1گهي شادماني گهي پـر ز خشم  ايا آزمـون را نـهاده دو چشم« -5/2

  تـو انـدر شگفتي ممان 2به نويي  چنين بود تـا بـود دور زمــان  -6/2
  »چنين دل پر از داغ و درد 4بماندي3  فت اندر اين گنبد تيزگردشگ -7/2
    85و  86و  g13 ،84): د(~شه    19-17، س 148ص : رح
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  81، 82، 80، ب 240و  239، ص 5ج ): م ح(~شه
  79و  80و  78، ب175و  174، ص4د): خ م( ~شه
  .گهي پر ز خشم: و گاهي به خشم؛ س، پ، و، لن: گهي درد و خشم؛ خ م: م ح -1
  . بماند: م ح -4      لاژورد: تيز رو، م ح: د -3  به نوّي: د، م ح -2 
  .بماند همي دل پر از رنج تو: د -5

در اين مورد متن به چاپ خالقي بسيار نزديك اسـت و تنهـا مـورد اختلافـي را هـم      
  .احتمال اين كه اصلاحات از خود فردوسي باشد، بعيد نيست. ها تأييد مي كندبدلنسخه 
  2به گفتار گـردد زبـانش دراز          1هر آن ديو كايد زمانش فراز -8/2

   217، ب19، ص8د): خ م(~شه    16، س 242ص : رح  
  239، ب 24، 9ج ): م ح(~شه    260، 43): د(~شه  

دراز؛ احتمالاً اشتباه چاپي است چون تكرار قافيه عيب آشكار است از طرف : خ م -1
از نظـر  . از اضداد اسـت در اينجـا بـه معنـي پايـان     » رازف«. ديگر اشكال معنايي هم دارد

شويد، هـر  ب هر كه دست از جان«: سعدي نيز گفته است. مفهوم متن كاملاً درست است
زبـانش بـه گفتـار گـردد     : د، خ م، م ح -2)  58: 1374يوسفي، (»چه در دل دارد بگويد

  .دراز
  انديشه گشت 1وي پردل دشمن از كسي را كه خون ريختن پيشه گشت      « -9/2

  »كــه او ريخت خــون سر سركشانهم نشان       2بــريزنــد خــونش بـدان -10/2
  1142-1141، ب 383، ص 8ج ): م ح(~شه    3-2، س 352ص : رح

  1148-1149، ب 561، ص7د): خ م(~شه 
درسـتي مـتن در   . دل دشمن از وي پـر  -2، خ1دل دشمنان پر ز؛ ق، ل، خ: م ح -1

بـه علـت قرابـت املايـي     . بـدان : ك. بران -د، خ م، م ح -2   .املاً روشن استاين مورد ك
البتـه ايـن اختلافـات نـه     . ممكن است در هنگام استنساخ اشتباهي صورت گرفته باشـد 

   .ايجاد مشكل مي كند نه حل مشكل
  2چاره به دست تو نيست      اگــر سازي ار نه جهان را يكيـست1چه سازي كه  -11/2

  d12 ،2775):د(~شه      21، س 362ص : رح
  2465، ب 160، ص 3ج ): م ح(~شه  2410، ب 368، ص 2د): خ م(~شه

  43، ب193، ص5ج): ج(~شه 
دراز : شست تو نيست؛ خ م، ج) و در دام: د(درازست در كام : د، م ح -2 چو  : ج -1

  .است ماه، اورمزدت يكيست
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. شـود  چ يك از نسـخ تأييـد نمـي   قابل فهم و روشن است اما با هي دورالص ةراحمتن 
، يعنـي ايـن كـه مفهـوم     اسـت جلوي اين مصراع علامت سؤال گذاشته  نيزآقاي خالقي 
تصـحيح چنـين   الصدور را با توجه به معنـي، پايـة    آيا مي توان متن راحه. روشن نيست

  مواردي قرار داد؟
  
  :ساير نسخ ترجيح داردبر ابياتي كه از جهاتي  -3

  كه با شـد خردمند همداستان    سـزد گـر بگويم يـكي داستان« -1/3
  منزل مكن جايگاه نشست 2ز              ايچ با آز و با كينه دست 1مساي -2/3
  كهن ديگر آرند نو 4يكي شد              3سـراي سپنجست پـر آي و رو -3/3
  »چرد 5زمـاني به منزل چمد يا    يكي انـدر آيـد دگـر بــگذرد -4/3

     3949-3947و  3945، 43): د( ~شه     10-7، س 101ص : رح    
   3804-3806و 3802، ب295، ص8د): خ م( ~شه     

     3777-3779و  3775، ب 235، ص 9ج ): م ح( ~شه      
  به: د -2  مساي  : 1مسا؛ ل، خ: مساو؛ م ح: د -1
  .پر آي و رو: 1با راه و رو؛ ل، خ: بر راه رو؛ م ح: د -3
  .از نظر معنايي ترجيح دارد 1هاي ل، خ رسد كه متن با تأييد نسخه نظر مي به
ــر؛ س، ق، ك، س: م ح، خ م -5     تو گردي: د، م ح، خ م -4 ــن،  ( 2گ ــز ل ني

به معني » گر«كه از نظر قدمت واژه با توجه به ايناين مورد . يا): ، آ، ب2، لي، پ، لن2ق
  .متن ترجيح دارددر شاهنامه فراوان به كار رفته، بر » يا«

  بلند 1تــن آساني و ناز و تخت  يكي را همه بهره شهدست و قند« -5/3
  فراز و گهي در نشيب 3گـهي بر         2اندر  وريــب  يكي را همه رفتن -6/3
  فـزون آمد از رنگ گل رنج خار  چــنين پـرورانــد همـي روزگار -7/3
  خورشيد و ماه 4ر دامن دامنـه ب  نـيابيم بـر چـرخ گـردنـــده راه -8/3
  بـه گنج 6بـه كيـن و بـنازد 5نــيازد  جهاندار اگر چند كوشد بـه رنـج -9/3

  8به ديگر سـراي      همــه كوشش مـاند بايد به جاي؟ 7همش رفت بايد -10/3
  »بـــدان كوش تا دور ماني ز رنج  چنينست رسم سراي سپنــج -11/3
  101و  97-95و  g13 ،88-90): د(~شه  7-1، س 149ص : رح
  97و  93-91و  86و  85و  83، ب 240-239، ص 5ج ): م ح(~شه

   94و  90و  89و  88و  83و  82و  81، ب176و  175، ص4د): خ م( ~شه 
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م  -3.  نهيـب : فريـب؛ م ح : ك، د -2تخت : ك)3نيز لي، ل(بخت؛ ف، ق : خ م ،م ح -1
 -5  .نه بر كار دادار: م ح -4. نمت= 2گه اندر فراز و گه اندر؛ ل، ق، ل: در؛ خ م: ح

بماند همي كوشش : ك، د -8.  رفتن آيد: د -7.  ننازد: ك -6.  بيازد: بنازد، خ م،ل: م ح
اين مورد را كـه وزن نيـز نادرسـت    . بماند همه كوشش ايدر بجاي: او به جاي؛ خ م، م ح

ي براي ترديد وجود دانست؛ در بقيه موارد جاي دورالص ةراحاست بايد از كوتاهي مصحح 
  .ندارد

هـاي معتبـر متفـاوت     راوندي با چاپة مورد استفاد ةدهد نسخ ابياتي كه نشان مي .4
  :است
  2بميرد تنش نـام هــرگـز نمـــرد  بود توشه برد 1كسي را كه دانش« -1/4

  »4جهـان جهـان را بـه بد مسپــريــد  دست نيكي بريد 3همه تن به تن -2/4
  21و  20، ب52و  53، ص7د): خ م(~شه    3-2، س 170ص : رح  
  21-20، ب 30، ص 8ج ): م ح(~شه    21و  20، 40): د(~شه  

  . همان را كه بخشش: خ م -1
  بميرد تنش نام ماند بسي      هر آن كس كه بخشش كند با كسي: م ح -2

؛ ...  مـر آن را  : دانش بود توشه برد؛ د) كسي را كه: 2خ(هر آن را كه : 2، خ1ق، ل،خ
  تن به تن: 2سر به سر؛ خ: د، خ م، م ح -3.   بميرد تنش نام هرگز نمرد: 2، خ1ل، خ ق،

  .نسپريد: خ م -4 
  

د درسـتي مـتن   هاي لفظي، قواعد دستوري و زباني مؤي ابياتي كه در آن ها تناسب.5
  :است دورالص ةراح

  گيرمن آسان م 2تو اين داستان از   چو تير 1كمــان دار دل را زبـان را« -1/5
  »نشانــه بنه زان نشان كت هواست  و دست راست 3گشادت به زه بايد -2/5
  76-75، ب 205، ص 7ج ): م ح(~شه       15، س 284و  1، س 285ص   :رح
  75و  74، 24): د(~شه      72و  71، ب259، ص6د): خ م(~شه
دستوري نقش » دل و زبان«زبانت، در اين مورد با توجه به اين كه : د، خ م، م ح -1

يكسان دارند بهتر آن است كه به يك شكل به كار روند، مثلاً اگر مورد اول مفعول است 
آمده است، مورد دوم هم كه همان نقش را دارد بهتر اسـت حتـي الامكـان بـا     » را«و با 

.داسـتان : 2، خ1هاي؛ ق، ل، خ تو اين گفته: ندارد؛ م ح» از«: د، خ م -2.آورده شود» را«
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  ...گشاد برت باشد و : ده برت باشد و ؛ خ م، م حگشا: د -3
 ـ ةراح ـتوان گفت اصح متن  مي 3در مورد  ةاسـت چـون زه بـا كمـان رابط ـ     دورالص 

  . مراعات النظير دارد
  روزگار 3شادي از 2نبيند بجز    اميــدوار 1هميشه خــردمند« -3/5
  »كمان 6گيـرد نه راه 5ره تيـر    بد يك زمان 4نينديشد از راه -4/5

  2503-4، ب 293، ص 7د): خ م(~شه    12-11، س 342ص : رح  
  2469-70، ب 197، ص 8ج ): م ح(~شه  2554-55، 41): د(~شه  

  .2همچنين س، ك، س. ندارد» و«: 1افزون دارد؛ ل، خ» و«: خ م، م ح -1
  )، آ2لن، ب، و، لن(بجز؛ همچنين ق، : 2، خ1؛ ل، خ»جز از«: خ م، م ح -2
  .راست: م ح -5.       كار: د، خ م، م ح -4     . ندارد» از«: م ح -3
  .نه راه): پ، و( 2به راه؛  ل -2نگيرد؛ خ: خ م، م ح -6

اگر تناسب و تشبيه را كه از تكنيك هاي رايج ادبي هسـتند بتـوان مبنـاي تصـحيح     
  .مرجح است 6و 5مخصوصاً در مورد   دورالص ةراحقرار داد، متن 

  
اي  يـا نسـخه   دورالص ةراحهاي خاص سبكي متن  و ويژگيابياتي كه قدمت واژگان  . 6

  :دهد تر نشان مي موجه ديگر را
  رنگ دار بـدانديش را چهره بي  پر آژنگ دار1تو با دشمنت رخ -1/6

  80، ب 260ص  6د): خ م(~شه    18، س 367ص : رح  
  84، ب  205، ص 7ج ): م ح(~شه      83، 24): د(~شه  

ن قـرار گـرفت  . متن از نظر قدمت واژگان تـرجيح دارد . رخ -2، خ1رو؛ ل، خ: م ح -1
كمـك  » رخ«ة كاملاً قديمي است ما را در ترجيح واژكه يك واژة » آژنگ«در كنار » رو«

  .كند البته چاپ خالقي نيز آن را تأييد مي. مي كند
  
  و  گنج 1نگه كن كه با رنج  نازست   پرستنده گر يابد  از شاه رنــج« -2/6
  كه داري هميشـه به فرمانش گوش  يابي بكوش بهره  2شچو از نعمت -3/6
  »دل  شاه  تنگ 4نبايــد  كه  گردد  درنــگ 3به فرمان شاهان نبايـد -4/6
  1519و  1528و  1531، ب216، ص 7د): خ م(~شه          22-19، س 391ص : رح

  1570و  1579و  1582، 41): د(~شه
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  1502و  1511و  1514، ب 143ص   ،8ج ): م ح(~شه
نيز لن، لي، (بخشش؛ ل، س، ك : خ م -2  .نازست): پ(نامست؛ : خ م، م ح -1

ها علامت سؤال گذاشته  از نسخه بدل» نعمتش«خالقي در برابر . نعمتش): ، ب2، لن3ل
ه براي هـيچ مصـححي ايـن نكتـه بـه      البتّ. اند در حالي كه متن ايشان اشكال وزني دارد

طش بـه زبـان فارسـي بـه جـاي      فردوسـي بـا تمـام تسـلّ     راحتي پذيرفته نمي شود كـه 
عجيب هم اين اسـت كـه اغلـب نسـخ آن را     . استفاده كرده باشد» نعمت«از » بخشش«

  . اند آورده
  .باشد: خ م، م ح -4نبايد به فرمان شاهان       : م ح -3

  
  :دهد فلورانس را نشان مية ابياتي كه جايگاه نسخ .7

  بيخ تو بر جهد1درختي كـه از  را هم دهـدرا داد فـرزنـد و تــ« -1/7
  » اندوه مخور 2فزوني بخور درد و  كمي نيست در بخشش دادگر -2/7
  701و  699، ب 470، ص 2د):خ م(~شه    14-13، س 376ص : رح
  3773و  75، ب 250، ص 3ج ): م ح(~شه  1615و  e12 ،1613): د(~شه

  .پ مسكوبه نقل از چا 2و پاورقي ش 1372، 421، ص5ج): ج(~شه 
فزونـي  : خ م. فزوني بخور دست -همي شاد آراي و؛ م ح: د -2همان شاخ كز  : د -1

) ف(برابر است اما بيـت دوم در  » ف«بيت اول با . فزوني بخور درد و: 2، س2نيابي تو، ل
ةراحم نيامده، با توجه به تقد بر نسخ شاهنامه و پيوسـتگي ايـن بيـت بـا ابيـات       دورالص

ثانياً . دهد كه اولاً ابياتي از اين دست از فردوسي است ، نشان ميدورلصا ةراحپيشين در 
بردار  اساس فلورانس يكي نيست و يا اين كه نسخهة راوندي با نسخة مورد استفادة نسخ

  .  بيتي را از قلم انداخته است
  همه روز او بر خوشي بگذرد       ننگرد 1كسي كو به رنج درم -3/7

  12، حاشيه 397، ص 3د): خ م (~شه            9، س 393ص : رح    
  9، حاشيه، ش 85، ص 5ج ): م ح(~شه           e13 ،1356): د(~شه    

    به گنج و درم]: ل[د، م ح،  -1
نشان      2/7آمده است و همانند بيت ) و، لن، پ، ب، و(نيامده، اما در ) ف(اين بيت در 

    .راوندي يكي نبوده استة ادمورد استفة مي دهد كه نسخه ي فلورانس با نسخ
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  :اند ر استفاده شدهمكرّ دورالص ةراحابياتي كه در  .8
 -1: انـد  اين ابيات دو گونه. ستا مكرر استفاده شده دورراحة الصبرخي ابيات شاهنامه در 

اين ابيـات بـه دليـل انـدك     . اند المثل درآمده ابيات مشهور و معروف كه به صورت ضرب
ها ديده مي شود نشان مي دهد كه نويسنده در نقل آن هـا در پـاره   اختلافي كه در آن 

هـا   اي از موارد از حافظه استفاده كرده و همين امـر باعـث بـروز انـدك اخـتلاف در آن     
اين ابيات در . اند ابياتي كه كم كاربرد هستند و از حافظه استفاده نشده -2. گرديده است

  . اند جاهاي مختلف بدون تغيير آمده
  

  :تكراري بدون اختلاف -الف
3بهر ديگر كس است 2كه تاج و كمر    بس است 1ز گيتي ستايش بماند -1/8

  
              1089، ب 367، ص 7ج ): م ح( ~شه    19، س 41ص : رح      
       1265، ب510، ص6د): خ م( ~شه.                پيدا نشد): د( ~شه      

  .                   ر آمده است، رح بدون تغيي21، س59اين بيت در ص
 بماند: 2، خ 1به ما بر؛ ق، ل، خ: م ح  -1

 تاج و كمر: 2، خ 1كه گنج درم؛ ق، ل،خ: م ح -2

  به گيتي ستايش بماندت بس      كه تاج و كمر خود نماند به كس: خ م -3
ل ايـن كـه صـورت    او: رسـد  در مورد اين بيت و ابياتي نظير اين دو نكته به نظر مـي 

هـا آن را تأييـد    آمده، چـون بسـياري از نسـخه    دورراحة الصان است كه در تر هم درست
م اين كه بايد بپذيريم هر دو صورت از آن خود فردوسي است، زيرا چنان كه كند، دو مي

گذشت فردوسي خود سه نسخه از شاهنامه ترتيب داده و در هر كـدام تغييـرات جزئـي    
از . عليمي و لحن چاپ خالقي حماسي اسـت ت دورراحة الصلحن متن . اعمال نموده است

اي يـاد   د آن است كه از روي نسخهبدون تغيير مؤي دورراحة الصطرف ديگر تكرار آن در 
  .داشت شده است

  كـه باشد خردمند همداستان    سزد گر بگويم يـكي داستان« -2/8
  ز منزل مكن جايگاه نشست              دست  مساي ايچ با آز و با كينه -3/8
  يكي شد كهن ديگر آرند  نوَ    سراي سپنجست پـرآي و رو -4/8
  »زمـاني به منزل چمد يا چرد                يكي اندر آيد دگــر بـگذرد -5/8
  )همين مقاله 9تكراري رجوع شود به ص (   10-7، س  101ص : رح
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ي استفاده ف ابيات را از روي يادداشتكند كه مؤلّ تكرار اين ابيات اين نكته را ثابت مي
كند ت متن اميدوارتر ميكرده و ما را در صح.  

  
  تكراري اختلافي -ب

  كنار 3بـرش بر 2ببيني بــويژه  ببـار1آيد] چو[درختي كه كاري « -1/8
  »اي  وگـر پـرنيانست خـود رشته  اي بار خارست خود كشته 4گرش -2/8
    993-992، ب 151،ص1د): خ م(~شه    22-21  ، س335ص : رح
  834-835، ب 129، ص 1ج ): م ح(~شه  1146-1145، 6: )د(~شه
  )3-2، س388ص: تكراري، رح(     1017-18، ب259، ص1ج): ج(~شه
: م ح د،  -2بنشـنادي آمـد   : د. پروردي: 388پروردي آمد؛ رح، ص : خ م، م ح، ج -1

  .ببيني برش هم كنون در: ببيني؛ ج: 1بيابي هم اكنون؛ خ
  گرش: 2اگر؛ ل، خ: م ح -4    را كنون در بيني برش:در؛ خ م: د، م ح -3

دهد كـه در مـورد اول    ها نشان مي تكرار آن. ف وجود دارددر سه مورد اول احتمال تصرّ
ا مـتن   . افزوده اسـت » چو«تي شده، چون مصحح از خود دقّ بي دورالص ةراحدر چاپ  امـ

  .دقتّ بيشتري را نشان مي دهد 388ص
  
اصالت  دورراحة الص، اما وجود آن ها در استمه الحاقي هاي شاهنا ابياتي كه در چاپ .9
  :كندها را اثبات ميآن

  نــگردد تبه نام و گفتار پاك    آب و خاك1ز خورشيد و ز باد و ز -1/9
  2448، ب288، ص7د): خ م(~شه      2500، 41): د( ~شه      17س  59ص : رح

، ج 194، ص 19شماره ياين بيت در اصل متن نيامده بلكه در حاشيه ): م ح( ~شه
  .اند اين بيت را داشته» 1خ  ق، ل،«آمده  كه فقط  8

شود كـه ايـن بيـت از     و چند نسخه از شاهنامه ثابت مي دورراحة الصبا توجه به متن 
هاي شاهنامه نيز بهتر است جزء اصل متن آورده شود و تنها در  شاهنامه است و در چاپ

  .اند اشاره شود را نداشته هايي كه اين بيت حاشيه به ذكر نسخه
  و از: خ م -1
  نغــز 1كجا داستـان زد ز گفتـار  چه گفت آن خردمند پاكيزه مغز -2/9
  3همانـا كـه ديگـر نباشند نيـــز  و چيز  فرزند 2تر از جان كه  شيرين -3/9
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  81و  77، ب 94، ص 1د): خ م(~شه    8-7، س 178ص : رح
  1، ملحقات، ب252ص  ،1ج ): م ح(~شه    83و  87، 6): د(~شه
  .83و  86،ب143و  4، ص 1ج): ج(~شه
  .افزون دارند» و«: د، خ م، م ح، ج -2    .پيوند: د، خ م، م ح، ج -1
  .همانا كه چيزي نباشد بنيز: ك، د، م ح، ج -3

ها در نسـخ مختلـف   ابيات الحاقي آمده است، وجود آن اين ابيات در چاپ مسكو جزء
  .كند فردوسي اثبات مي ازها را  نشاهنامه و چاپ خالقي اصالت آ

  رخنه در داد و ديـن آورد2همـه  دل شاه كين آورد  1گر از كس -4/9
  . ك، پ، ب:به نقل از 11، حاشيه 339، ص6د): خ م(~شه    13، س 178ص : رح
  2، خ1؛ خ23، حاشيه 254، ص 7ج ): م ح(~شه       649، 30): د(~شه
  همه: 1خ  همي،: 2خ -2    اگر زو: د،خ م، م ح -1

 ـ زيرا با بيت بعـد پشـت سـر هـم در      ،اين بيت قطعاً از شاهنامه است و  دورراحـة الص
لين بـار راونـدي آن را سـاخته و    ر كند براي اوبعيد است كسي تصو. شاهنامه آمده است

برداري آن را ساخته و راوندي از آن  بعد از او وارد شاهنامه شده، يا قبل از راوندي نسخه
  . نيز عيناً تكرار شده است راحة الصدور 2، س293ضمناً در ص. ده باشداستفاده كر

  
ابياتي كه اختلاف نسخ ايجاد مشكل نمي كند و غالباً واضح نبودن خـط اخـتلاف     .10

  :ايجاد كرده است
  به يك دست شمشير و يك دست مهر  سان رود آفتاب سپهر1بديــن -1/10
  م آيدش  روز بخشش به چشمنه خش  نه بخشايش آرد به هنگام خشم -2/10

  741و  740، ب145، ص7د): خ م(~شه    16-15، س 176ص : رح  
  728-727، ب 95، ص 8ج ): م ح(~شه    734-733، 41): د(~شه  

  بدين: 1خ  ل،  برين؛ ق،: خ م، م ح -1
اي از مـوارد   ابياتي از اين دست در نسخ مختلف شاهنامه فـراوان اسـت كـه در پـاره    

  .تايجاد مشكل كرده اس
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  نتيجه 
 ـ   شاهنامه شاهكاري است كه از روزگار شـاعر مـورد توج  خـان و  ه اكثـر نويسـندگان، مور

 كه جزء كتاب دورراحة الص .شاعران بوده و بر بسياري از آثار بعد از خود تأثير نهاده است

ادبي حدود دو قرن بعد از شاهنامه است، تا روزگار خود، نه تنهـا در نقـل    -هاي تاريخي
پـذيري را از   اهنامه بلكه در سرودن ابياتي بر وزن و مضمون آن ها بيشترين اثـر ابيات ش

 طـور غيـر   خ و شاعر قرن ششم و اوايل قرن هفـتم بـه  راوندي، مور .شاهنامه داشته است

، خـدمت بزرگـي بـه    دورراحة الصبيت از شاهنامه در  پانصد و نود و چهارمستقم با نقل 
شاهنامه شناسان بزرگ روزگار ما مخصوصـاً كسـاني    دتصحيح شاهنامه نموده كه جا دار

تصحيح شاهنامه فعاليت دارند، از ايـن رهگـذر بـه ابيـات مـذكور در راحـه       ة كه در حوز
دور توجه ويژه داشته باشندالص.  

اير ابيـات شـاهنامه   مثلي  دارند، بدون ترديد س ةبه استثناي ابياتي كه جنب ،راوندي 
بـا وجـود تقـارن     .از شاهنامه تهيه كرده بود، نوشـته اسـت   داشتي كه قبلاًرا از روي ياد

هـاي   فلورانس و چاپ خالقي مطلـق، تفـاوت  ة با نسخ دورراحة الصبسيار بين متن ابيات 
  .راوندي با موارد ياد شده يكي نبوده استة مورد استفادة موجود مبين آن است نسخ

  
  نوشت پي

فلـورانس  ة مـوز ة حاضر شـاهنامه، نسـخ  حال شاهنامه در موجود ة ترين نسخ قديمي -1
 ـ ) .ق. هـ  614مورخ (ايتاليا  ت گماشـته  است كه دكتر عزيز االله جويني به چـاپ آن هم
  . است
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  منابع
 ـ، )1374(بهمني مطلق، يداالله  ـ تأثير شاهنامه بر راحه الص  دور در دور و ارزش راحـه الص
ادبيات و ة دانشگاه تهران، دانشكدكارشناسي ارشد، ة دورة ، پايان نامتصحيح شاهنامه

  .علوم انساني
  .، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول1،جفردوسية شاهنام، 1375جويني، عزيز االله، 

  .، انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم2،جفردوسي شاهنامة، 1385، _________
  .، انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم3،جفردوسي شاهنامة، 1388، _________

  .، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول5،جفردوسي شاهنامة، 1387، _________
، انتشـارات قطـره، چ   )از روي چاپ مسـكو ( فردوسي ةشاهنام) 1373(حميديان، سعيد 

  .اول
ج، مركـز دايـره المعـارف     8 ابوالقاسم فردوسـي،  ةشاهنام، )1386(خالقي مطلق، جلال 

  .بزرگ اسلامي، چ اول
  .مطبوعاتي علمي، چ دومة ، موسسشاهنامه فردوسي) 1344(دبير سياقي، محمد 

، سلسـله انتشـارات   )جلـد 2( كشف الابيات شاهنامه فردوسي) 1348(  __________
  .انجمن آثار ملي

 ـ  ةراح) 1364(راوندي،محمد بن علي بن سـليمان   ، بـه تصـحيح   السـرور  ةالصـدور و آي
  . محمد اقبال،  انتشارات امير كبير، چ دوم

، بهارسـتان ة نام ـ، »فلورانسة نشانه هاي ديگر در اصالت شاهنام«) 1379(ت زنجاني، برا
  .1383، بهار و زمستان 10-9دفتر 

   .،  انتشارات قطره، چ چهاردهمنامه رستم و اسفنديار رزم، )1373(شعار، جعفر  
  .، انتشارات فردوس، چ دوازدهم1، جتاريخ ادبيات در ايران، 1372صفا، ذبيح االله، 

  .، انتشارات دنيا، چ سومواژه نامك) 1369(عبدالحسين  نوشين،
  . ، انتشارات خوارزمي، چ چهارمگلستان سعدي، )1374(يوسفي، غلامحسين 
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  هاي تركي در ديوان حافظ بررسي واژه
  

  1بخش دكتر اسماعيل تاج
  عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي

  
  ) 227 - 244ص (

  8/6/88 :تاريخ دريافت مقاله 
  20/12/89 :تاريخ پذيرش قطعي

  
 

  
 

  چكيده 
ي نشانگر پيوند ديرينة اين دو زبان بـا يكديگرسـت و از   واژه هاي تركي در متون زبان و ادب فارسوجود 

كـه غـزل فارسـي در آن بـه اوج شـكوفايي و كمـال خـود رسـيده از ايـن           –آنجا كه ديوان حـافظ نيـز   
ي و كاويـده و بـا اسـتناد بـه     تأثيرپذيري بر كنار نبوده است، در اين مقاله سي و پنج واژة تركي آن معرف

اميدست كه اين مقاله بتواند با تحليلي درسـت بـراي حـافظ دوسـتان و     . منابع، ريشه شناسي شده است
  .حافظ پژوهان باشد

  
   ديوان حافظ، لغات تركي، ريشه شناسي، زبان شناسي تاريخي :هاي كليدي واژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  taninyasha@gmail.com:  پست الكترونيك نويسنده مسئول.  1
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  مقدمه
با برچيده شدن حكومت سامانيان و بر سركار آمدن غزنويان، دربارِ پادشاهان اين سلسله 

لامان ترك شد، و اين غلامان تا بدان جا پيش رفتند كه به منصبِ امارت نيـز  اقامتگاه غ
خـويش   ةدر اواخرِ عهد غزنوي برخي غلامـان تـرك وزارت را در شـأن و مرتب ـ   . رسيدند

گروهـي  . هاي آن روزگار دامـن زدنـد   نيافتند و پرچم پادشاهي برافراختند و به نابساماني
ست يافتند كه گاه عدد سپاهيانشان به سي هزار تن نيز به چنان شوكت و ساز و برگي د

  .كردند هاي خود با بزرگان دين و دانش نشست و برخاست مي رسد و در سراپرده مي
آنچه موجب شد كه تركان در ميان مسلمانانِ ايراني پذيرفته شـوند و بـه دربارشـان    

در ديـن مبـين    گيري آنان رفت و آمد كنند، اسلام آوردن ايشان و پافشاري و گاه سخت
اي كه در اوايل قرن پنجم از اسلام آوردن گروهـي و مسـلمان شـدن     اسلام بود؛ به گونه

  .ِ جمعي تركانْ در نواحيِ كاشغر سخن رفته است دست
سازِ پيوندهاي زناشـويي بـين ايرانيـان و تركـان و در نتيجـه       ورزي تركان زمينه دين

  .پذيرش آنان از سوي مردم اين سامان شد
يغمـا،   ةآيد منظور تركان ناحي ـ جا كه سخن از ترك به ميان مي نگ ايراني آندر فره

خرخيز، خلخّ، چگل، خفچاق، كيماك و ديگر مناطقي است كه با ايشـان زبـان مشـترك    
  .اند و فرهنگي همسان داشته

در دورانِ حكومت غزنويان و سلجوقيان، برخي از ايرانيان كوشيدند كه با اسـتفاده از  
هـاي حكـومتي    ميهنـان خـويش، تركـان را از منصـب     و ميهني و نژادي هم عواطف ملي

هـاي   برانند؛ ولي چون حاكمان و اميرانِ ترك به شمشيرِ دين مسلحّ شـده و بـا خانـدان   
بودند، توانستند مقاومت   اصيل و بزرگ و صاحب نام ايراني پيوندهاي سببي برقرار كرده

ت و شوكت خويش بيفزايند و از سـوي عالمـان   كنند نيز بر جاي بمانند و هر روز بر قدر
  .بر سلطنت خويش تأييد بستانند

هـاي پيـاپي    هـا و غـارت   هـا و قتـل   ناگفته پيداست كه اين تركان پـس از خـونريزي  
دريافتند كه براي دوام حكومت خويش ناگزير از نيكومنشـي و خوشـرفتاري هسـتند، از    

همنشيني با اهل علم و هنـر، زبـان    ةاين روي در كسب اين فضايل كوشيدند و در نتيج
فارسي را به خوبي آموختنـد و بـا فرهنـگ و ادب گرانسـنگ ايرانـي آشـنايي يافتنـد و        
شاعران و اديبان را به دربار خـويش فراخواندنـد و در نتيجـه بـا گذشـت زمـان و دوران       

 هاي تركي به نظم و نثر فارسي راه يافت؛ تـا بـدان جـا كـه     حاكميت طولاني ايشان واژه
هاي تركي در آثار خويش پروايي به خـود   گيري از واژه بعضي از شاعران و اديبان در بهره
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هـا در   آرايي اين واژه گري و خود اي كه در قرن هفتم و هشتم جلوه دادند، به گونه راه نمي
در اين پيوند از شاعرانْ . تر شده بود تر و نمايان هاي انديشمندان و اديبانْ برجسته ش نگار
  .اند وي و از نويسندگانْ وصاف الحضره و رشيدالدين فضل االله قابل اشارهمول

انـد كـه    آيد كه از شاعرانِ اين دوران سعدي و حافظ خواسـته  با وجود اين به نظر مي
هـا خـود بـه     هاي تركي را هر چه كمتر به نظم و نثر خويش راه دهند ولي ايـن واژه  واژه

  .اند افتهسخن آنان نفوذ كرده و در آن راه ي
ي تركي است كه حاصل   ي سي و پنج واژه روست در بردارنده اي كه در پيش مجموعه

 ةهــا و معرفّــي و ذكــر شناســنام جســتجوي نگارنــده در ديــوان حــافظ و يــافتن آن واژه
  . 1آنهاست

  
  āxor’آخور
  1084ص / 6خورد  بسته بر آخور او استر من جو مي □

  .لف خورنداصطبل؛ جايي در طويله كه حيوانات ع
كه با ريخت رومي واژه ) 8/ كاتوزيان  – 8/ ادي شير (اند  برخي آن را فارسي دانسته

equile 1/34معـين  (شـود   در زبـان پهلـوي نيـز ديـده مـي     » آخُر« ةواژ. قرابت دارد – 
آغي  ةهر دو از ريش» آخير«و ) آغلُ(= » آغيل«؛ اما اصل آن تركي است و )63/ پاشنگ 

كـه دلالـت بـر    » يـل / ير «ي پسوند  اند به معني مال و حشم به اضافه آخي گرفته شده/ 
اين كلمه بر خزينـه نيـز اطـلاق    . داري مال و حشم مكان دارد و مجموعاً يعني محل نگه

خزينه دار » اغَيجي«و . ها گاو و گوسفند بوده است ترين اموال ترك شده است زيرا عمده
تركان غُز آن را بـه  : افزايد معني اصطبل آورده و مي را به» اَغل«كاشغري . اند گفته را مي

  )179، 175/ كاشغري . (اند معني سرگين حيوانات استعمال كرده
  

  āstan-e’آستانه
ورودي، :  1/35. ي توسـت  رواق منظر چشم من آسـتانه : ها آمده؛ نمونه ده بار در غزل □

  . مدخل؛ مجازاً كاخ شاه
 3/ سـباعي   – 72/  1/داعي الاسلام  – 96/ ادي بهز(اند  بعضي آن را فارسي دانسته

رسـد   به نظـر مـي  . اند ؛ معين و انوري و مشيري به نوع آن اشاره نكرده)13/ كاتوزيان  –
                                                 

است نخستين آن حكايت از شمارة بيت و دومين آن سخن از شمارة غزل دارد و نسخة مورد پژوهش  ههايي كه پس از هر نمونه آمد شماره.  ١
  .نگارنده ديوان حافظ چاپ استاد خانلري است
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      » )همـان آلـْت امـروزي   (= آسـت  «باشد كه مركـب اسـت از   » آستانا«تصحيف   اين واژه
چيز اسـت كـه دو    ؛ و معناي تحت اللفظي آن قسمت پايين هر)طرف(=يان ) + پايين(= 
در ) زيرين، لايـة زيـرين  = ار+ آست : آستار. (= اند آستين و آستر نيز از همين ريشه ةواژ

ت يعني زير ˇاست و آست او) بالا(= » ستˇاو«در تركي ضد » آست«. زيرِ رويه قرار دارد
/ شـغري  كا(انـد   گرفتـه شـده  » اسَتنْ و اُوسـتنُْ «هاي  و رو پايين و بالا؛ و اين دو از ريشه

نيز به معناي آويزان از همـين ريشـه اسـت يعنـي رو بـه       Astagاحتمالاً آستاق ) 147
در ) آسـماق (= و اآسـلاماق  ) 82/ شاهمرسـي  (پايين و آستاغي قيد است بمعني پـايين  

  ).رو به پايين قراردادن چيزي(= اصل آستلاماق بوده بمعني آويختن 
  
  o[w]j’اوج

  110/ 1هماي اوج سعادت به دام ما افتد : مونهها چهار بار آمده؛ ن در غزل □
  .بالاترين نقطه: 

و اسـتاد معـين و   ) 17/ همـان  (فارسي دانسته اسـت  » اَوك«ادي شير آن را معرّب 
معين (دانند  در سانسكريت به معني بلندي مي – ucca -» اوك«ي آن را  ديگران ريشه

ا ايـن   ) 1/648انـوري   78/ ن كاتوزيـا  – 136/  2 – 1قزويني يـا   – 404و  399/ 1 امـ
(= چمـاق  ˇرسد اين واژه از مصدر او به نظر مي. اشتقاق و ارتباط به درستي معلوم نيست

و نيـز اؤج  ) بلنـد شـدن  (= و مصدر اوجالماق ) بلند(= ي اوجا  باشد كه واژه) پرواز كردن
را » اوج«كاشـغري  . انـد  با آن هم ريشـه ) 201/ شاهمرسي (بمعني نوك، سر، انتها، مرز 

  )262/كاشغري(را مهتر و بزرگ قوم؛ » اجُه/ آچه «بلندترين نقطه معني كرده و 
  

  ayāz’اياز
  . 6/41محمود و كف پاي اياز است  ةرخسار: در غزليات سه بار آمده؛ نمونه □

انـد   برخـي آن را فارسـي دانسـته   . اياز نام غلام معروف سلطان محمود غزنـوي اسـت  
ــان ( ــور (و گروهــي تركــي ) 1/468ي نفيســ – 80/ كاتوزي ــوي  – 1/366اَه  – 80/ عل

ريخـت اصـلي آن   . اند دهخدا و معين و انوري به نوع آن اشاره نكرده) 77/ خانلري، زهرا 
مركـب  ) 70/ داشغين (است ) سفيدي صبح، هواي خنك سحرگاهي(= » آياز«در تركي 

ه وش و سفيد؛ افراد سـفيد  ؛ مجموعاً يعني ما)پسوند بيان حال(» از«) + ماه(= » آي«از 
هاي تركي بيانگر صـفا و روشـني و سـفيدي     در آغاز واژه» آي«. اند گفته چهره را اياز مي
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مـاه  : آيتـك . روشن، آشكار، نـوراني : آيدين. ماه گونه، روشن و سفيد چون ماه: است؛ آينا
  .وش

  
 ayaq’اياغ

  .ي شراب پياله: 
  13 / 7به نديم شاه ماند كه به كف اياغ دارد  □

، امـا  )469/  1نفيسـي   – 80/ كاتوزيـان  (انـد   هرچند بعضـي آن را فارسـي دانسـته   
ترديد تركي ناب است به معني كاسه و پياله؛ و اغلب لغت پژوهانْ به تركي بـودن آن   بي

/ شريك امين  – 1/507داعي الاسلام  -99/ رامپوري  – 411/ 1معين (اند  تصريح كرده
ريخــت ) 673/  1 –انــوري  106/ مشــيري  – 276/ ي كاشــغر – 370/  1اهــور  – 42

 –مـيخ دو سـر    –كانـال   –همـراه   –پـا  : امروزي آن آياق است كه معـاني متعـدد دارد  
  )143/ شاهمرسي ... (بار و دفعه و  –ماشة تفنگ  –قسمت پاياني چشمه و قنات 

  
  ešbāl-بالش

  5/427چون بالش زر نيست، بسازيم به خشتي  □
). 63/ شـريك امـين   (و نيز نوعي سكهّ مغولي بـه وزن پانصـد مثقـال    پشتي، متكّا، : 

گـردد   ذكر مي bališداند؛ ولي در فرهنگ ارمني آچاريان برابر  كاتامر بالش را ارمني مي
معين و انوري نيز آن را تركي ) 63/ همان ... (كه از تركي شرقي وارد اين زبان شده است

مثقال و دو دانگ طلا يا دو هزار دينـار اسـت    دانند كه بالش زر معادل هشت مغولي مي
  ).1/804انوري  – 466/ 1معين (
  

  amparčپرچم
  104/  2پرچم توست  ةزلف خاتون ظفر شيفت □

كه بـر سـر نيـزه و علـَم و گـردن اسـب آويزنـد؛        ) گاو تبتي(= اي از مو غژغاو  ريشه: 
  ).258/ حسن دوست (درفش، پرچم، كاكل، گيسو، زلف 

 147/ رازي  719/  1 –نفيسي  – 147/ كاتوزيان (اند  را فارسي دانستهچند تن آن 
هـاي ديگـر آن بـرجم و     اما اين واژه در اصل تركي است و ريخـت ). 893/  2آنندراج  –

/ نجفـي   – 258/ حسن دوست (رود  بجكم است و در تركي از اعلام مشهور به شمار مي
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 – 1/725معـين   – 1310/  2نـوري  ا – 178/ مشـيري   – 16/  4-3قزويني يـا   – 58
  )307/ كاشغري 

  
  tāziتازي

  7/467ها آمده؛ يكي است تركي و تازي در اين معامله حافظ  دو بار در غزل □
ها به غير خودشان داده بودنـد و بعـدها    نقيض ترك؛ اين كلمه عنواني بود كه ترك: 
  .ها دادند ها به غير فارس فارس

اي اسـت تركـي بـه     واژه» تـات «. ه يك معني دارنـد تات، تازيك، تاجيك، تاژيك هم
معني بيگانه و غير ترك كه در آغاز به عناصر خارجي سرزمين تركان اطلاق شده است و 

هـاي ارخـون نيـز آمـده اسـت و تـاريخي طـولاني و پيچيـده دارد و           اين لفظ در كتيبه
مخصوصـاً در   –كـان  تر ةشود؛ مثلاً به ملـلِ زيـرِ سـلط    هايي در معني آن ديده مي تحول

نـژاد سـاكن ايـران و     شد و بعدها به مردم ايراني تات گفته مي –استيلاي تركان بر ايران 
تـات در  ). 591/ 1مصـاحب  ... (كردنـد  تكلـّم مـي  » تـاتي «قفقاز اطلاق شد كه به زبـان  

تات آتاميندي، تانريسي، : در امثال تركي آمده است. شد ها اطلاق مي آذربايجان به فارس
نادرسـت و  » طـي «ي  ي قزويني اشتقاق آن را از واژه علامه). 276/ مجتهدي (يمادي تان
ها قبـل   مدت«كند كه  ؛ و استاد مينوي تصريح مي)2/7 -1قزويني يا (داند  مي» مهمل«

هـا بـر    از مغول لفظ تازيك به معني تاجيك به كار رفتـه ولـي هميشـه از جانـب تـرك     
اسـتاد معـين   ). 2/214 – 1همان (» ها به بعد غزنوي ةها اطلاق شده است، از دور ايراني

  )996/  1همان (داند به معني غير ترك  جيك مي+ نيز آن را تركي و مركب از تات 
  
 tavrizتبريز

  1072ص /9عاقبت شيراز و تبريز و عراق  □
شناس آلمـاني نيـز اعتـراف     همان گونه كه آيلرس زبان –دقيق اين واژه  ةيافتن ريش

) چشـمه يـا رود گـرم   (= » تـَوري « ةاي آن را واژ عـده . كاري است دشـوار  –كرده است 
جريان داشتن چشمه و جوي، مانند كاريز (ريز ) + گرم، گرما(اي از تب  اند؛ و عده دانسته
دانشنامه  ←(؛ )اين براي انتقام است(= توَرشِ / تورژ «ي ارمني  ؛ و برخي از واژه)و نيريز

(= ين است كه ريخت كهن آن تا ووريز است، مركـب از تـاوور   ي بعضي ا انگاره). 6/382
هاي دنيـز،   كه در واژه) جمع در تركي باستان ةنشان(ايز ) + نام قوم ساكن در اين منطقه
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علمي و دقيـق بـه نظـر      اين انگاره). 8/ نائبي (ها  تاووري: شود ديده مي) بيز، سيز، اوغوز
  .رسد مي

  
  torkترك 

  1/3اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را : آمده؛ نمونهبار در غزليات  21 □
  .هاي آسيايي اي از ملتّ نام مجموعه: 

) 190/ كاتوزيـان  (و بعضي مجهول هويت ) 2/855نفيسي (بعضي اين واژه را فارسي 
 – 3/1707انـوري  (انـد   اند؛ اما واژه تركي است و بزرگان لغت آن را تركي دانسته دانسته
  :ها هستند هاي مهم اين و در اصلِ آن انگاره). 5/386معين 
تركيتاوس است كه هـرودت آورده  / اصل آن تارژِتااوس : پورگشتال –نظر هامر  -1

  ) 126/ 7دانشنامه ... (يافث بن نوح است ةتوغارمه است و آن نواد/ كه در تورات توقارمه 
 ) -/ همان ... (اصل آن تور پسر فريدون است  -2

معنـاي توليـد مثـل كـردن اسـت       مشتق است از تؤُرمك بهترك : نظر وامبري -3
 ) -/ همان(

 ) -/ همان (ترك يعني خلق وابسته به دولت و تبعه : نظر دورفر -4

ترك اگر اسم باشد به معني نيرو و قدرت و اگر صفت باشد به معنـي  : نظر مولر -5
دورفـر، و  ؛ اين نظر را تامسون، كلاوسـون، زيمـت،   )1/ همان (نيرومند و قدرتمند است 

 ).-/ همان (اند  بازن نيز پذيرفته

و ) پديـد آمـدن، كمـال يـافتن    (= ره مـك  ˇاست از مصدر توُ» تؤرك«اصل آن  -6
) 304/ هادي (» بالنده، رشد يابنده: تؤروينْ«تؤروك و تورق و تورخ يعني نسل و نژاد؛ و 

 .اند و توران نيز از همين ريشه) از قهرمانان شاهنامه(تور  ةظاهراً واژ

است به اعتبـار آن  ) ماندن، حركت نكردن(= دور ماق / آن مصدر تورماق  ةريش -7
 ).9/ نائبي (اند  ها قومي يك جانشين بوده كه ترك

  
 tamqāتمغا 

  8/342مرا كه از زر تمغاست ساز و برگ معاش  □
/ شريك امـين  (كردند  زدند و هم حيوانات را با آن داغ مي ها مي مهري كه بر فرمان: 

  ).2/101 -1قزويني يا (م يكي از امراي مغول نا) 97
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كه بر نوعي ماليات گمركـي نيـز اطـلاق    ) 520/ كاشغري (تمغا مهر پادشاهان است 
/ هـادي  (آن مصدر تا مديماق يا دامديماق به معنـي داغ كـردن اسـت     ةريش. شده است

/ كاتوزيـان  (ي استادان لغت پژوه آن را ترك. رفت حيوانات به كار مي ةدربار كه قبلاً) 413
) 273/مشـيري   – 1/1141معـين  (يا مغولي ) 2/1187آنندراج  3/1897انوري  – 212

  .اند و منبعي نيافتم كه به فارسي بودن آن تصريح كرده باشد دانسته
  
  turān توران

  8/479مسند خواجگي و مجلس توران شاهي : ها آمده؛ نمونه سه بار در غزل □
و برخـي  ) 2/330داعـي الاسـلام    – 219/ كاتوزيان (ند ا اي آن را فارسي دانسته عده
؛ و بعضي به نوع زبـاني آن اشـاره   )5/399معين (و برخي پهلوي ) 2/998نفيسي (عربي 
 ←(اسـت  » تـرك «در نظر برخي ديگر اين واژه هم ريشه با ). 3/1964انوري (اند  نكرده

  ).91/ نائبي (ردن دورماق به معني ماندن و حركت نك/ تورماق  ةاز ريش) همين لغت
  

 čerāqچراغ 

  چراغ مرده كجا، شمع آفتاب كجا؟: ها آمده؛ نمونه بار در غزل 23 □
داعي الاسلام  – 181/ علوي  – 113/ رازي  – 254/ كاتوزيان (اي آن را فارسي  عده

داننـد   مـي  –كه معرّب آن سـراج اسـت    –و گروهي پهلوي ) 2/1162نفيسي  – 2/443
؛ و بعضي بدون ذكر هويت زباني به )245/ پاشنگ  – 334/ يري مش – 1/1275معين (

يك لغت پـژوه تـرك كـه آن را از مصـدر      ةانگار). 3/2300انوري (اند  معاني آن پرداخته
ت     دانسته» اق«با پسوند ) سودادن، نور دادن(= چئيريماق / چئيرماق  اسـت حـائز اهميـ

گـؤن  : و تيغ زدن خورشيد است چيرتماق يك معنايش طلوع كردن) 103/ نائبي (است 
سوسـوزدن  : و نيـز چيديلـداماق  ) 509/ شاهمرسي (چيرتدادي و چيريلتي يعني سوسو 

  )509/ همان (
  

 čangizچنگيز 

  6/463بخشش و كوشش چنگيزخاني  □
اند، كه ريخت ديگر آن دنيـز اسـت    آن را ريختي از تنگيز تركي به معني دريا دانسته

چينـك   ةاي از واژ ّه جمع چنگ به معني سخت و قوي و عـد  بعضي آن را). 109/ نائبي (
معـين آن را مغـولي و بـه    ) 4/47-3قزويني يا  ←(اند  مغولي به معني مستحكم دانسته
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نفيسـي  (انـد   بعضـي آن را فارسـي دانسـته   ) 5/444(معني محكم و قوي دانسـته اسـت   
و به احتمال زيـاد   رسد شان درست به نظر نمي ي كه انگاره) 264/ كاتوزيان  – 2/1180

  .ي تركي است واژه
  
  xānخان

  2/463خان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژاد  □
 qayanي مغـولي   خان، قاآن، قĤن، خاقان همه صورتهاي مختلـف فارسـي از كلمـه   

 ←و نيـز  ) 128/ شـريك امـين   (آيـد   مـي » خـان «هستند كه در تركي فقط به صورت 
  .خاقان در همين مقاله

  
  خاقان

  1028ص /6خاقان كامگار و شهنشاه نوجوان : بار آمده؛ نمونه 2 در قصايد □
  .لقب شاهان ترك و چين: 

 – 2/273يسـوعي   – 2/596پرتـو   – 533/  2داعي الاسـلام  (تركي است   اصل واژه
/ كاتوزيـان   – 1390/ 1معين  – 2636/  4انوري  – 318/ رامپوري  – 618/ كاشغري 

ه معني شجاع و دلير؛ از مصدر قاقوماق يا قاقيماق و صورت تركي آن قاغان است ب) 281
. انـد  هـايي از يـك واژه   خاقان، قاآن، قاقان، قاغان، هاكـان ريخـت  . به معني خشم گرفتن

رود به  اين مصدر امروزه به صورت قوَماق به كار مي. ي خان مخفّف آن است احتمالاً واژه
  .معني دور كردن كسي با خشم و تندي

  
 xājeخواجه 

  7/7اي خواجه بازبين به ترحم غلام را : ها آمده؛ نمونه بار در غزل24 □
، معـين  2/1414نفيسـي   – 168/ خطيـب   – 1/140يسوعي (اي آن را فارسي  عده

و بعضـي سانسـكريت   ) - 343/ رامپـوري   – 537/ كـواكبي  (و گروهي تركي ) 1/1446
دانسته و بعضـي بـه   ) 25/محرف جحا؛ مجيب (= و بعضي عربي ) 2/605داعي الاسلام (

بـه  » قوجـا «ي  ي ايـن واژه  ظاهراً ريشه) 4/2848انوري (اند  هويت زباني آن اشاره نكرده
؛ و ايـن واژه  )نيرو، قـوت (= » جˇگوُ«معني پير و بزرگ است كه هم ريشه است با قوچ و 

اي دارد و ايـن كـه اصـل آن     ديرينه ةشود و در تركي سابق بر نام دهات بسياري ديده مي
  .چه باشد مخالف شم زباني است+ خداي 
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 xanjarخنجر 

  5/406خصم زبان دراز شدخنجر آبداركوه  □
و بعضـي ديگـر عربـي    ) 57/ ادي شـير  (» گـار  خـون «فارسي  ةبعضي اصل آن را واژ

 4/2832ي انـور  – 1/1442معين  – 2/600د اعي الاسلام  – 106/ بعلبكي (اند  دانسته
  ).298/ كاتوزيان  – 2/1407نفيسي  –

م .ق 1022در حوادث سال  –است كه در منابع چيني » قَنْگْرُق«تركي  ةاصل آنْ واژ
اند  هاي كهن تركي دانسته المعارف اسلامي آن را از واژه ةآمده است و نويسندگان دائر –
خون است كـه در تركـي    به معني» قنْگ/ قَنْگ «، ةواژ ةترديدي نيست كه ريش) 5/35(

  .بيانگر ابزار و آلت است» رق«شود و پسوند  گفته مي» قان«امروز 
  

 dāqداغ 

  7/71كي توان گفت كه بر داغ دلم صابر نيست : ها آمده؛ نمونه بار در غزل 14 □
 – 1/651پرتـو   – 308/ كاتوزيـان   – 60/ ادي شير (اند  بعضي آن را فارسي دانسته

/ مشـيري   – 2/1485معـين  (و بعضي پهلـوي  ) 2/1451نفيسي  – 3/13داعي الاسلام 
؛ )286/ پاشـنگ  (اوستايي دخْشار به معني نشان و داغ  ةو بعضي برگرفته از ريش) 427

؛ و بعضي ديگـر آن را تركـي   )4/2973انوري (اند  برخي نيز به نوع زباني آن اشاره نكرده
  ).622/ كاشغري (اند  انگاشته

 543/ كاشغري (تركي توغا به معني نشانه و پرچم باشد  ةز ريشرسد آن ا به نظر مي
انـد و در ميـان اقـوام     نهاده ؛ حيوانات را به خاطر نشاندار كردن داغ مي)430/ بهزادي  –

انـد و   معـروف بـوده   –مخصوصـاً گوسـفند و اسـب     –گوناگونْ تركان به داشتن حيـوان  
  .اند نهاده مي حيوانات را جهت گم نشدن و تميز از يك ديگر داغ

  
  damārدمار

  . 5/311گويي برآوردم  دمار از من برآوردي، نمي: ها آمده؛ نمونه سه بار در غزل □
و بعضـي عربـي و فارسـي    ) 4/3321انـوري   – 2/1557معـين  (اي آن را عربـي   عده

 460/ مشـيري  (اند  اند و برخي به هويت زباني آن اشاره نكرده دانسته) 2/1534نفيسي (
در زبان تركـي  ) رگ(=دامار  ةبه احتمال قوي اين واژه ريخت كوتاه شد). 1/688و پرت –

و چون برآوردن دمار منجر ) 550/ بهزادي  – 1/550صالحپور (آذري و استانبولي است 
اسـتاد مينـوي نيـز معتقـد اسـت      . به كشتن است اين اصطلاح كنايه شده است از قتـل 
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نـدارد بلكـه    ةعربي به معني هـلاك رابط ـ » مارد«با » دمار برآوردن«در تركيب » دمار«
ي غضروفيِ زرد رنگ دوال ماننـدي باشـد كـه در دو     دمار در اين تعبير به معناي ريشه«

در   ؛)2ي  حاشيه 96/ مينوي (» طرف ستون فقرات در طول عضلات پشت مازه قرار دارد
پـي كـه اسـتاد    اين صورت لابد كلمه تركي بايد باشد، چه در تركي به رگ و همـان زرد 

  ).218/ انزابي نژاد (گويند » دامار«اند  مينوي نوشته
  

 dehqānدهقان

: 8/88كه تخم خوش دلي اين است و پيردهقـان گفـت   : ها آمده؛ نمونه بار در غزل 3 □
  .كدخدا، رئيس ده

جزء دوم آن پسوندي است به معني رئيس بزرگ كه . قان بدانيم+ اگر آن را مركب از ده 
  ).در همين مقاله» خاقان« ←(است؛  بوده» انقاغ«اصل آن 

  
 seylسيل 

  2/245گوبيا سيل غم و خانه ز بنياد ببر : ها آمده؛ نمونه بار در غزل 12 □
  اند اما ريخت تركـي و مشـتقات فـراوان آن در آن زبـان     اي عربي دانسته سيل را واژه

سـئي  . پسـوند ـِ ل  + سئي  ةتلفظ تركي آن سئل است از واژ. تركي بودن آن است ةنشان
معـين   ←(شـود   نيـز ديـده مـي   ) نام رود معـروف (به معني رود است كه در يني سئي 

. رود و سئل مجموعاً يعني آبي كه خروشان چون رود است يا به رودخانـه مـي  ) 6/2342
  :تركيبات ديگر اين واژه

  سيل گونه: سلجوق. 1
 شستن غلهّ ناصاف در رودخانه: سئي له مك. 2

 مسيل: سئلووچا. 3

 كاهل و وقت تلف كن: سئي سئي. 4

 ي سفالين كاسه: سئين. 5

 )138/ نايبي (پخش وپلا مانند سيل : سئلينتي. 6

  
  ahnešشحنه

  4/73گاه نيست  كان شحنه در ولايت ما هيچ: ها آمده؛ نمونه بار در غزل 5 □
  .داروغه، نگهبان، محتسب: 
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 – 3/2018نفيسـي   – 5/4459 انـوري (اند  بعضي از لغت پژوهان آن را عربي دانسته
؛ اما بيشتر منـابع بـه تركـي بـودن آن تصـريح      )3/504داعي الاسلام  – 438/ كاتوزيان 

/ مشـيري   – 57/ سـامراّئي   – 118/ سـباعي   – 2/949پرتـو   – 2/2031معين (دارند 
  .رساند و ريخت واژه نيز تركي بودن آن را مي) 637
  
  tāqطاق

   10/48اي زخم طاق بارگه دانست  نمونه: ؛ نمونهها آمده چهارده بار در غزل □
 – 8/ سامرايي  – 395/ ذهبي  – 128/ سباعي (فارسي بودن اين واژه مشهور است 

 -5/4844انوري (و برخي معرّب از فارسي انگاشته ) 3/2222نفيسي  – 474/ كاتوزيان 
هـاي   اژه بـه واژه ريخـت و ). 3/629داعي الاسلام (كنند  يا عربي گمان مي) 2/1062پرتو 

  :رسد آن دو انگاره به ذهن مي ةتركي شباهت زيادي دارد و دربار
 )404/ كاشغري (باشد به معني كوه » داغ«يا » تاغ«ي  از ريشه. 1

/ نائبي (كه در تركي سومري به معني چسباندن و يكي كردن است » تاق«ي  از ريشه. 2
144.( 

  
 torreطرّه 

  .2/1اي كاخر صبا زآن طرّه بگشايد  به بوي نافه: ونهها آمده؛ نم بار در غزل 26 □
  ).5/4880انوري (اي از مو در جلو پيشاني يا نزديك بناگوش  دسته: 

داعـي   – 477/ كاتوزيـان   -692/ مشيري (اند  نويسان آن را عربي دانسته بيشتر لغت
ــلام ــين  – 3/638) الاسـ ــوري  – 2/2224معـ ــي  – 134/ رازي  – 5/4480انـ نفيسـ

ا اظهـار نظـر    ). 2/1082پرتـو  (انـد   ؛ و بعضي به هويت زباني آن اشاره نكرده)3/2236 امـ
بـه  ) 130/ سـباعي  (رسد  دانند درست به نظر مي مي» طغرا«برخي ديگر كه اصل آن را 

و تركـي  » طورغاي است«هاي دربار بوده؛ اصل آن  اي كه بر منشورها و سكهّ معني نشانه
/ بارتولـد  (كردنـد   به معني مهر و توقيع تلفـّظ مـي  » غْراقتَ«مغولي است كه غُزان آن را 

  ).475/ كاشغري (و در ديوان لغات الترك نيز به همين معنا آمده است ) 137
  
  to[w]qطوق

  3/30صد هزارش گردن جان زير طوق غبغب است  □
  .گردن بند: 
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ي داع ـ – 2/2241معـين   – 480/ كاتوزيـان   – 695/ مشـيري  (اي آن را عربي  عده
و برخي تركي ) 3/2266نفيسي (و بعضي مأخوذ از عربي ) 136/ رازي  – 3/647الاسلام 
  ).192/ ذهبي  – 232/رامپوري  – 2/1100پرتو  – 5/4913انوري (اند  دانسته

) 543/ كاشغري (است كه در تركي به معني پرچم » توغ«ريخت ديگر واژة   اين واژه
انـد   مارها كه طغرا و طوغـاي نيـز از همـان ريشـه    و نيز مهرگرد شاهان ترك بر بالاي طو

  )148/ نائبي (
  

 qončeغنچه 

  .6/21چمن آراي جهان خوشتر از اين غنچه نبست  □
نفيسـي   – 3/746داعي الاسـلام   – 511/ كاتوزيان (اند  اي آن را فارسي دانسته عده

 – 2/2444ن معـي  – 6/5213انـوري  (اند  و اغلب به نوع زباني آن اشاره نكرده) 4/2492
  ).476/ طوسي  – 745/ مشيري  – 2/1224پرتو 

باز نشـده را   ةقونچا در تركي قديم به معني عروس است و ظاهراً از باب تشبيه شكوف
  )151/ نائبي . (اند غنچه گفته

  
  qo[w]qāغوغا

  . 3/26كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست : ها آمده؛ نمونه سه بار در غزل □
 – 6/5221انوري  – 4/2496نفيسي  – 746/ مشيري (دانند  ن را عربي مياي آ عده

) 512/ كاتوزيان  – 2/1265پرتو (و بعضي فارسي ) 3/753داعي الاسلام  – 153/ رازي 
/ غوغا از اصل تركي قاوقا است از مصدر قاوقاق). 2/2453معين (و بعضي فارسي و عربي 

  ).151/ نائبي . (پسوند قا+ دن قووماق به معني راندن و جنگيدن و دوركر
  

  qorbānقربان
  .4/333تابدانند كه قربان تو كافر كيشم: ها آمده؛ نمونه سه بار در غزل □

قزوينـي   ةايهام دارد و اينك سخن علام ـ) تيردان(=قربان به معني كماندان باكيش : 
ي كـه  قربان به ضم قاف و كسر آن به معني كمانـدان اسـت يعنـي غلاف ـ   «: در اين مورد

موحده كـه    و اصل اين كلمه قرمان است با ميم به جاي باء... كمان را در آن جاي دهند
المقـوس بلغـة الغزيـة و    : قرمان) 498/ قزويني تع (به تركي به همين معني است بعينه 

اي شـد  » قورمـان «اي مقوس و كنانـه و اصـله مـن قـولهم     » كيش قرمان«قفچاق، يق 
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؛ اكتشاف ايـن عبـارت در كاشـغري حـلّ جميـع      )1/370ي كاشغر(المنطقه في الوسط 
ام كه كلمه اگر عربي است پس چرا ابداً به اين معني در كتـب   اشكالاتي را كه من داشته

 6-5قزويني يا (عربي نيست و اگر فارسي پس اين قاف چه كاره است، كرد؛ فلله الحمد، 
 /273.(  

  
  kākolكاكل

  .6/271ن دل شوريده تا آن جعد و كاكل بايدش اي: ها آمده؛ نمونه دوبار در غزل □
  .موي ميان سر مردان و چهارپايان: 

نفيسـي   – 4/322داعـي الاسـلام    – 561/ كاتوزيـان  (دانند  اي آن را فارسي مي عده
و ) 566/ طوسـي   – 3/2855معـين   – 823/ مشيري (و برخي تركي مغولي ) 4/2746

انـوري  (كننـد   به هويت زباني آن اشاره نميو بعضي ديگر ) 1491/  3پرتو (بعضي تركي 
  .ماند و به احتمال قريب به يقين تركي است هاي تركي مي ريخت لغت به واژه). 6/5703

  
  kasmeكسمه

  .4/413شكسته كسمه و بربرگ گل گلاب زده  □
مويي باشد از زلف كه سر آن را مقراض كنند و خم داده بر رخسار گذارنـد و آن را  : 

  ).496/ قزويني تع (ند پيچه نيز گوي
 – 4/245داعـي الاسـلام    – 3/1521پرتـو   – 579/ كاتوزيان (اي آن را فارسي  عده
اند و برخي به نـوع زبـاني آن    دانسته) 6/51817انوري (و برخي تركي ) 4/2799نفيسي 

  ).3/2974معين (اند  اشاره نكرده
ه امـروز هـم كـاربرد    از مصدر كسماق به معني بريدن و جدا كردن است ك ـ  اين واژه

گذاشـتند   بريدند و برسر مـي  گفتند كه از يال اسب مي دارد در اصل زلف مصنوعي را مي
  ).900/همان(را به معني موي پيشاني آورده است » كَسما«كاشغري ) 181/ نائبي (

  
  gazlakگزلك

  24/1041اش به گزلك غيرت برآورم  تا ديده □
 kazlikديوان لغـات التـرك آن را كزلـك    . در تركي بودن واژه هيچ ترديدي نيست

كاشغري، (» بندند چاقوي كوچكي كه بانوان بر روي قباي خود مي«ضبط كرده به معني 
اند  ضبط كرده gəzlikو گزليك  gəzlakلغت پژوهان امروز آن را گزلك ). 277: 1389
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پژوهـان  يكي از واژه ). 887: 1388شاهمرسي، (» ...كارد كوچك و دسته دراز«به معني 
گردش (=ريشه با گزمك  معني كرده و هم) دستة كفشگران چاقوي بي(=امروز آن را گزن 

ديگر اين است كه شـايد    انگارة. چرخد دانسته است به اعتبار اينكه دور كفش مي) كردن
از اين ريشه در فارسي گزن، گزمه . »كسمك«باشد از مصدر ) برنَده(= » كَسن«مصحف 

آمـده اسـت   ) گشـتن (=، گز كـردن  )اينكه كارش گردش شبانه است عسس، به اعتبار(=
  ).745: 1386هادي، (

  
  gelimگليم

  .1081ص/33-3گليم بخت كسي را كه بافتند سياه  □
/ نفيسـي   – 4/420داعي الاسـلام   – 623/ كاتوزيان (دانند  اي آن را فارسي مي عده
 – 6/6236انـوري  (انـد   كـرده و لغت پژوهانِ معروف به هويت زبـاني آن اشـاره ن  ) 2911
ريخت تركي آن كيليم است از كيل ). 730/ طوسي  – 893/ مشيري  – 3/3386معين 

(= از همين ريشه كيلكـه  . يم؛ به معني فرش شانه نخورده) + مو، شانه نخورده، كهنه بي(
  )182/ نائبي . (رود هنوز هم به كار مي) نظم پريشان و ژوليده، درهم برهم، بي

  
  mozdمزد

  .2/174تو بندگي چون گدايان به شرط مزدمكن : ها آمده؛ نمونه سه بار در غزل □
و ) 5/34279نفيسـي   – 5/119داعي الاسلام  – 692/ كاتوزيان (عده آن را فارسي 

ت زبـاني آن    دانسته) 989/ مشيري  – 3/4060معين (بعضي پهلوي  اند و برخي به هويـ
؛ اما سن چوكه محقق اروپايي آن را تركـي سـومري   )6922/  77انوري (اند  اشاره نكرده

  ).195/ نائبي (دانسته است؛ ظاهراً مژده نيز از همين ريشه است 
  
  yarqoيرغو

  .9/355بلكه از يرغوي سلطان نيز هم  □
  .بازپرسي، پرسش گناه، استنطاق: 

/ طوسي – 8/8525انوري  – 4/5255معين  – 244/ شريك امين (واژه تركي است 
(= كه بعضي آن را اسم ابزار از يارمـاق  ) 3/2180پرتو  – 5/540داعي الاسلام  – 1103

  ).203/ نائبي (اند  دانسته) شكافتن، زخم كردن
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  منابع
  .فرهنگ جامع فارسي آنندراج، محمد پادشاه، خيام، تهران ،)ش 1363(آنندراج

ان، سـاحة ريـاض   لبن ـ مكتبـة ، العربـة   معجم الالفاظ الفارسـية  ،)م1990(ادي شير، سيد
 .الصلح، بيروت

 .فرهنگ فارسي امروز، كلمه، تهران ،)ش 1369(افشار، حكمي

 .فرهنگ بزرگ سخن، تهران ،)ش 1381(انوري، حسن

 .انگيز، اساطير، تهران كلك خيال ،)ش1372(اهور، پرويز

 .كليله و دمنه، جامي، تهران ةگزيد ،)ش1372(انزابي نژاد، رضا

غفـار  . هـاي آسـياي ميانـه، ترجمـه د     تاريخ تـرك  ،)ش1376(ربارتولد، واسيلي ولاديمي
  .تهران انتشارات توس،  حسيني،

اضـافة الـي قـاموس المـورد     (الفـاظ انكيزيـة ذات اصـل عربـي     ، )م2001(بعلبكي، منيـر 
 .35، بيروت، ط دارالعلم للملايين) الانكليزي

 .ا، تهران، دني)سؤزلوك(فارسي  –فرهنگ آذربايجاني  ،)ش1369(بهزادي، بهزاد

 .يابي واژگان، محور، تهران فرهنگ پارسي ريشه ،)ش1377(پاشنگ، مصطفي

ابوالقاسـم  ) فرهنگ برابرهاي پارسي واژگـان بيگانـه  (ياب  واژه ،)ش1373(پرتو، ابوالقاسم
 .تهران پرتو، اساطير،

 .واژگان تركي در زبان فارسي، مؤلف، تبريز )ش 1380(نائبي، محمدصادق

اي،  فريـدون بـدره   ةهاي دخيل در قـرآن مجيـد، ترجم ـ   واژه ،)ش1373(جفري، آرتوري
 .توس، تهران

؛ )جلـد اول (شـناختي زبـان فارسـي     فرهنـگ ريشـه   ،)ش1383(حسن دوسـت، محمـد  
 .فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران

 .فرهنگ ادبيات فارسي، توس، تهران ،)ش1366(خانلري، زهرا

لحات و الالقـاب التاريخيـة، مؤسسـة    معجم المصط ،)1996(خطيب، مصطفي عبدالكريم
 .1، بيروت، ط الرسالة

ابـن   -بـه تصـحيح محمـدمعين    –برهان قـاطع   ،)ش1342(خلف تبريزي، محمدحسين
 .سينا، تهران

، نشـر دانـش،   )فارسي به فارسي(فرهنگ نظام  ،)ش1364(داعي الاسلام، سيدمحمدعلي
 .تهران



  243 /هاي تركي در ديوان حافظ ررسي واژهب                                                               
 

 

مصطفي ميرسـليم، دائـره المعـارف    دانشنامه جهان اسلام، زير نظر  ،)ش1357(دانشنامه
 .اسلامي، تهران

 .، ياران، تبريز)سوزلوك(فرهنگ لغات تركي  ،)ش1373(زاده داشغين، حسين

 .دهخدا، تهران ةنام لغت ةنامه، مؤسس لغت ،)ش1354(اكبر دهخدا، علي

 .دارالعلم للملايين، بيروت ،)م1969 (،)عربي –فارسي (ذهبي، المعجم الذهبي 

هاي عربـي بـر فارسـي معاصـر،      هاي سره براي واژه فرهنگ واژه ،)ش1372(رازي، فريده
 .مركز، تهران

 .رامپوري، غياث الدين؛ غياث اللغات، غياث الدين محمدبن جلال الدين بني شرف

 .ش1375منصور ثروت، اميركبير، تهران، . رامپوري، به اهتمام د

؛ )معجـم و دراسـه  ( بية و التركيةالدخيل في الفارسية و العر ،)م1997(ساميرايي، ابراهيم
 .مكتبه لبنان ناشرون، بيروت

منذ بواكر العصر الجاهلي حتي العصـر   معجم المعربّات الفارسية  ،)م1998(سباعي، محمد
 .لبنان ناشرون، بيروت الحاضر، مكتبة

، )فارسـي  –تركي (فرهنگ شاهمرسي  ،)ش1386(پرويز) زارع شاهمرسي(= شاهمرسي 
 .ري آناس، تبريزنشر اختر با همكا

فرهنگ اصطلاحات ديـواني دوران مغـول، فرهنگسـتان     ،)ش1357(شريك امين، شمس
 .تهران ادب و هنر،

 .فرهنگ جامع فارسي به تركي استانبولي، لاله، تبريز ،)ش1370(صالحپور، جمشيد

نمايـه    فرهنـگ واژه  ،)ش 1366(صديقان، مهين دخت، با همكاري ميرعابديني ابوطالب
 .نه، تهرانحافظ؛ روز

 .فرهنگ لغات ادبي، دانشگاه تبريز، تبريز ،)ش1346(طوسي، محمدامين

 .فرهنگ مثنوي، ما، تهران ،)ش1375(علوي، سيدعبدالرضا

 .هاي قزويني، دانشگاه تهران، تهران يادداشت ،)ش1349(قزويني، محمد

بـه  (قزوينـي   ةتعليقـات و حواشـي علام ـ   ةحافظ بـا مجموع ـ  ،)ش1367(قزويني، محمد
 .اساطير، تهران) دار جربزه –هتمام ع ا

 .فرهنگ فارسي، نشر يلدا، تهران ،)ش1373(كاتوزيان، محمدعلي

ديـوان لغـات التـرك، ترجمـه و تنظـيم الفبـايي از دكتـر         ،)ش1375(محمـود  كاشغري،
 .دبيرسياقي، پژوهشگاه علوم انساني، تهران

 .امثال و حكم تركي، مؤلف، تبريز ،)ش 1337(مجتهدي، كريم
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 .فرهنگ زبان فارسي، سروش، تهران ،)م1990(شيري، مهشيدم

 .فارسي، فرانكلين، تهراندائرة المعارف  ،)ش1345(مصاحب، غلامحسين

، قـاهره،  في الادب الشعبي الاسلامي المقارن، الدارالثفافية النشر ،)م1973(مجيب مصري،
 .3، جالعربية بدمشق  مجله مجمع اللغة 2001، 1ط

 .تهران فرهنگ فارسي، اميركبير، ،)ش1376(معين، محمد

 .، اميركبير، تهران]نصراالله منشي[كليله و دمنه  ةترجم ،)ش1379(مينوي، مجتبي

 .تهران غلط ننويسيم، مركز نشر دانشگاهي، ،)ش1366(نجفي، ابوالحسن

، )شناسـي  تـأملاتي در عرصـه ريشـه   (فرهنگ تركي نـوين   ،)ش 1379(هادي، اسماعيل
 .احرار، تبريز

، السورية، المطبعـة الكاثوليكيـة   غرائب اللهجة اللبنانية ،).م1962(روفائيل نخلة، 1يسوعي
  .بيروت

 .، بيروتغرائب اللغة العربية، المطبعة الكاثوليكية ،)م1960(روفائيل نخلة، 2يسوعي 
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  لوازم پنجگانه سلوك
  در آينه آيات و روايات و ادبيات عرفاني

  
  

  1دكتر محمد حسن فؤاديان
  دانشيار دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

  
  ) 245 – 258ص (

  8/6/88 :تاريخ دريافت مقاله 
  20/7/89 :تاريخ پذيرش قطعي

  
 
 

  چكيده 
يژگيهاي مهم انسانهاي رشد يافته و طالبان كمال و وصال، سلوك الي االله است و اين جز با علـم بـه   از و

با جستجو در آيات و روايـات و آنچـه دانايـان و راهيـان ايـن راه      . لوازم سلوك و عمل به آن تحقق نيابد
از ذكـر بسـيار، صـمت     يابيم لوازم اصلي سـلوك بعـد   اند درمي درباره آداب و لوازم سلوك گفته يا نوشته

اسـت، و مـا از   ) كناره گيري از غير حق(و عزلت ) شب زنده داري(و سهر ) گرسنگي(و جوع ) خاموشي(
آن در اين مقال به لوازم پنچگانه سلوك تعبير نموده و با استناد به آيات و روايات نوراني و اشعار و اقوال 

لوةِ و  «آيه نوراني است كه و چكيده سخن اين . ايم عرفاني به شرح و آن پرداخته و استعَينُوا بالصبرِ و الصـ
  . )45/بقره(» انّها لَكبيرةٌ الاّ علي الخاشعين

  
  سلوك، لوازم سلوك، ذكر، صمت، جوع، سهر، عزلت :  هاي كليدي واژه

                                                 
  foadian@ut.ac.ir: يسنده مسئولپست الكترونيك نو.  1
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  مقدمه 
پويان راه وصـال و هـدايت    اي الهي است كه خداوند ره تربيت نفس و پرورش روح وظيفه

مثال ـ يعني صراط مستقيم ـ را بدان امر نموده، و فلاح و رسـتگاري را     بي جويان صراط
و نفسٍ و ما سويها فألهمها فُجورها و تقَويهـا قـد   «: در تزكيه نفس دانسته و فرموده است
و تزكيه نفـس پيـرايش آن از هـر    ) 8ـ11/شمس(» أفلح منْ زكّيها و قد خاب من دسيها

به هر خير و خوبي است، و هر كه خواهان صفات نيكو و اخـلاق   شرّ و بدي، و آرايش آن
كريمه است بايد نفس سركش را به لگام صبر مهار زده، و به نور ذكر به مقـام اطمينـان   

و آنچه سبب اتصاف به صبر است خودداري از پاسـخ بـه خواهشـهاي نفسـاني و     . برساند
و مبـارزه بـا پرخـوري و    هـاي شـيطاني اسـت، و آن در عزلـت گزينـي       دوري از وسوسه

گردد، و هر كه از اين چهار كاست، و خود را بـه انـدك آن    پرخوابي و پرگويي آشكار مي
روي  واداشت و دل و جان خويش به نور ذكر بياراست، به طريق نجات راه يافـت، و اگـر  

دربـاره هـر يـك از مـوارد     . خود را به هلاكت ابـدي دچـار سـاخت    برتافت چنگال نفس
، و اشعار و عبارات اهل اشارت، اشارات و ارشاداتي اسـت  ت و رواياتق، در آياپنچگانه فو

  . گردد كه در اين مقال، به حد وسع و مجال مذكور مي
  

  لوازم پنجگانه سلوك 
سلوك الي االله پيمودن راه لقاء پروردگار است و سالك الي االله مسـافر و مهـاجري اسـت    

و . ال معبود جهادي دائمي را آغاز كرده استكه از خود به خداي روي نموده و براي وص
گمان نيازمند اسباب و لـوازمي اسـت كـه او را از     در اين سفر روحاني و جهاد با نفس بي

و شـياطين كـه درمانـدگان درك ايـن     . گزند شياطين و تأثيرات و وساوس آنها بـازدارد 
اند، براي قطـع   ارفيقمعرفت، و واماندگان اين راه، و رانده شدگان اين درگاه و حسودان ن

وقفه سالكين سـلوك الـي االله    هاي بي طريق آستين برزده، و در تلاشي پيوسته و وسوسه
  .دارند را از راه باز مي

ــدر كمــين  راه ســخت و دشــمنان ان
ــن   ــاي دي ــر ز گوهره ــي پ ــر نباش  گ

  

 دشمناني پـر ز كيـد و پـر ز كـين     
 كشــند از آســمانت بــر زمــين مــي

  )نگارنده(
والذينَ جاهدوا «: مثال فرموده است دستورنامه وصال يعني قرآن بيخداي مهربان در 
و سالكان اين راه و اهل يقين بـه ملاقـات پروردگارشـان را، بـراي     » فينا لنهَدينَّهم سبلَنا

بر و   «: موفقيت در اين جهاد و سلوك اينگونه هدايت فرموده است كـه  و اسـتعينوا بالصـ
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م ملاقـوا ربهـم و انهّـم اليـه          الصلوة و انهّا لكبيرةٌ الاّ علي الخاشـعين الـّذين يظُنـّونَ أنََّهـ
  ) . 47و  46/بقره(» راجعِون

صـلوة و  (يعني از صبر و صلوة ياري جوييد، و بدانيد كه همراه شدن بـا ايـن صـفت    
گران است مگر براي خاشـعان، آنـان كـه يقـين دارنـد پروردگارشـان را       ) مداومت بر آن

  .گردند و به سوي او بازمي كنند ملاقات مي
هـيچ ترديـدي بـدون     صبر و صلوة دو بال پرواز و هجرت و سلوك الي االله است و بي

صـلوة هدفـداري و جهـت    . استعانت از اين دو ركن، سلوك الي االله ميسر و محقق نگردد
حركت، و نشانِ معرفت سالك در سلوك، و سبب دوري از سرگشتگي و گمراهي است، و 

اومت و پايداري در اين راه است، صلوة چراغ هدايت و صبر مركـب نجـات   صبر سبب مد
ةَ   «: و چه زيبا فرموده امام عارفان و اميرمؤمنان كه. است رحم االله امرء جعل الصـبرَ مطيـ
  ). 76خ / نهج البلاغه(» نجاته

 مصطفي بين چونكه صـبرش شـد بـراق
ــوب راد   ــرد اي ــه ك ــبري پيش ــه ص  چونك

 اي هصــــبر مفتــــاح الفــــرج نشــــنيد 
ــام دل  ــقان را كـــ ــبر آرد عاشـــ  صـــ

  
  

 بركشــــانيدش بــــه بــــالاي طبــــاق
 از بـــــلا او را در رحمـــــت گشـــــاد

ــل درپيچ ــدرين تعجيــ ــدهكانــ  اي يــ
 بيـــــدلان را صـــــبر شـــــد آرام دل

  )مولوي(
  
  
  
  
  
  

ها ثمـر  ها و راحت طلبياند و آن با پرهيز از كامروايي ها گفتهكاميصبر را تحمل تلخ
دهد، و چون به اسباب كـامروايي و راحـت دنيـايي نظـر كنـيم آن را در خواهشـها و        مي

. يابيم مشتهيات نفساني يعني خوردن، خوابيدن، سخن گفتن و درآميختن با مردمان مي
حركـت نمايـد لـوازم    ) ذكـر االله (و هر كه اين چهار را به صبر مهار كند و به نـور صـلوة   

  .و اميد است به لقاء دوست و ديدار يار نائل آيد. آورده است  پنچگانه سلوك را فراهم
شـود در   علاوه بر آيه فوق كه با نگاه دقيق لوازم پنجگانه سلوك از آن اسـتخراج مـي  

آيات ديگري از قرآن كريم به اين لوازم اشاره شده است كه در جاي خود بدان استشهاد 
  . كنيم مي

ايم علاوه بر آيات قرآنـي، از  زم پنجگانه سلوك نمودهدرباره آنچه ما از آن تعبير به لوا
اند روايات نوراني، و از بزرگـان  ائمه معصومين عليهم السلام كه پيشوايان  حقيقي سلوك

اي از آن ادب و عرفان اشعار و عباراتي عرفاني نقل شده است كه نمي از آن يـم و قطـره  
اين آيات و روايات و اشعار و عبارات  آنچه در بيشتر. گردددريا در اين مختصر مذكور مي
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ــنج اصــل    ــده اســت پ ــوازم ســلوك آم ــويح در ل ــا تل ــه تصــريح ي ــر: ب ــاد خــدا(ذك ، )ي
گيـري از غيـر    كنـاره (عزلتو ) داري شب زنده(سهر، )گرسنگي(جوع، )خاموشي(صمت

  : شاعر درباره اين پنج اصل چه زيبا سروده است. است) خدا
  ناتمامان جهان را كند اين پنج تمـام        ذكري به دوام صمت و جوع و سهر و عزلت و 

   
  لوزم پنجگانه سلوك در آينه روايات

گانـه فـوق موافقـت دارد، روايتـي      از جمله رواياتي كه در ظاهر با سه  مورد از موارد پنج
اميرالمؤمنين عليه السلام نقـل گرديـده اسـت، آن حضـرت       است كه از مولي الموحدين

  : اند فرموده
خلاء البطنِ، قراءةُ القرآنِ، و قيام الليلِ، و التَّضرع عند الصبحِ : العبوديةُ خمسةُ اشياء«

  ). 294ص/2ج/مستدرك الوسائل(» و البكاء من خشيةِ االله
خالي داشتن شـكم، قرائـت   : پنج نشانه دارد) كه همان حقيقت سلوك است(عبوديت

  . د در صبحگاهان، و گريه از ترس خداداري، تضرع به درگاه خداون قرآن، شب زنده
در اين كلام نوراني سه مورد از موارد پنجگانه مذكور است، و چه بسا آن كه به ايـن  
لوازم سه گانه يعني تلاوت قرآن، كـم خـوردن و كـم خوابيـدن خـو كنـد، بـه حقيقـت         

ه خاموشي و عزلت نيز آراسته گرديـده، و آن دو ديگـر را كـه امـام عارفـان بـه آن اشـار       
اند يعني تضرع در صبحگاهان و گريه از تـرس خداونـد راه سـلوك را همـوارتر و      فرموده

  . سازد تحمل تلخيها را شيرين و سختيها را آسان مي
حضرت سيد الساجدين زين العابدين امام چهارمين ـ عليه السلام ـ راحت مؤمنان را   

  : اند لوك اشاره نموده و فرمودهدانند و بعد از آن به لوازم س خاصه در ديدار پروردگار مي
  :لا راحةَ لمؤمنٍ علي الحقيقةِ الاّ عند لقاء االله و ماسوي ذلك ففي أربعة أشياء« 
  صمت تَعرف بِه حالَ قلبك و نفسك فيما يكونُ بينَك و بينَ بارئك،  -
 ٌ تنجو بها من آفات الزَّمانِ ظاهراً و باطناً، ةو خلو -

 ات و الوسواس، و جوع تميت به الشهو -

 )15ج/بحار الانوار( »و سهرٌ تُنَور به قلبك و تصُفّي به طَبعك و تُزكّي به روحك -

يعنـي بـه   (هيچ راحتي براي مؤمني نيست مگر آن هنگام كه خداي را ملاقات كنـد  
  : و غير از آن، راحتي در چهار چيز است) برخورداري از رحمت رحيميه او واصل شود

ت و خاموشي است، آن صمت و خاموشي كه به آن احوال دل و جان يكي در صم -
 . خود را بازشناسي نسبت به آنچه مربوط به تو و خداي توست) درون(
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دوم خلوتي است كه به واسطه آن از آفات روزگار در امان ماني چه آفات ظـاهري   -
 .  ...)مثل طغيان نفس و (و چه آفات باطني ) مثل منازعه و درگيري با مردم(

هاي شيطاني  و سوم گرسنگي است كه به واسطه آن خواهشهاي نفساني و وسوسه -
 . را از ميان برداري

داري است كه دلـت را بـه آن نـوراني و نفـس و      و چهارم سحر خيزي و شب زنده -
 . طبعت را با صفا و روحت را پالايش نمايي

  
  لوازم سلوك در كلام عارفان و شاعران 

رساله حليه الابدال و ما يظهر عنها من المعارف و الاحـوال كـه    محي الدين ابن عربي در
پس از : هجري در طائف نوشته است در باره آداب عملي سالك گفته است 599در سال 

آنكه مريد به ميدان سير و سلوك آمد و صاحب وجد و وجدان شد بايد توجه به مقـامي  
ت محتـاج توجـه شـديد و تعلـق     كند كه از زمره ابدال گردد و رسيدن به اين مقام نخس

گرسـنگي  ) سـهر (بيخـوابي  ) صـمت (خاموشـي  : عميق سالك است به چهار چيز ظـاهر 
  ) 37ص .(و عزلت از خلق) جوع(

و نورالدين عبدالرحمن جـامي عمـل بـه لـوازم سـلوك را طريقـت ابـدال دانسـته و         
ظـم آورده  مشتاقان سلوك را به رعايت آن دعوت نموده و آن را اينگونه برشمرده و بـه ن 

  : است
ــدال ــت ابـــ ــورزي طريقـــ ــا نـــ  تـــ

ــم   ــوع و ك ــمت و ج ــت و ص ــوابي عزل  خ
  

 كــي شناســي حقيقــت ايــن حــال    
ــابي   ــان يـ ــا مقامشـ ــن تـ ــه كـ  پيشـ

 )107ص / هفت اورنگ (
  :ابن فارض مصري در تائيه كبري اين لوازم پنجگانه را اينگونه به نظم آورده است

ــمت نهَـــاري رغبـــةً فـــي مثوبـــةٍ  و صـ
 ــ ــرت أوقــ ـ ــوارد و عمـ ــوِرد الــ  اتي بـِـ

ــاطعٍ    ــرانَ ق ــانِ هج ــن الأوط ــت ع  و بِن
  

ــةٍ     ــن عقوب ــةً م ــي رهب ــت ليَل و أحيي
ــةٍ   ــاف لحرم ــمت و اعتك سل  ــمت و ص 
 مواصـــلةَ الاخـــوان واختـــرت عزلتـــي

  )271تا  269ابيات(
ام به اشتياق برخورداري از ثواب الهي، و شـب خـود را    روز خود را روزه داشته: يعني

ام به خـاطر تـرس از عقوبـت الهـي و حرمـان محبـوب، و اوقـات و لحظـات          ده داشتهزن
ام و نيـز بـه خاموشـي از     آباد داشـته ) ذكر و نماز(ام را با ورد و دعا و تلاوت قرآن  زندگي

جهت شناخت طريق، و با اعتكافي كه از روي رعايت حرمت بوده است عمر و وقت خود 
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طن و هجران خانمان اختيار كردم جـدا شـدن كسـي كـه     و جدايي از و. ام را آباد داشته
  .ام براي مصاحبت با برادران ديني قطع تعلقات نموده و عزلت گزيده

  : و در ذيل ترجمه اين ابيات در شرح فرغاني آمده است
اند و أظنّ صاحب قوت القلوب است كه اجماع جمله شيوخ بر  بعضي از مشايخ آورده«

: سـهر، سـوم  : جـوع، دوم : يقِ راه حق چهار چيز اسـت اول آن است كه اركانِ سلوك طر
عزلت، پس اين هر چهار را به ترتيب آورده است و در صمت گفته كـه  : خاموشي، چهارم

ص / مشارق الدراري سعيد الـدين فرغـاني  (» از بهر طريق يعني براي مراعات شرط او را
  ). 275و 276

  : ن رابطه چنين سروده استو شيخ عارف جامي نامي نيز در مثنوي خود در اي
 گفـــت از آن چهـــار خصـــلت مشـــهور
ــهر   ــوع و سـ ــي و جـ ــت و خامشـ  عزلـ

  

ــطور   ــد مس ــوب ش ــوت القل ــه ق ــه ب  ك
 كـــين بـــود عمـــده خصـــال و ســـير

 )105هفت اورنگ ص (
تمـام شـد اركـان معرفـت بـه      «: و نيز ابن عربي در آخر رساله الابدال فرموده اسـت 

چـون  . ت نفس و خـدا و دنيـا و شـيطان اسـت    تحصيل اين چهارگانه شناختها، كه معرف
خـاموش گشـت، و از     -عزّ و جلّ –مردم دور شد از خلق و از خود و از ذكر غير خداي 

غذاي جسماني كه فضله ما يحتاج باشـد پرهيـز نمـود، و بـي خـواب شـد بـه موافقـت         
خستگان، هر كه در وي اين چهارگانه خصلت جمع شد بشريت او به فرشتگي بدل شـد،  

. »ندگي او به مهتري، و ادراك او به ديد، و غيب او به شـهادت، و بـاطن او بـه ظـاهر    و ب
  ).ترجمه ناشناس/ 18ص/ رساله حلية الابدال(

اي ناشناس در بيان منازل ابدال آمده در ادامه ابيات ششگانه زيباي زير از سراينده و
  :است

 هــر آنكــه كــرد تمنــا منــازل ابــدال
 بــود طمــع مــدار كــز اصــحاب آن مقــام

 خموش كرد و بـدل اعتـزال كلـي جـوي    
 چو گشت نفس تو مجمـوع نـور بيـداري   
ــت را  ــه ي ولايـ ــدا خانـ ــيدگان خـ  رسـ
  خموشي است و كناره زخلق و گرسنگي

ــال   ــه اعم ــالي و رتب ــت ع ــزّ هم ــه ع  ب
 نديــده صــحبت ايشــان نيافتــه احــوال 
 زغير هر چه خدايست در مقـام وصـال  
 تراســت ربــع مقامــات زبــده ابــدال    

 ــ ــن مع ــار رك ــال چه ــد نه ــاده ان  ول نه
 ببستن دل و چشمت زخوابهـا و خيـال  
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شيخ عارف جناب خواجه عبداالله انصاري در كتاب شـريف منـازل السـائرين در بـاب     
  : اند برداري از ميوه و ثمره تفكر دانسته و چنين فرموده تذكر، اين لوازم را لازمه بهره

، و التأمـل فـي القـرآن، و قلـة     بقصر الأمـل : بثلاثة اشياء ةُ الفكرةو انّما تُجني ثمر
  . الخلطة و التمني و التعلق و الشبع و المنام

: گردد برداري مي شود و از آن بهره يعني تنها به سه چيز است كه ميوه فكر چيده مي
كاستن : به تأمل و انديشه نمودن در قرآن كريم، و سوم: اول به كوتاه نمودن آرزوها، دوم

  : از پنج چيز
رآميختن با مردم، و از خواستها و تمنيات، و از وابستگي بـه دنيـا، و نيـز    كاستن از د

  ). منازل السائرين منزل ششم(كاستن از خور و خواب 
در نظر شيخ بزرگ و خواجه هرات هر كه در اين امور ساعي بوده و رعايت نمايد بـه  

و مـا  «: انـد  مقام تذكر رسيده است مقامي كه جايگاه اهل انابه اسـت و خداونـد فرمـوده   
نيبن يو اهل انابه درگذرندگان از عالم قيل و قال و باريافتگـان  ). 13/غافر(» يتذكَّرُ الاّ م

  . وصالند
خواجه محمد پارسا در شرح فصوص الحكم فص حكمة روحيـة فـي كلمـة يعقوبيـة     

ي لزوم قوله تعظيم ما شرعوه، يعن«: اند اعتقاد خود به لوازم سلوك را اينگونه بيان فرموده
و اين جمله . منام و كلام، و ذكر دوام، و ترك مخالطت انامو  قلتّ طعاممجاهدات چون 

  ). 203/ شرح فصوص الحكم ص(» در شريعت نبي واجب نبود
  

  شرح مختصر لوازم پنجگانه
  صمت

  )9/نساء(» فلْيتقّوا االلهَ و لْيقولوا قوَلاً سديداً«
وك است، و آن نگاهداشت و حفظ زبان و يكي از اركان مهم لوازم پنجگانه سلصمت 

هاي ايمان است، و آنكه خـود را بـه    و از نشانه. خاموش داشتن آن و غلبه بر شهوت كلام
  . زيور صمت يا به گفتار سديد نياراست در دايره اهل ايمان به تمام و كمال وارد نگردد

مـن كـان يـؤمن    «: انـد  پيامبر خدا ـ صليّ االله عليه و آله و سلم ـ در اين باره فرموده  
  ).116/ ، ص 3المحجة البيضاء ج (»  باالله و اليوم الآخر فليقلْ خيراً او ليصمت

  . هركه ايمان به خدا و آخرت دارد يا بايد سخن نيكو گويد يا خاموشي گزيند
  چو سعدي سخن گوي ورنه خموش  زبان دركش ار عقل داري و هوش     

  : اند م ـ درباره صمت و فوائد آن فرمودهو امام جعفر بن محمد ـ عليه السلا
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خاموشي شعار و شيوه اهل تحقيـق و صـاحبان بصـيرت اسـت، و آن كليـد       صمت و
راحت دنيا و آخرت، سبب رضاي خدا و تخفيف روز حساب و مايـه صـيانت از خطاهـا و    
لغزشها است، و همانا خداوند آن را پوششي براي جاهلان و زينتي براي دانايان قرار داده 

يت نفـس و شـيريني عبـادت و از بـين     است، و در آن دوري از خواهشهاي نفساني و ترب
مصـباح الشـريعة بـاب    .(رفتن قساوت قلب و پاكدامني و جوانمردي و حسن خلق اسـت 

  ). الصمت
 نظــر كــردم بــه چشــم رأي و تــدبير
ــردوز   ــده بـ ــد و ديـ ــب ببنـ ــويم لـ  نگـ

  

ــالي   ــي خصـ ــه ز خاموشـ ــدم بـ  نديـ
 و لــــيكن هــــر مقــــامي را مقــــالي

  )مواعظ/ سعدي(
  : اني در معني صمت فرموده استشيخ محمد علي موذنّ خراس

بدان كه صمت، خاموش داشتن زبان است از غير مواعظ و حكم و ذكر الهي، يا منع «
هر يك از جوارح است از ارتكاب معصيت و مناهي، يا بازداشتن دل اسـت از التفـات بـه    

و بالجمله، چنانكه نطـق در محلـش از صـفات رجـال اسـت،      ) عالم الاسرار كما هي(غير
ت و مفتـاح خـزائن      . ت نيز در موضعش از اشراف خصال اسـت صم صـمت كاسـب محبـ

  ). 236ص / تحفه عباسي(» رحمت و دليل هر خير، و از دل زداينده زنگ هر غير است
صمت باللّسان عن الحديث : الصمت علي قسمين«: و ابن عربي نيز درباره صمت گويد

  . »القلب عن خاطرٍ يخطرُ في النفسبغير االله تعالي مع غير االله تعالي، و صمت ب
يكي خاموشي به زبان از غير خدا، و ديگري خاموشـي قلـب   : صمت بر دو قسم است

  ). 4ص / رساله حلية الابدال( .كند است از هر چه در دل خطور مي
  : و جامي در ترجمان منظوم آن چه زيبا سروده است

ــي ــر دان ــمت اگ ــت ص ــم اس ــر دو قس  ب
 هســـت قســـم نخســـت صـــمت لســـان 
ــديث   ــه ح ــود ك ــمت دل ب ــر ص  و آن دگ

  

صــــمت پيــــدا و صــــمت پنهــــاني 
 گـــر ببنـــدي زبـــان ز هـــم نفســـان 
 نكنـــــد در درون نفـــــس خبيـــــث

 )108ص / هفت اورنگ(
  جوع

  )155/بقره( »و لَنبلونّكم بشِيء من الخوَف و الجوع«
و جوع يكي ديگر از لوازم پنجگانه سلوك است و آن ابـتلاي اهـل ايمـان و امتحـان     

صادق و مسافران طريق حقيقت است، امتحاني كه صـابران بـر آن مـژده وصـال     سالكان 
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فبشرِّ الصابرين الّذينَ اذا أصابتهم «يابند چه آنكه خداي ـ عزّوجلّ ـ فرموده است    مي
  .»مصيبةٌ قالوا انّا الله و انّا اليه راجعون

  : اند حضرت امام صادق ـ عليه السلام ـ در تعريف جوع فرموده
  » ع إدام المؤمنِ و غذاء الرُّوحِ و طعام القلب و صحةٌ للبدنالجو« 

يعني گرسنگي نانخورش مومنان و غذاي روح است، يعني بـه سـبب گرسـنگي روح    
لفظ قلب مشترك است ميان روحاني و جسماني و اينجا مراد روحاني  -گيرد و  قوت مي

شرح / مصباح الشريعة(ستو نيز گرسنگي موجب صحت بدن است چنانكه معلوم ا -است
  ). عبدالرّزاق گيلاني

  : عارف واصل شيخ محمد علي موذنّ خراساني در اين باره فرموده است
نور آفتاب جوع چون از مشرق دل سالكان طلوع نمايد، خورشـيد جمـال معشـوق     «

نقاب برآيد و شب ديجور مفارقت، به روز نـور افـروز مواصـلت     ازل از پس كوه حجاب بي
گرسـنه شـو   ) تَجوع تَرنَي، تَجرَّد تَصل(گردد، چنانچه در حديث قدسي وارد است مبدل 

  ). 270ص / تحفه عباسي(» كه به لقاي من فائز شوي، و مجرّد شو تا به من برسي
اتصاف به صفت جوع يعني خالي شدن از طعامهاي دنيائي و لبريز شـدن از غـذاهاي   

  : باره فرموده است و شيخ جامي در اين. ايماني و روحاني
ــفا ــل صـ ــذاي اهـ ــد غـ ــوع باشـ  جـ
ــال  ــوع رأس المـ ــرد ره راســـت جـ  مـ

ــي  ــت مـ ــطفي گفـ ــيطان مصـ  رود شـ
 بايـــد انـــدر گرســـنگي زد چنـــگ   
ــار   ــدين گفتـ ــي بـ ــويي نبـ ــرد گـ  كـ

  

ــوا    ــل هــ ــتلاي اهــ ــت و ابــ  محنــ
ــĤل   ــن مـ ــاب حسـ ــد اكتسـ  ز آن كنـ
ــان   ــاري انسـ ــون در مجـ ــو خـ  همچـ
ــا شــود بــر وي آن مجــاري تنــگ      ت
 بعمـــــــوم تصـــــــرفش إشـــــــعار

 
و دربــاره زيانهــاي شــكمبارگي و پرخــوري در حــديث اســت از ســرور كائنــات كــه  

  : اند فرموده
سـير  : يعنـي ) 271ص/تحفه عباسي... ) (لاتشَبعوا فَيطفيء نوُر المعرفِةَ من قلُوبكِمُ، (

  . كند مخوريد كه سيري نور معرفت را در دلهاي شما خاموش مي
  : اند و نيز فرموده

) دوهمن تَعا قلَبَ2776ش / 573ص / نهـج الفصـاحة   ( )كَثْرةَ الطّعام و الشّراب قس .(
هر كس كه عادت به پرخوردن و بسـيار آشـاميدن داشـته باشـد قلـبش قسـاوت       : يعني
  . يابد مي
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  سـهـر
  )18آيه /51سوره ( )كانُوا قلَيلاً منَ اللَّيلِ ما يهجعونَ و بالأسحارِ هم يستَغفرونَ(

  گذرانند خوابند و سحرگاهان را به استغفار ميواقعي شبها را كمتر ميو اهل سلوك 
بدان كه سهر، گهري است كه شرف صدف انسان است، و خواب خاري است كه در «
سهر شمع نور افروز ظلماني اسـت و خـواب، نتيجـه    . سالكان مسالك ايقان استراه 

اسـت، و خـواب طيقـه    سهر شيوه عاشقان و سرمسـتان  . انساني است غفلت نفس ناطقه
پرستان، صاحب سهر هميشه دل زنده است و صاحب خواب دل مـرده، از   غافلان و هوي

» الحمد الله الّذي أحياني بعد ما أمـاتَني «اينجاست كه در دعاي بعد از خواب آمده است 
  ) 286 - 287ص / تحفه عباسي(

  )ويمول(يك شبي بيدار شو دولت بگير    چند شبها خواب را گشتي اسير 
  :خوابي گفته است محي الدين بن عربي در باره بي

بيخوابي دل بيدار . يكي بيخوابي چشم، و يكي بيخوابي دل: و بيخوابي دو نوع باشد«
و بيخوابي چشم رغبـت كـردن   . شدن او باشد از خوابهاي غفلت و طلب كردن مشاهدات

شم بخفت عمل دل باشد در بماندن همت در دل از بهر طلب بيخوابي دل را، كه چون چ
بيداري چشم  و اگر به چشم خفته باشد و به دل بيدار، غايت او مشاهده باشد. باطل شد
  .و اگر ببيند غير از اين نه چنين باشد. را و بس

  :و جامي در پرهيز از خواب و برخورداري از سهر و نفخه هاي آن چنين سروده است
ــاه ــدگاني كـ ــت زنـ ــواب دزدي اسـ خـ

 ت بـه خـواب  شب تو چـون همـه گذش ـ  
ــردد روز  ــواهي دراز گــ ــو خــ ــر تــ  بــ
ــواب   ــه خ ــو  ب ــد و ت ــه آم ــا نفح  اي بس

نفحـــــه آمـــــد نصـــــيب بيـــــداران 
  

نقــــد خــــود را ز دزد دار نگــــاه    
 عمر تو نيمـه شـد بـه وقـت حسـاب     
ــر وي دوز  ــدزد و ب  چيــزي از شــب ب
 بر مشـامت زد و تـو مسـت و خـراب    
 نفحــــه آمــــد طبيــــب بيمــــاران

 )130هفت اورنگ ص (
  عزلت

  )70/ انعام ( ...) لذّينَ اتَّخذَوُا دينهَم لعباً و لهواً و غَرَّتهم الحيوةُ الدنيا و ذَرِ ا(
بدان كه عزلت، روآوردن است به درگاه حق تعالي و منقطع شدن از ما سواي او در «

  ). 289ص /تحفه عباسي(» پناه كوهي يا در سايه مسجدي يا گوشه خانه
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ه حقيقت عبادت نرسد مگر از خلق منقطـع  اي ب و عزلت حقيقت عبادت است و بنده
ه    : (نقل است -عليه السلام-گردد، از امام محمد باقر  لايكون العبد عابـِداً الله حـقَّ عبادتـ

  ). 299ص / تحفه عباسي) (حتيّ ينقَْطع عن الخلق كلُِّهم الَيه
نقطـع  بنده عبادت خداي تعالي را، همچنانكه حقّ عبادت اوسـت نكـرده تـا م   : يعني

  . شود از همه خلق و اقبال كند به سوي او
  )حافظ(كه در كمينگه عمرند قاطعان طريقمأمني رو و فرصت شمر غنيمت عمر     به 

و اكثر پيامبران الهي اهل عزلت بوده و از راه عزلت كه كمال انقطاع الي االله است بـه  
  : اند اند، امام صادق عليه السلام فرموده نور نبوت رسيده

) ما من نَبيِ و لا وصي الاّ و اختار العزلة في زمانه، إما في ابتدائه و إما فـي انتهائـه   و«
  . »162ص / مصباح الشّريعة(

نبوده است هيچ پيغمبري و نه وصيي كه در وقتي از اوقات اختيـار عزلـت نكـرده    : يعني
  . باشد يا در مبادي احوال يا در أواخر

عزلـت  : و عزلت به دو قسم است«: اقسام عزلت فرموده اند و محي الدين بن عربي در
و عزبت محققان، و آن بـه دل  . ارادت آميزندگان، و آن به تن باشد از آميختن با ديگران

پس در دل ايشان نباشد جاي چيزي به جز علم به خـدا، كـه آن گـواهي    . بود از بودنيها
  )13ص/ رسائل ابن عربي.(وددهنده حق باشد، و از بهر مشاهده در آن دلها حاصل ب

ــد ــه جسـ ــود بـ ــالكان بـ ــت سـ عزلـ
ــدام  ــه مـ ــود عزلـــت جســـد كـ  آن بـ
 عزلــت هــوش آن كــه غيــر خــداي    

  

ــرد   ــوش و خـ ــه هـ ــان بـ عزلـــت عارفـ
 بگســلي از همــه چــه خــاص و چــه عــام
 در حـــــريم دلـــــت نيابـــــد جـــــاي

  )97هفت اورنگ ص (
به شش صفت را و حضرت امام صادق ـ عليه السلام ـ در كلام درر بار ديگري اتصاف 

  :  اند از فوائد عزلت دانسته و فرموده
و في العزلة صيانةُ الجوارح، و فَراغُ القلَبِ، و سلامةُ العيش، و كَسرُ سلاحِ الشـّيطان، و  

ْقتو راحةُ الو ،جانبةُ من كلّ سوء161ص / مصباح الشّريعة) (الم .(  
اي لغـو، فـارغ بـودن دل از    در عزلت حفـظ كـردن جـوارح و اعضـا از حركته ـ    : يعني

تخيلات لغو، و نيز سلامت زندگاني است، و موجب شكستن سلاح شيطان، و مايه دوري 
  . از هر بدي، و اسباب راحت در عمر و وقت است

  
ــوت درويشانســت ــرين خل ــد ب  مايه محتشمي خـدمت درويشانسـت   روضــه خل
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 گــنج عزلــت كــه طلســمات عجايــب دارد
  

 نسـت فتح آن در نظر رحمـت درويشا 
  )حافظ(                                  

حقيقت عزلت را بـه زيبـايي تمـام بـه نظـم آورده و        -اعلي االله مقامه –شيخ بهايي 
  : عزلت طلبان را به عزلت حقيقي ره نموده و چه نيكو سروده است

 هـــر كـــه را توفيـــق حـــقّ آمـــد دليـــل
ــلان    ــد اي فـ ــت آمـ ــدر عزلـ ــزّت انـ  عـ

 مـــانجـــوئي ا گـــر ز ديـــو نفـــس مـــي 
 گـــر تـــو خـــواهي عـــزّت دنيـــا و ديـــن
ــرد   ــه مــ ــت آر اي فرزانــ ــه عزلــ  رو بــ
 عزلــت آمــد گــنج مقصــود اي حــزين    

  

 عزلتــي بگزيــد و رســت از قــال و قيــل
 تــو چــو خــواهي ز اخــتلاط ايــن و آن
ــان  ــري از مردم  رو نهــان شــو چــون پ
ــزين  ــا گــ ــردم دنيــ ــي از مــ  عزلتــ
ــرد    ــاش ف ــوي االله ب ــا س ــع م  وز جمي

 قــرينليــك اگــر بــا زهــد و علــم آيــد 
 

  ذكــر 
»نُّ القلوبكرِ االلهِ تَطمئ28/رعد(» ألا بِذ(  

گمان بدون ذكر سلوك الي االله محقق  نگردد ذكر  ذكر اشرف لوازم سلوك است و بي
چــراغ هــدايت و راهنمــاي مــا بــه ســوي مقصــود اســت، ذكــر بازدارنــده از انحرافــات و 

سـت بـودن، يعنـي حضـور     رويهاست، ذكر يعني با محبوب، نفس كشيدن و به ياد دو كج
  . پيوسته معبود در جان و دل

حقيقةُ الـذكّرِ حضـور المـذكورِ فـي     : حكيم دانا پورسينا در تعريف ذكر فرموده است
  ). 418نشانها  نشان از بي(النفّس، يعني حقيقت ذكر، حضور مذكور در نفس ذاكر است

، و هر كدورت و بدان كه ذكر الهي، دل را از تشويش نفس و وسوسه شيطان برهاند«
حجاب كه از تصرفّ اين دو به هم رسيده باشد، درهم سـوزاند، و عنـان دل را از جانـب    
مشتهيات و مستلذّات نفس بگرداند و چون كدورات و ظلمات حجب، از دل زايل گـردد،  
نور ذكر بر جوهر دل بتابد و گلُْخنَ سينه را گلشن نمايد، و زنگار قَساوت را از روي آيينه 

... تلينُ جلوُدهم و قلُـوبهم الـي ذكـر االله    (... برخيزاند و لين و رقتّ در دل پديد آرد  دل
) 36/حـج ... اذا ذكُرَ االلهُ وجلِتَ قلُوبهم(و وجل و خوف، در دل برانگيزاند ) 36/ سوره زمر 

و چون ذاكر بر ذكر مداومت نمايد، سلطان ذكر بر مملكت دل مستولي شود و ما سـواي  
را از اقليم دل اخراج كند؛ سر بر جيب مراقبه حق فرو برد و از هر چـه جـز اوسـت،    حق 

و تَطمئنُّ قلُوبهم بِذكر االلهِ ألا (وحشت گيرد، و شرف مرتبه اطمينان، او را حاصل آيد كه 
نُّ القلُوبئكر االله تَطمت غيـر حـقّ در دل يابـد، بدانـد كـه        ) 29/ رعد) (بِذ و چـون محبـ
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هنوز باقي است، پس به مصقل ذكر ازاله آن كند، تا عـرش دل، چـون فلـك     بيماري دل
  : اطلس از نقش غير ساده شود و اين كلمات در حق او صادق آيد

ص /اسـي تحفـه عب (اكنون همه لا إلـه إلاّ االله اسـت    ين پيش، دمي بود و هزار انديشهز
309(  

 يـــاد او كـــن تـــا ز غمهـــا وارهـــي
 يـــاد او كـــن تـــا همـــي يـــادت كنـــد

ــا ــد  يـ ــر كنـ ــرخ فـ ــو فـ ــان تـ  د او جـ
  

 هـــا بـــالا نهـــي تـــا قـــدم زيـــن چـــاه
 از بــــــلا و محنــــــت آزادت كنــــــد
ــد   ــاور كنــ ــاي پهنــ ــينه را دريــ  ســ

 )19ص / مثنوي طاقديس(
خيـر العبـادة   (: آمده اسـت  -صلي االله عليه و آله-در كتاب كافي از حضرت رسول 

  . الاّ االله است بهترين عبادتها، گفتن كلمه لا اله: يعني )قولُ لا اله الاّ االله
  
  نتيجه

  . سلوك الي االله را لوازمي است كه سالك بدون علم به آن امكان سلوك نيابد. 1
 . ترين لوازم سلوك عبارت است از صمت و جوع و سهر و عزلت و ذكر اصلي. 2

و ذكر نور هـدايت و سـبب   . باشند صمت و جوع و سهر و عزلت چهار ركن سلوك مي. 3
بخشـد و بـدون    است و چون چراغي است كه اركان را معني مي اصلي رسيدن به مقصود

  . آن سلوك الي االله هرگز تحقق نپذيرد
 . از آيات و روايات مي توان اين لوازم پنجگانه را براي سلوك استخراج نمود. 4

و استعينوا بالصبر و (ترين سخن در لوازم سلوك اين آبه مباركه است  زيباترين و كوتاه. 5
گيرد و صـلواة نيـز همـان ذكـر      در ذيل صبر، اركان چهارگانه سلوك قرار مي كه) ةالصلو
 .است

  . اند اكثر اهل عرفان به اين لوازم پنجگانه توجه داده و توجه نموده. 6
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  چكيده
عليرغم گذشت بيش از نه سده از يادكرد تشبيه تفضيل در بلاغت فارسي، همچنان همـان سـخن قـدما    

اين . كه اين تشبيه يكي از ابزار نوسازي تشبيه است تكرار گشته و حداكثر نوگوئيهاي معاصران اين بوده
يپـرازد، ضـمن نقـد گـزارش صـاحبنظران، سـيزده       مقاله با نگاهي تازه به پژوهشي در باب اين تشـبيه م 

-ساخت مختلف اين تشبيه را معرفي و تحليل ميكند؛ و سرانجام نيز سخن را با بيان كاركردهاي زيبايي

  .شناسي آن به پايان ميبرد
   
  تخيل، تصوير، تشبيه، تشبيه تفضيل، نوسازي تشبيه، هنجارگريزي، اغراق: هاي كليديواژه
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  مقدمه 
يان دانشهاي ادبي، علم بيان به كندوكاو در باب تصاوير شاعرانه يا همان صـورخيال  در م
مجاز، تشبيه، استعاره : گيرددر نظرية سنتي، علم بيان چهار مقوله را در برمي. پردازدمي

نمـا،  اي چون نماد، پارادوكس يا متناقضدرحاليكه در نظرية معاصر مباحث تازه. و كنايه
از سـوي ديگـر   . اسـت  تايپ و غيره به اين مقولات افزوده شده، آركيحساميزي، اسطوره
اسـت،  هاي فلسفي، زبانشناسي و روانشناسي پيوند مستحكمي يافتـه اين مباحث با حوزه

  .كه مطالعة بيشتر اهل ادب را ميطلبد
پركاربردترين تصوير شعري است؛ بندرت شعري را ميتـوان يافـت    (simile)تشبيه 

همچنين بنياني است براي استعاره كه از تصـاوير  . آن وجود نداشته باشدكه تشبيهي در 
اگر خلاصه و مفيد بخواهيم بگوييم تشبيه مانندكردن چيزي اسـت بـه   . بسيار مهم است

چيزي ديگر، به شرطي كه اين مانندگي براساس قوة تخيل باشد؛ يعني بايـد در تشـبيه   
وجود داشته باشد؛ از اينروسـت كـه    -ميگيرد كه از تخيل كلام ريشه-اي از اغراق زمينه

نميتوان گفت كه پلنگ مثل شير است؛ اما ميتوان گفت آن مرد مانند شير است؛ چراكه 
  .اين كلام برپاية تخيل ساخته شده و در آن اغراق ديده ميشود

يكـي از ايـن   1.انـد تشبيه را براساس معيارهاي مختلفي به انواع متنوعي تقسيم كرده
ا در    . تشبيه تفضيل استانواع  در كتب بلاغت عرب از تشبيه تفضيل نشـاني نيسـت، امـ

-ترجمـان اگرچـه در كتـاب   . اسـت بودهشده ميان بلاغيون ادب فارسي از ديرباز شناخته
، به عنوان اولين كتاب ادب پارسـي در  )شده در قرن پنجم هجري قمرينگاشته(البلاغه 

-است، اما براحتي مـي لفظ تشبيه تفضيل نيامدهحوزه بلاغت و صناعات ادبي، بصراحت 

هـاي تشـبيه   توان گفت محمدبن عمر رادوياني، صاحب اين كتاب، از تشبيهي با ويژگـي 
نامنـد، در حقيقـت نـوعي از    عنـه مـي  است، زيرا آنچه او تشبيه مرجوعتفضيل آگاه بوده

ن وطـواط در  رشـيدالدي ترجمان البلاغـه،  كمابيش يك قرن پس از . تشبيه تفضيل است
، از تشبيه تفضيل سـخن  )شده در اواسط قرن ششم هجري قمرينگاشته( السحرحدايق

را در اختيـار   البلاغـه ترجمـان اين در حالي است كه رشـيدالدين وطـواط   . به ميان آورد
  .استداشته، و در نوشتن كتابش نيز از آن بهره گرفته

شـبيهي از نظـر زيباشناسـي    هـاي ت يكي از برترين سـاخت  2تشبيه تفضيل يا برتري
كنند، مشـبه را بـر   در اين تشبيه علاوه بر اينكه چيزي را به چيزي ديگر مانند مي. است
عالمان بيان از اين تصوير در عين همساني  تعريف. دهندبه نيز ترجيح و برتري ميمشبه

را بـه  ا چيـزي  خالي از تسامح و اشكال نيست، زيرا در نظر ايشـان در ايـن تشـبيه ابتـد    
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دهند؛ شـمس قـيس در   به ترجيح ميكنند و بعد مشبه را بر مشبهچيزي ديگر مانند مي
از تشبيه چيزي به چيزي وجـه تفضـيل    بعدآن است كه «: استتعريف آن چنين آورده

اين صـنعت  «: آمده السحرحدايق؛ در )310: 1373رازي، . (»بٌه  بيان كندمشبه بر مشبه
-از آن برگردد و مشبه را بر مشبه بازكند، ز را به چيزي مانندهچنان باشد كي شاعر چي

: خـوانيم نيز چنـين مـي   الشعردقايق؛ در )50: 1362وطواط، . (»به ترجيح و تفضيل نهد
-از تشبيه چيزي به چيزي وجه تفضيل و ترجيح مشبه بر مشبه بعدآن است كه شاعر «

آن اسـت كـه   «: اسـت نيز آمـده  آيين سخن ؛ در)39: 1383تاج الحلاوي، . (»به پيداكند
تر باشد به وجهي قويتر به ضعيفاز تشبيه مشبه را كه بايد در معني تشبيه از مشبه پس

ه؛ دكتـر شميسـا نيـز    )42: 1377صفا، . (»به بالاتر تصور كنندنشان دهند و او را از مشب
خود عدول كرده، مشـبه   از گفتة سپسمشبه را به چيزي تشبيه كنند و «: اند كهآورده

هبسياري فرايند  3؛)131: 1381شميسا، . (»به ترجيح نهندرا بر مشب حال آنكه در موارد
هاي ايـن  معنيو هم» سپس«، »بعد«گيرد، يعني قيد تشبيه و تفضيل توأمان صورت مي

ايـن  . نيسـت ) و البتـه نيـز چنـدان ناسـنجيده    (دو در تعريف اهل بيان چندان سنجيده 
هاي مختلف و متنوع اين تشـبيه  است كه ايشان بر ساختمح به اين دليل روي دادهتسا

ما در اين مقاله ميكوشيم تا براي اولين بـار انـواع سـاختمانهاي    . اندعنايت كافي نداشته
تشبيه تفضيل را در بند الف مقاله بررسي و تحليل كنيم و سـپس در بنـد ب مقالـه بـه     

  . تشبيه بپردازيم  عوامل زيبائي شناسي اين نوع
  

  هاي تشبيه تفضيلساخت) الف
هـاي محققـان   در كتب بلاغي متقدمان و متأخران و همچنـين در مقـالات و يادداشـت   

ايشـان بـه تعريفـي از ايـن     . شـود هاي تشبيه تفضيل ديده نمـي معاصر سخني از ساخت
-ضيل يكي از راهكه تشبيه تف هايشان اين سخن بودهاند و فراز نوگوييتشبيه اكتفا كرده

هـاي متعـددي   اين درحالي است كه اين تشبيه داراي ساخت. هاي نوكردن تشبيه است
گـردد؛ بـا ايـن وجـود     است كه در اين مقاله سيزده ساخت آن شناسـايي و تحليـل مـي   

كنند تمـامي سـاختهاي ايـن تشـبيه را معرفـي      نويسندگان اين سطور هيچگاه ادعا نمي
  :ايم به شرح زير استيافتهساختهائي كه ما . اندكرده

عمدتاً تشبيه مشروط، تشبيه تفضيل نيز هست، بين اين دو : در قالب تشبيه مشروط -1
در واقع تشبيه مشروط، تشبيه تفضيلي است . نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است
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همـراه  » اگـر «اين قيد است كه يك شرط است و بيشتر بـا   4.به آن مقيد استكه مشبه
شـاهدي از  ) 447: 1363فرشيدورد، . (واقع اين شرط مفيد معناي تفضيل استاست، در

  :فرخي
ــر       ــارد و عنب ــاه مشــك ب ــر م ــاهي گ ــر            م ــر س ــاه دارد ب ــرو م ــر س ــروي گ   س

  )126: فرخي سيستاني، ديوان(                                                        
به قابل تحقق نيسـت و اساسـاً تنهـا در بـاب     د مشبهبه جهت اينكه اين شرط در مور

  .به تفضيل پيدا ميكنديابد، مشبه بر مشبهمشبه است كه تحقق مي

اين دسته كه ما آن را يكي از ): مقلوب/ تشبيه معكوس(در قالب تشبيه عام به خاص  -2
بـه  ) مقلـوب (دانيم، در كتب بلاغي عرب تشبيه معكـوس  هاي تشبيه تفضيل ميساخت

  .استو در ميان بلاغيون متقدم پارسي از آن ياد نشده. استحساب آمده
نوع اول آن، همان است كه دو چيز را به همـديگر،   5تشبيه معكوس بر دو نوع است؛
كنند، به اين معناكه ابتدا چيزي را به چيـزي تشـبيه   هركدام به وجهي خاص تشبيه مي

هه تشبيه اول مانند ميبه را به همامي كنند، سپس همان مشبكننـد، دو تشـبيه   ن مشب
  :دهندگاه در يك بيت اين كار را انجام مي 6.شبه خاص خود را داردنيز وجه

ــا   صيدگاه شاه جانها را چراگاه است از آنك ــي در او بعرالظب ــان بين ــة روحاني   لخلخ
 ـ هم گوزنانش چو افعي مهـره   دار ترياق  شده   آساگوزن هم در او افعي    در قفـا دار ان

  )19: شرواني، ديوانخاقاني(                                                      
چـو صـفوت چو مي،مي همـه صبح همه جان

  روح
 جرعه شده خاكبوس خاك ز جرعـه خـراب   

  )45:همان(
  :و گاه در دو بيت

 وگر بـويي از جرعـه بخشـي فلـك را
  

 اي بـر زمـين ريـزي از مـي     اگر جرعه
  

ــو  ــك چ ــد  فل ــان نماي ــه ارك ــين خفت  ن زم
  )45: همان(

ــد     ــت دوران نماي ــك مس ــون فل ــين چ  زم
  7)128: همان(

نوع دوم تشبيه معكوس همان تشبيه يك امر عام به امري خاص است كه در ديدگاه 
بحـث   اسـرار البلاغـه  ما يكي از ساختارهاي تشبيه تفضيل است؛ عبدالقاهر جرجـاني در  

اين قسم تشبيهات دارد، او معتقـد اسـت كـه گـاهي     در باب ) و البته قابل نقدي(مفصل 
هـا وجـود دارد   قلب دوسوي تشبيه ناممكن و از قلمرو يك توصيف مشترك كه بـين آن 

توان يكي را به ديگري تشبيه كـرد؛ جرجـاني چنـين اسـتدلال     خارج است، چنانكه نمي
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را به آن مانند  توان براي مبالغه و اغراق در سياهي چيزي، پر كلاغ يا قيركند كه نميمي
كرد، زيرا اساساً در سياهي چيزي بالاتر از پر كلاغ و قير نداريم، عقل چنين تشـبيهي را  

پذيرد، زيرا واجب است كه هميشه يك چيز مشكوك را بـه چيـزي معـروف تشـبيه     نمي
كنند نه آنكه چيزي معروف را به اجبار بر يك چيز مشكوك و چيزي كه در واقع وجـود  

بـراين اسـاس ايـن بيـت     ) 136و 135: جرجاني، اسرارالبلاغه. (تشبيه كردندارد قياس و 
  :بحتري را كه در آن سياهي مداد را با سياهي شب قياس كرده، ضعيف ميداند

 علــي بــاب قنســرين و الليــل لاطــخ
  

ــداد    ــه بمـــ ــن ظلمـــ ــه مـــ  جونبـــ
  

    گـاهي شـاعر براسـاس عـادت     : شـود اي قائل مـي سپس در باب اين تشبيهات تبصره
كنـد كـه   پردازي يك چيزي را كه از نظيرش كمتر و فروتر است، چنان تصور مـي الخي

بيشتر و بالاتر است و در تشبيه شايسته است كه آن كمتر را اصل فرض كند و تشبيه به 
موجب همين ادعا و تناسي درست است، اگرچه هرگاه بخواهيم واقعيت را بجوييم ظاهر 

و  اين بيت محمدبن وهيب را مثـال  . بينيمرست نمياين كار را در قلمرو دلالت لفظي د
  :آوردمي

ــه ــان ٌََُغرتٌـــ ــباح كـــ ــدا الصـــ  و بـــ
  

ــدح     ــين يمتــ ــه حــ ــه الخليفــ  وجــ
  

جهت فسـونگري ايـن سـخن در ايـن     : داردوجه زيبايي اين تشبيه را چنين بيان مي
آنكه ادعـايش در پـيش تـو روشـن     افكند و بياست كه ناخودآگاه مبالغه را در دل تو مي

رساند، از آنكه بناي سخن خود را براسـاس سـخن كسـي    باشد، فايده تشبيه را به تو مي
دهد كه دهد كه به يك اصل مورد اتفاق تكيه دارد و از يك امر مسلم گزارش ميقرار مي

در آن بي هيچ دعوي و بيم مخالفت مخالفي و يا انكار منكري كه چون و چـرا كنـد كـه    
است؟ هيچ احتياجي نيست و معاني وقتي بدين طريق و از هاين براي تو از كجا ثابت شد

آورد و بـه  اين پايگاه در دل وارد گشت نوعي شادي مخصوص و مسرت شگفت پديد مي
شود كه هيچگونه شائبه منتي در آن نيست و يا بسان كـار نيكـي اسـت    مثابه نعمتي مي

  )138و137: همان. (دهنده آن مطرح نيستكه انجام
  ن مسئله بخوبي آگاه است كه ايـن سـاخت بـه جهـت هنجـارگريزي و      جرجاني از اي

اي و در اينجا تشـبيه از نكتـه  : هاي نوكردن تشبيه استزدايي ذاتيش، يكي از راهآشنايي
-بري كـه مـي  رسي و از جايي فايده ميبرخوردار است كه تو از سرماية خود به بهره مي

كردي نيسـتي اسـت   از جايي كه تصور مياست؛ و سرانجام پنداشتي كه از دست تو رفته
  )138: همان. (يابيهستي را مي
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كوتاه سخن اينكه هرگاه در «: راي پاياني عبدالقاهر در باب اين تشبيهات چنين است
توصيف چيزي نوعي مبالغه اراده نشود، بلكـه مـراد ايـن باشـد كـه يـك چيـز نـاقص را         

رنـگ و صـورت و يـا جمـع دو      همچون كامل نشان دهيم و فقط از لحاظ مطلق شكل و
وصف به ترتيبي كه آن وصف تاحدودي در مشبه هم وجود داشته باشـد و در آن صـفت   

ا اگـر خواسـته    به اصل نزديك باشد، در همه اين موارد معكوس كردن تشبيه رواست؛ امـ
  8)137: همان. (»اي بگيرند درست نيستباشند در اين موارد از مبالغه نيز بهره

در ايـن  : داننـد اي سربمهر اين قسم را از دسته اول برتر ميكدكني به گونهدكتر شفيعي
آميز معاني وجود دارد و در اين مورد است كـه  تشبيهات كوششي براي نشان دادن اغراق

ايشـان  ) 71و70: 1366كـدكني،  شـفيعي . (وظيفة اصلي تشبيه مقلوب محسوس ميشود
ند، براي تأثير اين تشـبيهات، شـرطي بيـان    دانكه تشبيه مشروط را نيز از اين مقوله مي

ها بر اغراق است، در كه اساس آن] تصويرها[=ها شرط تأثير در اين نوع خيال«: اندكرده
مرحلة اول اينست كه خواننده يا شنونده متوجه كار نشود، يعني مبالغـه را از رهگـذري   

؛ )72و71: همـان . (»انـد آنكه ادعاي خود را مسـتقيماً بنماي ناشناخته در دل واردكند بي
پيداست كه اين ساخت به جهت مبالغه و تناسي و بويژه نوساختن تشـبيهات مبتـذل و   

  .شناسي قابل توجهي برخوردار استاي از ارزش زيباييكليشه
 ،)157و156: 1380رادويـاني،  ( ترجمان البلاغـه در كتب بلاغي متقدم فارسي چون 

 حقايق الحـدائق  ،)309: 1373رازي،( المعجم، )48و  47: 1362وطواط، (حدايق السحر 
تشـبيه  ) 40و39: 1383تـاج الحـلاوي،   (و دقايق الشعر  )65-63: 1385رامي تبريزي، (

رو از ايـن . انـد معكوس تنها دربرگيرندة همان قسم اول است و متذكر دسـته دوم نشـده  
. ب دانسـت تشـبيه مقلـو  » ايرانـي «توان تلقي برخي بر اين بارروند كه اين ساخت را مي

-؛ دكتر شميسا كه در كتاب بيان به اين قسم اخير نيز اشاره كـرده )56: 1385سارلي، (

. اند، معتقدند امروزه بهتر است كه بگوييم تشبيه معكوس يـا مقلـوب بـر دو نـوع اسـت     
اما عقيدة نگارندگان اين سطور براين است كه مانند كتب متقدم ) 129: 1381شميسا، (

  .سم دوم تشبيه معكوس را تشبيه تفضيل به حساب آوريمفارسي عمل شود و ق
  :تمامي ابيات غزل زير از دقيقي در بردارندة اين تشبيه است

ــذ ــو مان ــان ت ــدان زلفك ــياه ب ــب س  ش
 گـران عقيق را چـو بسـايند نيـك سـوذه    

 به بوسـتان ملوكـان هـزار گشـتم بـيش     
 دو چشم آهو و دو نـرگس شـكفته ببـار

ــذ     ــو مان ــان ت ــاكي رخ ــه پ ــپيد روز ب  س
 كــه آبــدار بــود بــا لبــان تــو مانــذ      
ــذ   ــو مان ــه رخســاركان ت  گــل شــكفته ب
 درست و راست بذان چشمكان تـو مانـذ  
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ــرازي تيـ ـ    ــدم و ط ــان دي ــان بابلي  ركم
 تورا به سـروين بـالا قيـاس نتـوان كـرد     

  

 كه بركشـيده شـوذ بـه ابـروان تـو مانـذ      
 كه سرو را قد و بـالا بـذان قـد تـو مانـذ     

  )97: 1373دقيقي،(
  :شهور زير از ارزقيو دو بيت م

ــدت مانــد  ــه كمن ــي ب ــدن افع پيچي
 انديشــه بــه رفــتن ســمندت مانــد    

  

 آتـــش بــه سنـــان ديــو بنـــدت مانــد  
 خورشــيد بــه همــت بلنــدت مانــد    

  )241: 1387ارزقي هروي، (
  .در هر مصراع يك تشبيه تفضيل داريم

دن تشبيه است؛ آوردر اين قسم، هنرنمايي حافظ خيره كننده: در قالب تشبيه مضمر -3
تفضيل در ساخت تشبيه مضمر، از خصوصـيات تصـويرپردازي اوسـت، بـا ايـن علمكـرد       

در . اي ميدمـد اي جان تـازه جان بسياري از تشبيهات مرده و كليشهآگاهانه در كالبد بي
اين قسم هم مبالغه زياد است، هم فعاليت ذهـن و  كشـف و لـذت هنـري از آن در اوج     

  .طرز شگفتي اقناع ميشوداست، و هم اينكه مخاطب به 
ــوگوارانند      زار و ببينگذاركن چو صبا بر بنفشه ــه س ــت چ ــاول زلف ــه از تط   ك

  .به بنفشه استمشبه زلف و مشبه) 396: حافظ شيرازي، ديوان( 
  شـود بلنـد  زين قصه بگذرم كه سخن مي    طوبي ز قامت تو نيارد كه دم زند

  )362: همان(                                                      
است و در بيتي ديگر نيز اين تصوير را با زيبايي كه قامت يار را بر طوبي تفضيل داده 

  :استهرچه تمامتر آورده
 تـــو و طـــوبي و مـــا و قامـــت يـــار

  

 فكــر هــر كــس بــه قــدر همــت اوســت  
  

  :استدر بيت زير نيز رخان دلدار را به گل و قامتش را بر سرو تفضيل داده
  سرو مينازد و خوش نيست خدا را بخـرام      ز حد برد تنعم به كرم رخ بنماي گل

  )624: همان(                                                           
  9.آيد صورت منفي ميتشبيه زماني كه تفضيل باشد ب :در قالب تشبيه منفي و سلبي -4

  :از حافظ
  )262: حافظ شيرازي، ديوان(پيش تو گل رونق گياه ندارد روشني طلعت تو ماه ندارد       

  .در هر دو مصرع تشبيه تفضيل وجود دارد
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5- ههي بر مشبه  آنگاه كه براي تفضيل بخشيدن مشبدر رابطـه بـا   (بٌـه را  بهـي، آن مشـب
به بـا  با چيزي فروتر و كمتر از خود قياس كنند؛ هراندازه آن چيز كه مشبه) مشبه اصلي

  :  شود حقيرتر باشد، مبالغه در تشبيه تفضيل بيشتر استقياس ميآن 
  قطره نمايد به پيش طبع تو دريـا                       ذره نمايد به جنب قدر تو گردون

  )97: دقيقي طوسي، ديوان(                                                              
را بر گردون برتري بخشد، گـردون را در  ) ؟(ه ممدوحش در اين بيت شاعر براي اينك

در مصراع دوم نيز با همين ترفند طبع را بر دريا . استرابطه با ممدوح به ذره مانند كرده
  .استتفضيل داده

  :انددو شاهد زير از مسعودسعد نيز ازين دسته
  ه دريا به نزد جود كفت چـون شـمر شـد     گردون به پيش همت تو گشته چون زمين

  )678: مسعودسعد، ديوان(                                                     
  كه چرخ با تو زمين است و بحر با تو شمر    كردنبه چرخ و بحر نيارم تو را صفت

  )321: همان(                                                      
  :و بيت زير از سعدي
  هر ماه، مـاه ديـدم چـون ابـروان توسـت         بر آسماناز رشك آفتاب جمالت 

  )422: سعدي، كليات(                                                      
بـه  شبه به صورت صفت تفضيلي بياييد، در اين صورت مشبه بـر مشـبه  آنگاه كه وجه -6

  :شود؛ مانند بيت زير از خاقانيبرتري داده مي
ــة خــارا كنــي ز دســت رهــا     ساغر بلورينمتر از آن دلشكسته   كــه در ميان

  )30: شرواني، ديوانخاقاني(                                                      
 شبه است كه به صورت صفت تفضيلي در كلام آمـده وجه» دلشكسته«در اين بيت 

غر بلوريني كه در ميانة يعني سا-به بر مشبه -يعني خاقاني-است كه مشبه و باعث شده
  .تفضيل داده شود -)ساغر بلورين خردشده(= خارا ز دست رها كني 

  :از حافظ
  كــه نيســتم ز تــو در روي آفتــاب خجــل    تري ز آفتاب و شكر خداتو خوبروي

  )614: حافظ شيرازي، ديوان(                                                      
  :ين ساخت، گاه مراد گوينده تفضيل در جهت منفي استشايان ذكر است كه در ا

  هاي هنـر كـز تـو بازمانـد     بگريست چشم  بر بخت من كه كورتر از ميم كاتب است
  )532: شرواني، ديوانخاقاني(                                                      
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ملكرد ترفندي است تا داند، در حقيقت اين عآنگاه كه شاعر قصد خود را تشبيه نمي -7
هه بر مشبلي و زيباييبه تفضيل دادهمشبشـناختي ايـن   شود؛ بديهي است كه غناي تخي

  :بيت سعدي مثال روشني در اين باب است. قسم بسيار قابل توجه است
  كاين مدح آفتاب نه تعظيم شـأن توسـت      تشبيه روي تو نكنم من به آفتاب

  )422: سعدي، كليات(                                                      
بيش از آنكه در باب آفتاب باشد، در باب معشوق » اين مدح«اما واقعيت آن است كه 

، در مـدح  »كاين مدح آفتاب نه تعظيم شأن توست«: گويداساساً اينكه سعدي مي. است
  .كنددلدار است و تفضيل تشبيه را تقويت مي

، كلام معترضه و توضيحئي بيايد كه وصف مشبه است و تحقق آنگاه كه پس از تشبيه-8
هآن براي مشبهه بر مشببه برتري و تفضيل يابدبه ناممكن است، و بدينسان مشب:  

  خوشدم چو مشـك چينـي وحـرفش همـه كـلام     ر دل چو جوز هندي و مغزش همه خرد      پ
  )300: شرواني، كلياتخاقاني(                                                       

يعنـي جـوز هنـدي    -بـه  بر دو مشبه) الدين حفدهابومنصور عمده(در اين بيت مشبه 
در اين ساخت شاعر تشـبيه را بـه نفـع    . ستاشدهتفضيل داده -و مشك چيني) نارگيل(

ظاهراً خاقاني اولين كسي اسـت كـه ايـن سـاختار را بكـار      . رساندمشبه، به سرانجام مي
  .استبرده

، ترجمـان البلاغـه  اصطلاحي اسـت كـه صـاحب    : عنهدر قالب در تشبيه المرجوع -9
اين چنان بـود كـي    و: استو در توضيح آن آورده ، ذكر نموده»محمدبن عمر الردوياني«

شاعر از تشبيه كرده باز ايستد و بازگرداند، و چيزي ثابت كرده را نفي گردانـد بقلـب بـر    
سبيلِ مبالغت؛ چنانكه روي را به ماه قياس كند، و رخ را به لاله؛ وآنگه باز گويـد مـاه را   

  :كسوف است و لاله نپايد، چنانكه فرخّي گويد
 به قـد گـويي سروسـت در ميـان قبـاي

  سرو ماه بود و نه سرو و نه ماه بود و چو وچ
 به روي گويي ماه اسـت بـر نهـاده كـلاه     

 كـمـر نـبـنـد سـرو و كـلـه نـدارد مــاه
  )156و  155: رادوياني، اسرارالبلاغه(

تـوان  رو ظاهراً مي، از ايننيست سخني در ميان از تشبيه تفضيل ترجمان البلاغهدر 
  .عنه همان تشبيه تفضيل استلمرجوعگفت كه در اين كتاب تشبيه ا

، از ميرغلامعلـي آزاد بلگرامـي، از تشـبيه    غـزالان الهنـد   در كتاب: تشبيه الاستغنا  -10
و آن چنان باشـد كـه اسـتغنا    «: است كه ساختي از تشبيه تفضيل استالاستغنا يادشده
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ههحاصل شود از مشبهدي بـراي ان  و شوا) 45: 1382آزاد بلگرامي، . (»به به وجود مشب
  :كندذكر مي

 قد تو ديدم و سـرو چمـن ز يـادم رفـت
  :استو از صائب آورده

 گـذريم ز سرو گلشن فردوس راست مـي 
  

 ز بيــت مصــرع برجســته بــر زبــانم مانــد 
  

ــا پــا فشــرده در دل مــا   نهــال قــد تــو ت
 

هه و سرو گلشن فردوس مشببه استقد دلدار مشب.  
ه تفضيل را جدا از اين مـورد آورده و پيداسـت   و اين درحالي است كه بلگرامي تشبي

تـوان بـا تسـامح ايـن     اگرچه مي. استكه مرادش ازين كار، استقلال اين دو صنعت بوده
  . قسم را تشبيه مضمر دانست

در . دارد» در بيان صنايع مخترعة مؤلـف «آزاد بلگرامي در اين كتاب فصلي با عنوان 
شود كه تشـبيه تفضـيلند و   ي تشبيهئي ديده ميميان اين صناعات نويافتة او، ساختارها

  :هاي اين تشبيه از آنها يادكنيمبايد جز ساخت
به بعضي از اوصاف مشبه كند مشبهعبارت است از اينكه استفاده«: تشبيه الاستفاده -11

باشيد كه اين قسم تنهـا زمـاني تشـبيه تفضـيل     توجه دشته) 97: همان. (»را يا بالعكس
كند، نه زمـاني كـه مشـبه، بعضـي از     بٌه بعضي از اوصاف مشبه را استفادهاست كه مشبه
  10.نميشود بٌه را، زيرا در اين حالت اخير ديگر تفضيلي در تشبيه ديدهاوصاف مشبه

  :استاز بيدل شاهدي آورده
 سنبل كه به زنجير پريشاني خويش است

  

ــكن را    ــده ش ــو دزدي ــوي ت ــرّة دلج  از ط
 

در حقيقت شاعر با بـه كـاربردن   . به استدار مشبه و سنبل مشبهكه طرّة دلجوي دل
  .استاين ساخت تشبيه را از ابتذال رهانده

  :و بيت زير از وحيد
  سخنيخوشنگهي،دهني،خوشلبي،خوشخوش    گل و غنچه و آهو و مسيح و دارنداز ت

هه دلدار و مشبدهنـي،  لبـي، خـوش  خـوش . به گل، غنچه، آهـو و مسـيح اسـت   مشب     
  .شبه استسخني نيز وجوهنگهي و خوشخوش

عبارت است از اينكه تشبيه دهد متكلمّ مشبه را بـه چيـزي، پـس    «: تشبيه الترقّي -12
هبه اول بـه وجهـي  رجوع كند از آن و تشبيه دهد به چيزي ديگر كه بهتر است از مشب« .

به اول رابطة تفضيل برقرار به؛ توجه شود كه در اين حالت بين مشبه و مش)100: همان(
شود، يعني شـاعر بـا   است، اما اين معناي تفضيل تنها با آوردن تشبيه ديگري برقرار مي

هآوردن مشبهسازدبه اول تشبيه تفضيل ميبه برتري نسبت به مشب:  
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  اين گل طور بود، لالة صحرايي نيست    فرسود تمنا دل شيدايي نيستدست
  .استصحرايي تفضيل داده كه دل را بر لالة

  اممرغ سمندرم كه در آتش نشسته  پروانه نيستم كه به يك شعله جان دهم
  .استكه خود را بر پروانه تفضيل داده

بٌـه كـه رسـد بـه مرتبـة      عبارت است از اينكه كوشش كند مشبه«: تشبيه الاجتهاد -13
تفضيل در ايـن سـاخت    لازم به ذكر است كه تشبيه) 99: همان. (»مشبه، رسد يا نرسد

بٌـه بـه مشـبه برسـد، زيبـاتر،      بٌه به مشبه نرسد، نسبت به آنگاه كه مشـبه آنگاه كه مشبه
  .تر استتر و در حقيقت داراي اغراقي بيشتر و هنرمندانهمخيل

  :استاز عارف لاهوري شاهد اورده
  زدهاي آهنين هرچند سر بر سنگ تيغ  تيزي مژگان خونريز تو را حاصل نكرد

اسـت،  هـاي آهنـين تفضـيل داده   غشاعر در اين بيت مژگان خونريز دلـدار را بـر تي ـ  
زدنـد و  ها را بر سنگ ميبودن و تيزيشان، آنهاي آهنيني كه براي اطمينان از محكمتيغ

  .استدر حقيقت اين  قيد بر ظرافت و لطافت تشبيه افزوده. آزمايندگونه آن را ميبدين
  :استخان خالص آوردهو بيت لطيفي از امتياز

  تا كجا تاب خورد مو كه ميان تو شود  چه قدر غنچه گل شود كه دهان تو شود
  .استدهان و ميان معشوق را بر غنچه و مو تفضيل داده

  
   عوامل غناي زيباشناسي تشبيه تفضيل) ب
1- هه و مشبفا به اكتدر تشبيه تفضيل تنها به برقراركردن يك پيوند تشبيهي ميان مشب

به نيز در ميان است؛ از آنجاكه اين برتري گردد؛ بلكه برتري بخشيدن مشبه بر مشبهنمي
       گيـرد، خـود بـه خـود     كننـده صـورت مـي   اي كـاملاً هنـري و اقنـاع   بخشيدن بـه گونـه  

  .آفرين است و بلاغت سرشاري داردزيبايي
شبه موردنظر از به بايد در وجهاند كه مشبهعلماي بلاغت به عنوان يك قانون پذيرفته -2

تر باشد، زيرا اين يك اصلِ منطقي است كه معـرِّف بايـد از معـرَّف    تر و روشنمشبه قوي
شبه در مشبه برتر از كند كه وجهاما در تشبيه تفضيل شاعر ادعا مي. اوضع و اجلي باشد

  .آفرين استالنفسه موجد زيبايي و بلاغتبٌه است و اين هنجارگريزي، فيمشبه
در اينكه تشبيه تفضـيل  . سازداي را زنده و نو ميبسياري از تشبيهات مرده و كليشه -3

عـلاوه بـر ايـن    . هاي نوساختن تشبيه است، اتفاق نظر وجود داردترين شيوهيكي از مهم
اي النفسه يكي از ابزارهاي نوسـازي تشـبيهات كليشـه   تشبيه تفضيل بركنار از اينكه في
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كـه خـود در نـوكردن    -هاي تشبيهي چون تشبيه مضمر و مقلـوب را  ر ساختاست، ديگ
ابزارهـاي نوسـازي در   . گيـرد در خدمت خود مـي  -اي دارندتشبيهات مبتذل سهم عمده
به ) 3تشبيه مشروط) 2اي در تشبيهواردكردن اشاره) 1: اندتشبيه را هشت مورد دانسته

شبه غريـب و  وجه) 6تصرف در تشبيه )5  تشبيه مقلوب) 4به غيرمعمولكاربردن مشبه
  11)173: 1384نجاريان و ديگران، . (تشبيه مضمر) 8تشبيه تفضيل) 7  مركب

شبه و ادات تشبيه محـذوف  هاي مختلف تشبيه تفضيل عموماً وجهدر بيشتر ساخت -4
. كنداني ميشناختي اين تشبيه كمك شاياست، اين امر به غناي تصويري و ارزش زيبايي

باشد، رساتر و پرتأثيرتر است، زيرا لذتي كه ذهن از شبه در آن ياد نشدهكه وجه تشبيهي
برد، عمـدتا لـذتي اسـت كـه در كشـف پيونـدها و       مي) و ديگر تصويرها(صناعت تشبيه 
شبه ذكر شود، ديگر مجالي براي اين كشف كند، حال اگر وجهها حاصل ميگشودن ابهام

   12.نتيجه تصوير نوعي ارائه مستقيم خواهدبود ماند؛ درو فعاليت ذهني باقي نمي
تشبيه نيز همين قاعده صـادق اسـت، زيـرا بـا آمـدن ادات، مقـداري از       در باب ادات

شود، در نتيجه پس از كشف ارتبـاط، لـذت   كوشش ذهن براي يافتن پيوندها كاسته مي
كنـد، از  حذف ادات تشبيه به بالارفتن ابهام كـلام كمـك مـي   . گرددچنداني حاصل نمي

رو معروف است كه مالارمة سمبوليست واژهايي از قبيل همچون و مانند را از واژگان اين
-؛ حذف ادات، تشبيه را به استعاره نزديك مي)10: 1385چدويك، . (بودخود طرد كرده

از آنجاكـه غـرض اصـلي تشـبيه عينيـت      . سـازد تر ميكند و آن را براي پرتأثيرتر و بليغ
اي تشبيه، اين كيفيت به گونهزي است كه غيرت دارند، با حذف اداتبخشيدن به دو چي

تشـبيه خـود عـاملي    شود، در صورتي كه آمدن اداتتري نمايانده ميتر و دقيقمحسوس
  13.به دو امر جدا از يكديگر و داراي غيريتنداست براي نشان دادن اينكه مشبه و مشبه

هـاي گونـاگوني   شبيه تفضـيل در سـاخت  هاي تشبيهي، تبرخلاف ديگر ساخت) 5-2-3
گردد و به اين ترتيب برخي از تشبيهات ديگر از قبيل تشبيه مشروط و مضمر عرضه مي

    هـا را نيـز بـه غنـاي ادبـي خـود       گيرد و توان زيباشـناختي آن را نيز در خدمت خود مي
لـي و  هاي مختلف تشبيه تفضيل غناي تخيو سرانجام اينكه هركدام از ساخت. افزايدمي

  .تصويري خاص خود دارند
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  نتيجه
تفضـيل مـاهيتي شـگفت دارد؛ از    يـابيم، تشـبيه   برخلاف آنچه از كتـاب بلاغـت درمـي   

هاي متنوعي است كه به معرفـي  هاي اين ماهيت شگفت داشتن ساختترين ويژگيمهم
ت هـا متفـاو  غناي تخيلي و تصويري اين ساخت. و تحليل سيزده ساخت آن را پرداختيم

تـري چـون تشـبيه    هاي اصـيل است، اين غناي تصويري آنگاه كه تشبيه تفضيل ساخت
. شـود گيرد، دوچندان ميمضمر، تشبيه مشروط، تشبيه معكوس و غيره را به خدمت مي

اي، ابهام لطيف و با اين وجود هنجارگريزي، مبالغه، نوساختن تشبيهات مبتذل و كليشه
در (ين كاركردهاي زيبـايي شناسـي تشـبيه تفضـيل     تراقناع ظريف مخاطب را بايد مهم

  .دانست) هاتمامي ساخت
  
  هانوشتپي

تشبيه ) 2)  صريح(تشبيه مطلق ) 1: در كتب متقدم  عمدتاً تشبيه بر هفت نوع است) 1
تشـبيه  ) 6)  معكـوس (تشـبيه عكـس   ) 5تشبيه تسـويه   ) 4تشبيه مشروط  ) 3كنايت 
؛ رازي، 50-42: 1362وطواط، : ل بيشتر بنگريد بهبراي تفضي. (تشبيه تفضيل) 7مضمر  
  )40 -32: 1383تاج الحلاوي،  ؛ 66 -60: 1385رامي تبريزي،  ؛310 -306: 1373

: 1381كـزازي،   ←. (اندبرابري است كه دكتر كزازي براي تشبيه تفضيل ثبت كرده) 2
75(  
  .50: 1385رنجبر، ؛ 236: 1367همايي،  ؛65: 1385رامي تبريزي، : و نيز بنگريد به) 3
                . انـد تا به جـايي كـه علامـه همـايي بـه تشـبيه مشـروط، تشـبيه مقيـد نيـز گفتـه           ) 4
  )235: 1367همايي، ←(
شويم، نوع سومي نيز دكتر ناصرقلي سارلي علاوه به بر اين دو نوعي كه متذكر آن مي) 5

نخسـت مشـبهي بـه    : انـد دهنامي ـ» تشبيه مقلوب به اسلوب تشـابه «اند و آن را برشمرده
شـود و جـاي   شبه، تشبيه عكس ميسپس بدون تغيير در وجه. شودبهي مانند ميمشبه

تشبيه مقلوب بـه اسـلوب   «توان اين تشبيه مقلوب را مي. كندبه تغيير ميمشبه و مشبه
شبه در طرفين تشبيه از نظر است، وقتي وجهچنانكه در كتب بلاغت آمده. ناميد» تشابه

آورد، بهتر است شاعر مساوي و يكسان باشد، به سبب رجحاني كه تشبيه براي به بار مي
در صورت تساوي طرفين تشـبيه سـخنور يـا بـا آوردن     . از آوردن تشبيه خودداري شود

  :دهد، مانند بيت زيرفعلي از باب تفاعل اين تساوي را نشان مي
  عيني تسكب  فمن مثل ما في الكأس   تشابه دمعي اذ جري و مدامتي
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  :گيرد؛ مانند بيت مشهور زيرو يا اينكه از تشبيه مقلوب به اسلوب تشابه بهره مي
  و تابها و تشاكل الامر    رقّ الزجاج و رقت الخمر

و لاخمرٌ     فكانما خمرٌ و لا قدح 57: 1385سارلي، (و كانهّا قدح(  
نسـت، و همانگونـه   توان مقلوب دااما حقيقت آن است كه اين گونه تشبيهات را نمي

؛ لازم )59: همان. (اند بهتر است از آوردن آن اجتناب كردكه دكتر سارلي خود نيز گفته
: 1366كـدكني،  شـفيعي (نامند مي» تشابه«به ذكر است كه اين قسم را در كتب بلاغي 

  .توان تشبيه مضمر نيز دانستكه با تسامح مي) 72
و آن وقتـي  : اندنواع تشبيه مقلوب دانشتهرا يكي از ا» اظهار المطلوب«دكتر شميسا 

مـاه چـون   : اي بگويـد ي تمام در مورد مشبه باشد، چنانكه گرسنهاست كه غرض مبالغه
  )129: 1381شميسا، ! (قرص نان است

ترين تعريف اين ساخت از تشبيه معكوس را سـخن واعـظ كاشـفي    كاملترين و دقيق) 6
ه اول چيـزي را بـه چيـزي تشـبيه كننـد، بـه       و آن چنان باشد ك«: اندسبزواري دانسته

هه تشبيه كنند، چنانكـه هـر دو بـه    وجهي؛ و بعد از آن مشببه را به وجهي ديگر به مشب
  )55: 1385سارلي، : نقل در. 108: 1369كاشفي سبزواري، . (»عكس مذكور گردد

 جالب است كه در كتب بلاغي عرب به اين ساخت از تشـبيه معكـوس كـه در ميـان    ) 7
  .استبلاغيون فارسي مشهور است، توجهي نشده

ي ميـان دو  ويژگي ديگـر رابطـه  «: در اين باب سخنان كمال ابوديب شايان ذكر است) 8
عبارت است از امكان معكوس كردن الگـوي طبيعـيِ   ] بهمشبه و مشبه[=حد يك تصوير 

شـاعر  . هـا ها بـا عينـي  آشناها با آشناها و انتزاعيها، كمها با شناختهي ناشناختهمقايسه
هـا بـه   ها، آشناها و عينيممكن است به دلايل هنري تصويرش را با ارتباط دادن معروف

شاعر در اين صـورت جديـد از شـباهت،    . ها تقويت نمايدها، ناآشناها و انتزاعيناشناخته
ي به كند و معمولاً شاعران از آن براهايش را تداعي ميدرنگ ويژگيخود شيئي را كه بي
كننـد، از طريـق   ي شيئي ديگر استفاده مـي كنندههاي كمتر تداعيتصوير شيدن ويژگي

جرجاني اين رابطه را فرع قرار دادن اصـل و  . كشدآشناتري از اشياء به تصوير مينوع كم
تواند بارها و بارها به صـورت  كند اين فرآيند مياو اظهار مي. نامداصل قرار دادن فرع مي

ي مركب ماننـد تمثيـل نـادر    اه رخ دهد، در صورتي كه وقوع آن در مقايسهتشبيهي ساد
براي شاعر انجام اين باژگوني در تشبيه كار آساني است، اما با تمثيـل بـه راحتـي    : است
  )168و167: 1384ابوديب، . (»توان اين كار را انجام دادنمي
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ن است كه شاعر صـورت  تشبيه منفي آ: كنندبرخي تشبيه منفي را چنين تعريف مي) 9
برد، ماننـد تشـبيه   مطلق تشبيه را در مدح براي تأكيد بيشتر به صورت منفي به كار مي

  :جان به جسم، عقل به جهل، دين به كفر و نفع به ضرر در بيت زير
  هميشه تا نبود دين چو كفر و نفع چو ضر     هميشه تا نبود جان چو جسم و عقل چو جهل

  .67و 66: 1373زاده، حسن: يد بهبراي تفضيل بيشتر بنگر
گونـه  اسـت، هـيچ  مثلاً در اين شاهد كه مؤلف از رشيد وطواط براي اين وجـه آورده ) 10

  :شودنمي تفضيلي ديده
  وعدة تو عدت سراب گرفته    اي لب تو گونة شراب گرفته

  ك:استو همچنين در اين شاهد كه از سعدي نقل كرده
  ام مگر اين شيوه از پري آموختنديده     و روش من آدمي به چنين شكل و قد و روي

شميسـا،  : و. 440: 1363فرشـيدورد،  : و. 281: 1359رجـايي،  : همچنين بنگريد به) 11
  . 43: 1385رنجبر، : و. 75: 1381كزازي، : و. 133و132: 1381

  .70: 1366كدكني، شفيعي: براي تفضيل بيشتر بنگريد به) 12
  .66: 1366كدكني، شفيعي: د بهبراي تفضيل بيشتر بنگري) 13

  
  منابع

، تصـحيح سـيروس شميسـا، چـاپ اول،     غزالان الهند، 1382آزاد بلگرامي، ميرغلامعلي، 
  .صداي معاصر: تهران

، ترجمـة فـرزان سـجودي و فرهـاد     صورخيال در نظرية جرجاني، 1384ابوديب، كمال، 
  .رش هنرگست/ مركز مطالعات و تحقيقات هنري: ساساني، چاپ اول، تهران

كوب، چـاپ ششـم،   ، ترجمه و تأليف عبدالحسين زرين، ارسطو و فن شعر1387ارسطو، 
  .اميركبير: تهران

نامـة دورة دكتـري   ، تصحيح محمدتقي خلوصي، پايانديوان، 1386ازرقي هروي، ابوبكر، 
  .دانشگاه شهيد چمران: زبان و ادبيات فارسي، اهواز

: ، جلـد اول، چـاپ سـوم، تهـران    )شعر و شـاعري در (طلا در مس ، 1371براهني، رضا، 
  .مؤلف

علم بـديع و صـنايع شـعري در زبـان     (دقايق الشعر ، 1383بن محمد، تاج الحلاوي، علي
  .دانشگاه تهران: ، تصحيح سيد محمدكاظم امام، چاپ دوم، تهران)پارسي دري

  .راندانشگاه ته: ، چاپ اول، تهراناسرار البلاغه، 1361جرجاني، عبدالقاهر، 
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نشـر  : ، ترجمة مهدي سحابي، چـاپ چهـارم، تهـران   سمبوليسم، 1385چدويك، چارلز، 
  .مركز

خـانلري، چـاپ   ، تصـحيح پرويـز ناتـل   ديوان، 1375الدين محمد، حافظ شيرازي، شمس
  .خوارزمي: سوم، تهران

ي پنجـاه  ، شمارهمجلة ادبستان، »تشيبه منفي و كاربرد آن«، 1373زاده، شهريار، حسن
  .67و 66ارم، خرداد، و چه

  .نيلوفر: ، چاپ اول، تهرانفرهنگ  برابرهاي ادبي: 1380حسيني، صالح، 
  .نيلوفر: ، چاپ دوم، تهرانواژنامة ادبي: 1375، -----------

، تصـحيح ضـياءالدين سـجادي، چـاپ     ديوان، 1374الدين بديل، خاقاني شرواني، افضل 
  .زوار: پنجم، تهران

دجواد شـريعت،    ديوان، 1373محمدبن احمد، دقيقي طوسي، ابومنصور  ، تصـحيح محمـ
  .اساطير: چاپ دوم، تهران
  .علمي: ، تصحيح محمد دبيرسياقي، تهرانديوان، 1347،----------------
. ، تصحيح احمد آتش، به كوشش توفيق هالبلاغهترجمان، 1380عمر، رادوياني، محمدبن

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: سبحاني و اسماعيل حاكمي، چاپ اول، تهران
، تصـحيح  المعجم فـي معـايير اشـعار العجـم    ، 1373الدين محمدبن قيس، رازي، شمس

  . فردوس: سيروس شميسا، چاپ اول، تهران
علـم بـديع و صـنايع    (حقايق الحدائق ، 1385بن احمد، الدين حسنرامي تبريزي، شرف

دكاظم    )شعري در زبان پارسي دري : امـام، چـاپ دوم، تهـران   ، تصـحيح سـيد محمـ
  .دانشگاه تهران

  .دانشگاه شيراز: ، چاپ سوم، شيراز1359، معالم البلاغهرجايي، محمدخليل، 
  .اساطير: ، چاپ اول، تهرانبيان ،1385رنجبر، احمد، 

، هـاي ادبـي  پژوهش ،»شناسي تشبيه مقلوبماهيت و زيبايي«، 1385سارلي، ناصرقلي، 
  .71-53شمارة چهاردهم، زمستان، 

، تصحيح محمدعلي فروغـي، چـاپ دوم،   كليات سعدي، 1384بن عبداالله، سعدي، مصلح
  .زوار: تهران
  .سخن: ، چاپ دوم، تهرانادوار شعر فارسي: 1383كدكني، محمدرضا، شفيعي

  .. آگه: ، چاپ سوم، تهرانصورخيال در شعر فارسي، 1366، -------------
  .فردوس: هم، تهران، چاپ نبيان؛ 1381شميسا، سيروس، 
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: ، چـاپ نـوزدهم، تهـران   )مختصري در معاني و بيان(آيين سخن ، 1377االله، صفا، ذبيح
  .ققنوس

  .سخن: ، چاپ اول، تهرانبلاغت تصوير، 1386فتوحي رودمعجني، محمود، 
، تصحيح محمد دبيرسياقي، چاپ هفتم، ديوان، 1385فرخي سيستاني، علي بن جولوغ، 

  .زوار: تهران
  .اميركبير: ، چاپ اول، تهران، دربارة ادبيات و نقد ادبي1363دورد، خسرو، فرشي

بنگـاه  : ، ترجمة فؤاد روحاني، چاپ اول، تهـران كليات زيباشناسي، 1344كروچه، بندتو، 
  .ترجمه و نشر كتاب

  .كتاب ماد: ، چاپ ششم، تهرانبيان ،1381الدين، كزاّزي، ميرجلال
  .كمال: ، تصحيح مهدي نوريان، چاپ اول، اصفهاننديوا، 1364مسعود سعد سلمان، 

، ترجمـة مهـران مهـاجر و    هاي ادبي معاصـر نامة نظريهدانش، 1385مكاريك، ايرناريما، 
  .آگه: محمد نبوي، چاپ دوم، تهران

، عناصر ذهني و عينـي تصويرسـاز در شـعر سـهراب سـپهري     ، 1387فر، سعيد، مهدوي
  .بان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيد چمران اهوازنامة دورة كارشناسي، رشتة زپايان

ابـزار نوسـازي تشـبيه در ديـوان هشـت تـن از       «، 1384نجاريان، محمدرضا، و ديگران، 
نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشـگاه شـهيد   ، »بزرگان ادب عربي و فارسي

  .207-171، دورة جديد، شمارة هيجدهم، زمستان، باهنر كرمان
، تصحيح عباس اقبـال،  السحر في دقايق الشعرحدايق، 1362ط، رشيدالدين محمد، وطوا

  . طهوري/ سنايي: تهران
  .نشر هما: ، چاپ پنجم، تهرانفنون بلاغت و صناعات ادبي، 1367الدين، همايي، جلال
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  شهنشاهانِ مه

  
  دكتر احمد احمدي

  1استاديار دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
  

  )277 -  294ص (
  4/11/89 :تاريخ دريافت مقاله 

  20/12/89: تاريخ پذيرش قطعي 
  
  

  چكيده
مكتب خلافت و مكتب امامـت، ايمـان   يكي از موضوعات مورد اختلاف دو مكتب فكري در جهان اسلام، 

همه عالمان مكتب امامت و برخي از دانشمندان عامه در . نياكان حضرت خاتم صليّ اللّه عليه و آله است
نگارنده در اين مقاله به بررسي اين موضـوع از ديـدگاه مولـوي    . تصديق ايمان مشاراليهم اتفاق نظر دارند

  .پرداخته است
  
  مثنوي ايمان عبدالمطلب،، خلافت، امامت :هاي كليدي واژه

                                                 
 amahmadi@ut.ac.ir :ئولپست الكترونيك نويسنده مس.  ١
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  مقدمه
از جمله موضوعات مورد اختلاف در دو مكتب ) ص(ايمان نياكان حضرت ختمي مرتبت 

فكري جهان اسلام؛ يعني عامه و خاصه و به تعبير ديگر مكتب خلافت و مكتـب امامـت   
  .است

لام، بـه  عالمان مكتب امامت به پيروي از معارف خاندان عصمت و طهارت عليهم الس
از حضـرت آدم تـا حضـرت     )ص(اجماع، در اين كه پدران گرامي حضرت رسـول اكـرم   

، تماماً مؤمن و موحد )عليه و عليهم السلام(عبداللهّ بن عبدالمطلب، والد معزّز حضرتش 
و  17و  9، حـديث   )ص(كافي، كتاب الحجه، باب مولد النبـي  (بوده اند اتفاق نظر دارند 

  ).32و  28حديث  12ق، باب ؛ صدو23و  22و  21
آنان از صديقان بوده يا از ... «: علامه مجلسي حقيقت را در اين امر آشكارتر مي كند

پيامبران مرسل يا اوصياي معصوم به شمار مي رفته اند و شايد برخي كـه اظهـار اسـلام    
  ).15/117، يمجلس(نكرده اند به جهت تقيه يا مصلحت ديني بوده است 

ضمن تأكيد بر اجماع عالمان شيعه بـر ايمـان والاي نياكـان    » اودانهسيرت ج«مؤلف 
و اجـداد  ) ص(ساير فرقه هاي اسلامي پدر و مادر پيامبر «: نويسد مي )ص(حضرت خاتم 

) 1/182همان . (البته برخي هم به ايمان آنان عقيده دارند. آن حضرت را كافر مي دانند
و پدران پيامبر عليهم السلام تصريح كـرده  از جمله كساني كه به ايمان حضرت ابوطالب 

مسعودي، يعقوبي، ماوردي، رازي در كتاب اسرار التنزيـل،  :  اند، مي توان از اينان نام برد
  .سنوسي، تلمساني در حاشيه شفاء و سيوطي، كه چندين رساله در اين باره نوشته است

؛ مثل ابراهيم حلبي، و در مقابل كساني هم رساله هايي در اثبات كفر آنان نوشته اند
  ».علي قاري كه در شرح الفقه الاكبر، به تفصيل در اين باره سخن گفته است

  
  تر بحث بررسي دقيق
  دلايل مخالفان

  قرآن –الف 
دليل اصلي و عمدة قرآني مخالفان بر مي گـردد بـه سرگذشـت حضـرت ابـراهيم عليـه       

مريم  45و  44و  43و  42 –توبه  114 –انعام  74: آيات : السلام در كتاب اللهّ؛ از جمله
  .ممتحنه 4زخرف و  26 –صافّات  85 –شعراء  86و  70 –انبياء  52 –

تصريح » آزر«به شرك و بت پرستي ) انعام 74(در آيات مباركه فوق به ويژه آيه نخست 
» آزر«براي حضرت ابراهيم عليه السـلام بـه   » أب«شده و در تمام آيات ياد شده نسبت 
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پدر مي باشد نتيجه اوليه » أب«و از آن جايي كه يكي از معاني اوليه و روشن  داده شده
اي كه نخست به ذهن متبادر مي گردد، رد ايمان دست كم يكي از نياكان حضرت خاتم 
صليّ اللهّ عليه و آله خواهد بود و اين سالبه جزئيه قاعدتاً در رد آن موجبه كليه بسـنده  

  .مي نمايد
؛ ابن قتيبه، 1/346، طبري، تاريخ، 1/302ابن هشام، (ري از مفسران بسيا :نكته اول

دائره المعـارف بـزرگ   (ذكر كرده اند » تارح«نام پدر حضرت ابراهيم عليه السلام را ) 30
  ).4/498اسلامي، 

» تارح«اهل تاريخ، نام پدر ابراهيم عليه السلام را «: محقق ديگري چنين نوشته است
بين علماء نسب، اختلاف : نقل شده» زجاج«در مجمع البيان از . اند هنوشت) با حاء و خاء(

پدر آن حضرت را از » اثبات الوصيه«مسعودي در . بود» تارخ«نيست كه نام پدر ابراهيم، 
كه پدر ابراهيم » تارخ«: وي مي گويد. گفته است» تارخ«پيامبران شمرده و نام وي را را 

برخاست و آنگـاه او را بيسـت و چهـارمين پيـامبر از     خليل بود، در عهد نمرود به دعوت 
جدة أمي » آزر«از عالم عليه السلام نقل شده كه : و نيز مي گويد. پيغمبران نقل مي كند

نوشـته و در تـورات حاضـر    » تارخ«در كامل ابن اثير، نام پدر آن حضرت را . ابراهيم بود
  ).71-1/72 :1352،قرشي(» .است» تارح«

لام،   به طور خلاصه، در هيچ يك از منابع تاريخي، اسم پدر حضرت ابراهيم عليه السـ
ذكـر شـده   » تـارخ «شمرده نشده بلكه در همه آنها و حتي در كتب عهـدين نيـز   » آزر«

  . است
» أب«تدبر در كلام عرب و قرآن كريم نشان مي دهد كـه معنـاي اولّيـه     :نكته دوم

به قدري استعمال شده كه كاربرد آن را گرچه پدر اصلي است ولي در غير اين معني نيز 
  .در معناي اصلي نيازمند قرينه مي كند

الأب، «: ره المعارف لغوي قرآن، مفردات، مـي نويسـد  يراغب اصفهاني در معروف ترين دا
  ) 3ص(» .الوالد، و يسمي كلُّ من كان سبباً في ايجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أبا

را » پـدر «در معاني ديگري جز معاني » أب«رد كلمه سپس نمونه هاي متعدد از كارب
  ...ذكر مي كند؛ از جمله عمو، معلّم ، جد مادري، بزرگ قوم، مربي ، مؤثر در امري و 

سـوره بقـره مـي     133در آيـه  . دليل و قرينه قرآني نيز بر اين اطلاق ها وجـود دارد 
يه ما تعبدون من بعدي قـالوا نعبـد   أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبن«: خوانيم 

  .»إلهك و إله آباءك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق
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در آيه شريفه فوق، اسماعيل از پدران فرزندان يعقوب شمرده شده بـا ايـن كـه يعقـوب،     
در اين آيه شريفه، عمو با تعبير . فرزند اسحاق است و اسماعيل، برادر وي، عموي يعقوب

   .به كار رفته است» أب«
 و) 170 –بقـره  ( »بل نتّبـع مـا ألفينـا عليـه آباءنـا     «در موارد ديگري؛ از جمله عبارت 

نيـز آيـات   . (در معناي بزرگان قوم را نيز مي توان ديد» آباء«تعبيرات معادل با استعمال 
  ). اعراف و چند مورد ديگر 173و  70-48 –انعام  148 –مائده  104

حوزه كاربردشان وسـيع اسـت و بـه معـاني     » م، أباخ، أخت، أ«كلمات شايان ذكر آن كه 
صـرفا بـه پـدر و مـادر حقيقـي      » والده«و » والد«متنوع و متعددي به كار رفته است ولي كلمه 

  . گردد اطلاق مي
  :ديدگاه اهل تفسير را با تفصيل بيشتري مي بينيم

ر چه مسلمانان حق ندارند براي مشركان استغفار كنند اگ: قرآن مجيد مي گويد« -1
از بستگان و نزديكان آنها بوده باشند، سپس براي اين كه كسي استغفار حضرت ابـراهيم  

  :دستاويز قرار ندهد چنين مي فرمايد» آزر«عليه السلام را دربارة 
» و ما كان استغفار ابراهيم لأبيه الاّعن موعده وعدها اياه فلما تبين له انّه عدوللّه تبرّء منـه «

  ).114ه سوره توبه آي(
فقط به خاطر وعـده اي بـود كـه بـه او داده بـود      » آزر«استغفار ابراهيم براي پدرش 

به اميد اين كه بـا ايـن وعـده، دلگـرم      –) 47 –مريم ( سأستغفر لك ربي: آنجا كه گفت(
اما هنگامي كه او را در راه بت پرستي، مصمم و لجوج ديد ) شود و از بت پرستي برگردد

  . اي او برداشتدست از استغفار بر
ديگـر  » آزر«از اين آيه به خوبي استفاده مي شود كه ابراهيم بعد از مأيوس شـدن از  

هيچگاه براي او طلب آمرزش نكرد و شايسته هم نبود چنين كند و تمام قرائن نشان مي 
دهد كه اين جريان ، در دوران جواني حضرت ابراهيم عليه السلام و زمـاني بـود كـه در    

  . ي زيست و با بت پرستان مبارزه داشتشهر بابل م
لام در       با وجود اين، آيات ديگر قرآن نشان مي دهد كـه حضـرت ابـراهيم عليـه السـ

البتـه  . (اواخر عمر خود و پس از پايان بناي كعبه، براي پدر و مادرش طلب آمرزش كرد
مفهوم پـدر   به كار رفته كه صريحاً» والد«نشده بلكه » أب«در اين آيات از پدر تعبير به 

  ).حقيقي را مي رساند
الحمدالله الذي وهب لي علي الكبر اسماعيل و اسحاق ان ربي لسـميع  : آنجا كه مي فرمايد

  ).41و  39 –ابراهيم ( ربنا اغفرلي و لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب... الدعاء
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ي مشركان بـر حـذر   كه مسلمانان را از استغفار برا –از انضمام اين آيه به آيه سورة توبه 
مي دارد و ابراهيم را از انجام چنين كاري جز براي يك مدت محدود، آن هم براي يـك  

در آيـه  » أب«منظـور از  هدف مقدس، بر كنار مي شمرد، به خوبي استفاده مي شـود كـه   
ن در بيا» والد«مورد بحث، پدر نيست بلكه عمو يا پدرِ مادر و يا مانند آن است و به تعبير ديگر، 

 – 5/35، ...مكارم شـيرازي و  ( ».صراحت ندارد» أب«صراحت دارد در حالي كه » پدر«معني 
304(  
تحقيقي در ايـن زمينـه دارد   ) 171-7/168(مرحوم علامه طباطبائي، در الميزان  -2

تدبر در آيات نشان مي دهد كه آزر، پدر اصلي ابراهيم عليه «: كه خلاصة آن چنين است
زيرا آن حضرت در اولين برخورد با قومش، دعوت خويش را از مردي  السلام نبوده است

وي در . او بود و اصرار كرد كه به دين توحيـد در آيـد  » أب«شروع كرد كه قرآن فرموده 
اگر بس نكني سنگ بارانت مي كنم؛ از من دور شو، ابراهيم بر : جواب، تندي كرد و گفت

آمرزش خواهم خواست و از شما و آنچـه جـز   از پروردگارم براي تو : او سلام كرد و گفت
  )48تا  41 –مريم . (خدا، مي خوانيد، كناره مي گيرم

در سوره شعراء داستان از سر گرفته شده و در آنجا پس از گفتگو با پـدر و قـومش و   
پروردگارا مرا به صـالحان ملحـق كـن و در    : تخطئه بت پرستي، دعا مي كند و مي گويد

ردان و از وارثان بهشت كن و پدرم را بيامرز كه از گمراهـان اسـت   آيندگان نيكنام گنزد 
آن گاه خداوند فرموده كه اسـتغفار  ) 86تا  70 –شعراء (. »واغفر لأبي انّه كان من الضّالّين«

براي پدرش به واسطه وعده قبلي بود و چون بر وي روشـن شـد كـه او دشـمن      ابراهيم
خلاصه قرآن روشن مي كند كه ابراهيم براي  و) 114توبه . (خداست از وي بيزاري نمود

همه اينها در اوائل عهد آن حضرت بود كه هنوز . پدرش، هم دعا كرد و هم بيزاري نمود
  . از بابل هجرت نكرده بود

گفت من به سوي پروردگـارم  : سپس خداوند، هجرت و اولاد خواستن او را بيان مي كند
 99صـافات  . (ارا به من اولاد صالح عنايت فرماپروردگ. مي روم؛ او مرا راهنمايي مي كند

  ). 100تا 
او و لوط را نجات داديم و به زمين با بركت برديم و به او اسـحاق و  «: بعد مي فرمايد

چون از بت پرستان و معبودهايشان كنـاره  «: و نيز فرموده) 71انبياء . (»يعقوب را داديم
  ).49مريم (» گرفت به او اسحاق و يعقوب را داديم

سپس خداوند دعاي آن حضرت را در آخر عمر و در مكهّ و پس از تولد دو فرزنـدش  
پروردگـارا ايـن ديـار را    «: و اسكان اسماعيل در مكهّ و بناي كعبه، چنين نقل مي فرمايد
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پروردگارا من بعضي از فرزنـدان  ... ايمن گردان و من و فرزندانم را از بت پرستي دور بدار
.... قابل كشت، نزد خانه محترم تو، سكونت دادم، تا نماز به پـا كننـد  خود را در دره غير 

: تا آنجا كـه گفـت  ... حمد خدا را كه در پيري، اسماعيل و اسحاق را به من عنايت فرمود
  ).41تا  35ابراهيم ( »ربنا اغفرلي ولوالدي و للمؤمنين يوم يقوم السحاب«

 جا برايشان مغفرت  ه با مادرش يكآيه فوق بهترين شاهد است بر اين كه اين پدر ك
روي وفـا بـه وعـده بـود و     » آزر«است، زيرا ديديم كه دعا براي » آزر«خواهد، غير از  مي

سپس از وي بيزاري نمود؛ ديگر معني ندارد كه در آخر عمـر بـاز بـراي كسـي كـه از او      
جـز بـه   آمده كه » والدي«جاي دقتّ است كه در اين دعا . بيزاري كرده آمرزش بخواهد

، »آزر«كه أعم است و در دعـا بـراي   » أب«پدر و مادر اصلي اطلاق نمي شود؛ بر خلاف 
لام  »آزر«پس نتيجه مي گيريم كه » و اغفر لأبي«گفته بود  ، پدر اصلي ابراهيم عليه السـ

  . خطاب كرد» يا أبَت«نبود، بلكه عنواني داشت كه مي شد به او 
بر جد، عمو، ناپدري، سرپرست امور و بر هر » بأ«دهد كه كلمه  لغت عرب اجازه مي
  ».بزرگ مطاع گفته شود

و توكّل علي العزيز الرحّيم الذي يـراك حـين   «سوره شعراء  220-217در ذيل آيات  -3
و تقلّبـك  ( 219به ويژه در تفسـير آيـه    »تقوم و تقلّبك في الساجدين إنّه هو السميع العليم

از مفسران عامه ضمن نقل روايات مستند  ه و بسياريعموم مفسران شيع) في الساجدين
از اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام و صحابه، مفاد آيه شريفه را دلالت روشن بر 
مراتب والاي ايمان نياكان حضرت خـاتم صـليّ اللـّه عليـه و آلـه و حضـور نـور مبـارك         

 بحرانـي، ؛ 30/239 ،طباطبـائي . (حضرتش در اصلاب و ارحام پاك و مـؤمن دانسـته انـد   
  ). 323-1/295 حسيني ميلاني،؛ 193تا  191الجزء الرابع، 

شيخ ابوالفتوح رازي مفسر معروف شـيعي در قـرن ششـم، نيـز، تفسـير معـروف        -4
در اين خصوص با دو دليل عقل و نقل، با تفصـيلي  » روح الجنان و روح الجنان«خويش 

  )461-460، ص 4ج . (نسبي، ديدگاه عالمان شيعه را بيان داشته است
  

  سنتّ  –ب 
ه و غيـر او روايـت كـرده انـد       » صحيح«مسلم بن حجاج نيشابوري صاحب  معـروف عامـ

در آتش : مردي از پيامبر سؤال كرد كه پدرم كجاست؟ فرمود«؛ )1/188 مرتضي عاملي،(
، پدر من و پدر تـو : ، پيامبر او را صدا زد و گفت)كه برود(؛ هنگامي كه مرد ، پشت كرد 

  .»!هر دو ، در آتشند
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    برخي از عامه چنان در اين مسير پيش رفته اند كـه شـگفتي هـر خردمنـدي را بـر      
زيـن  «مي انگيزد؛ از جمله حافظ العاصمي از محدثان معـروف عامـه در كتـاب خـويش     

در بيان وجه شبه بين حضرت خاتم و حضرت امير صلوات اللـّه عليهمـا و آلهمـا    » الفتي
  ).7/330 ميني،ا(نوشته است 

ما أنعم اللّه تعالي عليه و  ةأما تشبيه الأبوين في الحكم و التسميه، فإنّ النبي في كثر... «
قليلـون   ةاشـرذم وفور احسانه اليه لم يرزقه إسلام ابويه و علـي هـذا جمهـور المسـلمين الّ    

نـون الـنعم و   لايلتفت اليهم؛ فكذلك المرتضي فيما اكرم اللّه به من الاخلاق و الخصـال و ف 
  .»الأفضال، لم يرزقه اسلام أبويه

شگفتي اهل خرد هنگامي دو چندان مي شود كه ببينند با اين اصرار در كفر والدين 
حضرات عليهما السلام ، همين افراد با پافشاري بسيار، سعي در اثبات اسلام و ايمان پدر 

مطالعـه ايـن   . كوشـيده انـد   و مادر خليفه اول دارند و با ابزارهاي گوناگون در اين جهت
صـفحه   7جلد » الغدير«كوشش ها و پاسخ عالمانه آنها در جلد هفتم كتاب گران سنگ 

  .به همه فرهيختگان توصيه مي شود 330تا  312
و برداشـت   –پدر من و پدر تو در آتش هستند  –در بررسي روايت مجعول ياد شده 

  :ن آن را به وضوح اثبات مي كندهاي احتمالي از آن، توجه به نكات زير، جعلي بود
تبت و كمال طهـارت و  مردر چند موضع از كتاب شريف نهج البلاغه نيز در باب علوم . 1

ايمان نياكان حضرت عليه السلام سخن به ميان آمده است؛ از جمله در بخشي از خطبه 
  ):87شهيدي، (مي خوانيم » منها في وصف الانبياء«با عنوان  96

افضل مستودع و أقرّهم في خير مستقرّ تناسختهم كرائم الأصلاب الي مطّهرات فاستودعهم في «
الأرحام كلمّا مضي منهم سلف قام منهم بدين االله خلف حتي أفضـت كرامـه اللـّه سـبحانه الـي      
محمد صلّي اللّه عليه و آله فأخرجه من أفضل المعادن منبتاً و أعزّ الأرومات مغرساً من الشـجره  

ا انبياءه و انتخب منها أضاءه عترتَُه خَيرُ العترَ و أسرتَُه خَيرُ الأسر و شـجرته خيـر   التي صدع منه
  »الشجر نَبت في حرم و بسقَت في كرم لها فروع طوال و ثمره لاتنال

و عمدتاً در توصيف علو مقام و شـرافت و كرامـت    –در مواضع ديگري از نهج البلاغه 
 96زمرة كلام فوق مي توان يافت ، از جمله در خطبـه  سخناني از  _ )ص(حضرت خاتم 

  .214و 
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: نقل گرديده است كه فرمـوده انـد   )ص(حديث بسيار معروفي از حضرت رسول اكرم . 2
رات حتـي أخرجنـي فـي        « لم يزل ينقلني اللهّ من اصلاب الطـاهرين الـي ارحـام المطهـ

  .»عالمكم هذا لم يدنسّني بدنس الجاهليه
مرا از صلب پدران پاك به رحم مادران پاك منتقل مي ساخت و هرگـز   همواره خداوند«

  .»مرا به آلودگي هاي دوران جاهليت آلوده نساخت
به استناد نوشـتة  . اين روايت را بسياري از محدثان، مفسران و مورخان نقل كرده اند

ج اول، ص (» سـيره صـحيح پيـامبر بـزرگ اسـلام     «علامه سيد جعفر مرتضي عاملي در 
  :اين روايت را در منابع زير مي توان يافت) 184

 –سـيره دحـلان    –الدر المنثـور   –سيرة حلبي  –تفسير فخر رازي  –مجمع البيان 
  .بحار الانوار –تصحيح الاعتقاد 

، روايـت مزبـور را در تفسـير    )5/305جلـد  (و بنابر تحقيق مؤلفان محترم تفسير نمونـه  
  .ي و تفسير روح المعاني از آلوسي نيز مي توان ديدمجمع البيان و غرائب القرآن نيشابور

حـديث يـاد شـده بـه ايـن      ) 6/106(به نقل از كنزالعمال ) 1/13(در فضائل الخمسه 
في صـلبه و   ةكنت و آدم في الجن: قال رسول اللهّ صلّي اللهّ عليه و آله«: شكل روايت شده است

صلب ابراهيم لم يلتق ابواي ابـراي قـط    في صلب أبي نوح و قذف بي في النار في ةركب بي السفين
صفي مهـدي لا تنشـعب    ةالي الأرحام الطاهر ةعلي سفاح و لم يزل اللهّ ينقلني من الاصلاب الحسن

اكنت في خيرهما قد اخذ االله بالنّبوأ ميثاقي و بالاسـلام عهـدي و فـي التـوراه و الانجيـل      شعبتان الّ
  »...ذكري

نقل مي كند كه حضرت در معرفي ) 2/269(رمذي از صحيح الت) 1/15(همان كتاب 
انا محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب إنّ اللهّ خلق الخلـق فجعلنـي فـي    «: خويش مي فرمايد لنس

 ـ ثم ةجعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرق ثم ةخيرهم فرق ثـم   ةجعلهم قبائل فجعلني خيرهم قبيل
  »سباًجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا و خيرهم ن

بديهي است اگر در ميان پدران پيامبر صليّ اللهّ عليه و آله، مشرك و كـافري وجـود   
مي داشت، حضرت همه آنان را به طهارت توصيف نمي كرد زيرا بي ترديـد آشـكارترين   
نشان آلودگي در دوران جاهليت، شرك و بت پرستي بوده است و خداوند سبحان نيز در 

  :ستكلام بي بديل خويش فرموده ا
  )29 –توبه (» ...يا ايها الذين آمنوا إنمّا المشركون نجس«
  »...اي كساني كه ايمان آورده ايد بي گمان مشركان ناپاك و پليدند«
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، به اجماع، به ايمـان  ائمهشاره شد كه عالمان شيعه به تبع كلام نوراني اپيش از اين 
ه و عليهم اجمعـين اعتقـاد قـاطع    آباء و امهات والا قدر حضرت خاتم صليّ اللهّ عليه و آل

ديدگاه پاره اي از دانشوران عامه را نيز در اين زمينه به نقل از تفسير نمونـه مـي   . دارند
از » جـامع البيـان  «كه از دانشمندان اهل سنت اسـت در تفسـير خـود     طبري«: خوانيم

  .يم نبودآزر پدر ابراه: نقل مي كند كه او صريحاً مي گويد» مجاهد«مفسر معروف عامه 
 در ذيل همـين » روح المعاني«ر ديگر اهل تسننّ در تفسير معروف خود مفس آلوسي

گويند اعتقاد به اين كه آزر، پدر ابراهيم نبود، مخصوص شـيعه   آنها كه مي: آيه مي گويد
است، از كم اطلاعي آنهاست زيرا بسياري از دانشمندان معتقدنـد كـه آزر، اسـم عمـوي     

  . ابراهيم بوده است
در كتـاب   فخر رازياز » مسالك الحنفاء«دانشمند مشهور سنيّ در كتاب » سيوطي«

 نقل مي كند كه پدر و مادر و اجداد پيامبر اسلام صليّ اللهّ عليـه و آلـه  » اسرار التنزيل«
هيچ گاه مشرك نبوده اند و به حديثي كه پيش از اين از پيامبر صليّ اللهّ عليه و آله نقل 

ده است، سپس خود سيوطي اضافه مي كند كه ما مـي تـوانيم ايـن    كرديم استدلال نمو
نخسـت روايـاتي كـه مـي     : حقيقت را با توجه به دو دسته از روايات اسلامي اثبات كنيم

پدران و اجداد پيامبر صليّ اللهّ عليه و آله تا آدم هر كدام، بهترين فرد زمان خـود  : گويد
بيهقـي و ماننـد آن نقـل    » دلايل النبـوه «و » صحيح بخاري«اين احاديث را از (بوده اند 

  .)نموده است
در هر عصـر و زمـاني افـراد موحـد و خداپرسـت وجـود       : و دوم رواياتي كه مي گويد

با ضميمه كردن اين دو دسته روايات، ثابت مي شود كه اجداد پيـامبر صـليّ   . داشته اند
  )5/306، مكارم شيرازي(» .اللهّ عليه و آله از جمله پدر ابراهيم حتماً موحد بوده اند

تفصيل ديدگاه عالمان شيعه راجع به ايمان نياكان حضرت خاتم صليّ اللهّ عليه و آله 
و نظر برخي محققان اهل سنت را در اين زمينـه در بحـارالانوار و تعليقـات محققـان در     

  ).122-117الجزء الخامس عشر، صص (پانوشت آن، مي توان خواند 
سيره صحيح پيـامبر بـزرگ اسـلام    «جعفر مرتضي عاملي در كتاب استاد علامه سيد . 3
 –پدر من و پدر تو در آتشند  –در رد و انكار حديث جعلي پيش گفته ) 191تا  1/188(

  :چنين مي نگارد
  :اين روايت به چند دليل صحيح نيست.... «

  .به خاطر مباحثي كه گذشت و دلالت بر ايمان تمامي پدران پيامبر مي نمود: اول
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نقل مي كند با اين » انس«و  او از » ثابت«از » حماد بن سلمه«روايت مزبور را : دوم
همين حديث را از ثابت و او از انس به شكل ديگري نقل مي كند » معمر«كه مي بينيم 

هرگاه بر قبر كافري عبور ... «: پيامبر بدان مرد فرمود: نداردكه بر كفر پدر پيامبر دلالتي 
  .»كردي، او را به آتش بشارت بده
تصـريح   –از دوستان و هم عقيده هاي خود اين راويان  –علماي رجال و جرح و تعديل 

اسـت؛ و مـردم دربـاره حافظـه حمـاد حرفهـا       » حماد«دقيق تر از » معمر«كرده اند كه 
و اين كه در كتابهـاي حـديث او، منكـرات    . اين كه وي بد حافظه استداشتند؛ كنايه از 
او نيز روايات را از حفظ نداشت و همان مكتوبـات  . وارد گشت» ربيعه«فراواني به وسيله 

  .را به گمان اين كه روايت هستند، مي خواند
از ) مسلم و بخـاري (اين روايت، به سند صحيح، البته با ملاحظه شرط شيخين : سوم

وقتي به قبر كافري عبور نمودي او را به : دبن ابي وقاص نقل شده و در آن آمده استسع
  .آتش بشارت بده

  .نيز نقل شده است» زهري«»همين معنا به سند صحيح از 
» حديث و محدث شناس معروف عامه(» ذهبي«در اينجا چيز ديگري غير از آنچه  ما

بر باطل بودن ايـن حـديث سـوگند مـي     درباره اين حديث گفته است نمي گوييم كه او 
  . خورد
و ابوطالب و عبـدالمطلب و ديگـران، آن   ) ص(چگونه ممكن است والدين پيامبر : چهارم

ورقه بن «) بنابر آنچه در برخي روايات آورده اند(طور كه اصرار دارند، در آتش باشند، اما 
شت بـود و بـر انـدامش    كه در هنگام بعثت حيات داشته ولي اسلام نياورده در به» نوفل

، پسر عموي عمر بن خطـاب،  »زيد بن عمرو بن نفيل«لباسهاي حرير باشد و هم چنين 
، كـه نزديـك بـود در شـعرش     »ه بن ابي الصلتأمي«متكبرانه در بهشت راه رود؛ يا مثل 

  ...اسلام را بپذيرد و همينطور 
نياكـان  (بر ايمان آنان  چگونه آدمي اين احاديث و تواريخ متواتر و فراواني را كه همه

دلالت دارد رها ساخته و براي ايمان عده اي ديگر، به شـعر يـا سـخن گـذرايي     ) حضرت
  تمسك جويد؟ 

بـه بهشـت وارد   » فتـرت «آري، چگونه آنان از آتش رها نباشند ولي مشـركان عصـر   
  !شوند؟

دوران پس از حضرت عيسي عليـه السـلام تـا    (» فترت«مردم عصر : حلبي مي گويد
عذابي نخواهند داشـت مگـر بنـابر قـول     » ظهور حضرت خاتم صليّ اللهّ عليه و آله عصر
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ضعيفي كه معتقد است ايمان و توحيد وجوب عقلي دارند؛ اما اكثر اهل سنت و جماعت، 
اشـاعره در اصـول و   . نشده باشد واجـب نمـي داننـد   » ارسال رسل«ايمان را مادامي كه 

بميرد و دعوت به او نرسد از آتـش نجـات يافتـه و     شافيعه در فقه، بر آنند كه اگر كسي
عذابي ندارند، هر چند بت پرستي » فترت«بنابراين اعراب دوران . داخل بهشت مي گردد

ايجاد كرده باشند، احاديث وارده در بـاره عـذاب   ) در دين خود(كرده يا تغيير و تبديلي 
  ».آنها نيز تأويل مي شوند

  
اسـتخراج المـرام مـن    «كتـاب  ن موضـوع ديـده اسـت    آخرين پژوهش كه نگارنده در اي

اسلام «در پژوهش نامبرده با عنوان . است »استقصاء الأفحام«درشرح » استقصاء الأفحام
به تفصيل به شرح و بيان قرآني و روائـي در ايـن   » آباء النبي صليّ اللهّ عليه و آله و سلمّ

-1/295همـان،  . ك.ر(مي كند موضوع و رد و ابطال مخالفان پرداخته حق مطلب را ادا 
323 .(  
  

  ديدگاه مثنوي در ايمان نياكان حضرت خاتم صلّي اللّه عليه و آله
از نسخه نيكلسـون، داسـتاني عرضـه مـي      1040تا  915در مثنوي، دفتر چهارم، ابيات 

  .»قصه ياري خواستن حليمه از بتان«شود تحت عنوان 
  در خصوص اين داستان 915بيت  ذيل» قصص مثنوي احاديث و«استاد فروزانفر در 

  :مي نويسد
  :مأخذ آن روايت ذيل است«

او نحوها لاتدعه يذهب مكاناً بعيداً ثـم   ةايضاً فكان عندها سن) اي حليمه(ثم رجعت به 
تظلّه اذا وقف وقفت و اذا سارسارت فافزعها ذلك ايضاً من امره فقدمت به الي  ةًرأت غمام

اضلتّها في الناس فالتمسته فلم تجـده فاتـت عبـدالمطلب    امه لترده و هو ابن خمس سنين ف
  .فاخبرته فالتمسه عبدالمطّلب فلم يجده فنام عندالكعبه فقال

ـــــداً  لهــــــم  اد راكبــــــي محمـ
ــداً    ــي عضـ ــه لـ ــذي جعلتـ ــت الـ  انـ

  

 أده الـــــي واصـــــطنع عنـــــدي يـــــداً 
ــدا   يبعــــــد  الــــــدهر بــــــه فيبعــــ

  

  انت الذي سميته محمداً
  )70طبقات ابن سعد، طبع ليدن جزء اول از قسم اول، ص (                                  
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تفصيل تمـامتر كـه مطـابق اسـت بـا      ه و اين حكايت ب«: ايشان در ادامه مي نويسند
  :نقل شده است بدينگونه 547 – 546، ص 5روايت مولانا در تفسير ابوالفتوح ج 

چـون مـادر او را رهـا كـرد و او شـير خـواره بـود         رسول صلي اللهّ عليه و آله و سلم
، برگرفت و با قبيلة خـود  )ص(عبدالمطلب حليمه را بخواند و او را بدو سپرد و او محمد 

برد بني سعد و آنجا شير مي داد او را چون مدت رضاع تمام شد برگرفت او را و بنزديك 
داد هنيئاً لك يا بطحـاء   عبدالمطلب آورد، حليمه گفت چون بدر مكه رسيدم هاتفي آواز

مكه نوش باد ترا اي بطحاء مكه كه امروز نور و بهاء و جمال و و زين عالم بتو آمد، گفت 
را بنهادم تا قضاي حاجتي كـنم، چـون بازنگريـدم رسـول را نديـدم از      ) ص(آنگه رسول 

جوانب تاختم هيچ جاي نيافتم او را فرياد كردم و جامه چاك كـردم و مـي گشـتم والـه     
ده و هر كه را ديدم مي پرسيدم كودكي را ديديد بدين صفت و بر ايـن شـكل كسـي    ش

خبر نداد مرا چون آيس شدم با خود گفتم من با عبدالمطلبّ چه عذر آورم، گويم پسري 
كه در عالم نظير نداشت بمن دادي آنگه گفتم اگـر بـاز نيـابم او را    ) ص(را چون محمد 

ز اين غم برهم گفت پيري آمـد و مـرا گفـت تـرا چـه      خويشتن را از اين كوه بيندازم و ا
رسيد و اين براي چه مي كني قصه با او گفتم گفت بيا تا نزديك صنم بزرگتر رويـم كـه   
هبل است و از او درخواهم تا هدايت كند ما را بر او گفت برخاستم و با او بنزديك هبـل  

نوائـب و شـدائد تـرا بـر     رفتيم آن پير گرد هبل در گرديد و گفت اي دسـتگير مـا را در   
قريش منت هاي بسيار است و اين زن سعديه بر تو مينالد از آنكه كودكي داشـت بـر در   
مكه گم شده ما را بر او راه نمايي و او را محمد نام است و بر ما منـت نـه بـرد او بـا مـا      
حليمه گفت چون نام محمد برد هبل بر روي در آمد و اصنام جمله بيفتادندي و هـاتفي  
آواز داد گفت اي پير بي خرد دور باش اين چه حديثي است كه مي گويي نمي داني كه 

خواهد بود گفت پير از جاي بلرزيد و متغير شـد و  ) ص(هلاك اين بتان بر دست محمد 
عكازه از دستش بيفتاد و روي بمن كرد و گفت يا حليمه دل مشغول مدار اين محمد كه 

برو و او را بسـاكني طلـب كـن    . او را ضايع نمي كندتو مي گويي او را خدايي هست كه 
حليمه گفت چون اين حديث آشكارا شد به عبدالمطلب رسيد نگاه مي كرديم آمـد مـرا   

را گفتم او را در ميان جان پروردم چون بدر مكه ) ص(گفت يا حليمه چه كردي محمد 
كردنـد تيـغ بـر    رسيدم ناپيدا شد عبدالمطلب گمان برد كه بعضي قريش بر او اغتيـالي  

كشيد و آواز داد كه يا آل قريش جمله در پيش او جمع آمدنـد و گفتنـد يـا سـيد چـه      
مفقود شده است آنگه بر نشست و قريش با او بـر  ) ص(رسيد ترا گفت فرزند من محمد 
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نشستند و در شعاب مكه بگرديدند چون نيافتند عبدالمطلب بيامد و سـلاح بينـداخت و   
  :و طواف گرداگرد خانه اسبوعي و گفتروي بيت الحرام نهاد 

يـــــا رب  رد   راكبـــــي  محمـــــدا 
يــــا رب ان محمــــداً لــــن يوجــــدا 

  

ــداً    ــدي يـــ ــذ عنـــ ــي و اتخـــ  رد الـــ
ــدداً   ــم مبـــ ــريش كلهّـــ ــبح قـــ  اصـــ

  

را خـدايي  ) ص(منادي از آسمان ندا كرد و گفت اي قـوم جـزع مكنيـد كـه محمـد      
، عبدالمطلبّ گفـت يـا هـاتف كجاسـت او گفـت بـوادي تهامـه        هست كه او را نگاه دارد

بنزديك فلان درخت عبدالمطلبب بر نشست و روي بدانجا نهاد، در راه ورقـه بـن نوفـل    
پيش برافتاد با او برگرديد چو بĤنجا رسيدند رسـول شـاخ آن درخـت بگرفتـه بـود و بـا       

سـتي اي كـودك چـه    درخت بازي مي كرد، عبدالمطلبب گفت من انت يا غـلام، تـو كي  
عبدالمطلبّ او را نشناخت كه مدتي دراز غايب بود از او، گفت انا محمد بن عبداللـّه بـن   
عبدالمطلبّ ، عبدالمطلبّ گفت فدتك روحي جان فداي تو باد آنگه او را در پـيش خـود   

  .»گرفت و با مكه آورد
* * *  

رت عبدالمطلب عليه السلام و ابياتي از اين داستان كه ديدگاه مولوي را دربارة ايمان حض
  :آباء گرامي حضرت خاتم صليّ اللهّ عليه و آله نشان مي دهد مي خوانيم

  
 زود عبـــدالمطلب دانســـت چيســـت
ــوز   ــه س ــه ب ــر در كعب ــم ب ــد از غ  آم
ــي   ــنم فن ــي بي ــن نم ــتن را م  خويش
ــر   ــنم هن ــي بي ــن نم ــتن را م  خويش
ــود    ــدري ب ــرا ق ــجدة م ــر و س ــا س  ي
 ليــــك در ســــيماي آن در يتــــيم

 ي مانـد بـه مـا گرچـه زماسـت     كه نم
 آن عجايب هـا كـه مـن ديـدم بـر او     
 آن كه فضل تـو در ايـن طفلـيش داد   
 چــون يقــين ديــدم عنايــت هــاي تــو
 من هـم او را مـي شـفيع آرم بـه تـو     
ــه آمــــد بانــــگ زود  از درون كعبــ

 تو گرچه كه كودك خود بدسـت طفل

 )985(گريسـت سينه همـي زد مي  دست بر
ــاي  ــب وز راز روز   كـ ــرّ شـ ــر از سـ خبيـ

 تـــا بـــود هـــم راز تـــو همچـــون منـــي 
ــعود در    ــن مسـ ــول ايـ ــوم مقبـ ــا شـ  تـ
 يـــا بـــه اشـــكم دولتـــي خنـــدان شـــود
ــريم   ــت اي كــ ــار لطفــ ــده ام آثــ  ديــ
ــيم و احمـــد كيمياســـت  مـــا همـــه مسـ
ــدو     ــر عـ ــي و بـ ــر ولـ ــدم بـ ــن نديـ  مـ
 كــس نشــان ندهــد بــه صــد ســاله جهــاد 
ــو  ــاي تــ ــت از دريــ ــر وي او دريســ  بــ

ــا  ــال او اي حـ ــو حـ ــن بگـ ــا مـ  ل دان بـ
 )966(...خواهـد نمـود   رخ به تو اكنون كه هم

 )1030(هر دو عالم خود طفيـل اوبدسـت   



  3-5، شمارة 1جديدادب فارسي، دورة / 290
  

 

 مـــا جهـــاني را بـــدو زنـــده كنـــيم
 گفت عبدالمطلبّ كين دم كجاسـت؟ 

ــيداز در ــه آوازش رســــ  ون كعبــــ
ــت   ــر آن درخ ــت زي ــلان واديس  در ف
 در ركـــــاب او اميـــــران قـُــــريَش
ــه    ــلافش هم ــت آدم اس ــه پش ــا ب  ت

ب   ورابـوده اسـت  ا پوسـت  خـود  اين نَسـ
 مغز او خود از نسب دور است و پـاك 
 نــور حــق را كــس نجويــد زاد و بــود 
 كمترين خلعـت كـه بدهـد در ثـواب    

  

چـــرخ را در خـــدمتش بنـــده كنـــيم    
ــت   ــان ده راه راسـ ــر نشـ ــيم السـ  اي علـ
ــيد   ــل رشـ ــده آن طفـ ــت اي جوينـ  گفـ
 پـــس روان شـــد زود پيـــر نيكبخـــت   
ــريش  ــان قـ ــود ز اعيـ ــدش بـ  زانـــك جـ
ــزم و رزم و ملحمــــــه ــران بــــ  مهتــــ

ــز  ــت  كـ ــالوده اسـ ــه پـ ــاهان مـ  شهنشـ
 نيست جنسش از سمك كـس تـا سـماك   
ــود   ــار و پ ــه حاجــت ت ــت حــق را چ  خلع

ــاب      ــراز آفت ــر ط ــد ب ــر فزاي  )1040ب(ب
 

، در خصـوص ايـن   915ذيـل بيـت   » احاديث و قصص مثنـوي «استاد فروزان فر در 
  :داستان مي نويسد

مثنـوي از ايـن    نكته نخست كه شايان توجه به نظر مي رسد اين كه روايت مولـوي در «
انطبـاق  ) 547-5/546(حكايت، ظاهراًٌ بـا نقـل شـيخ ابوالفتـوح در تفسـير روح الجنـان       

كه متن آن را پيش از اين  –بيشتري دارد و علي الظاهر اين تفصيل در طبقات ابن سعد 
  ».مشهود نيست –خوانديم 

و در  با نقل روايتـي از جـامع صـغير    1037و  4/1036استاد همچنين در ذيل ابيات 
ايمـان نياكـان پيـامبر    (، اين ديدگاه مولوي با ذكر روايتي از بحارالانوار 4/1038پي بيت 

  . را مورد تأييد قرار داده است) )ص(خاتم 
 85، ص  38شماره (» بحر در كوزه«استاد فقيد دكتر زرين كوب در كتاب ارجمند «

ابراز مي دارد كـه قصـه   ضمن تأكيد بر شيوه پر شور مولوي در بيان اين حكايت، ) 86و 
مزبور به اجمال در روايات اهل سيرت و حديث هست، اما مولانا آن را با تفصيلي كـه در  

  ».اين مĤخذ نيست به تقرير مي آورد
ضـمن تـذكر ايـن نكتـه كـه پـاره اي از       » سرنّي«استاد همچنين در كتاب گران سنگ 

شـايخ هـم كـه بـه نحـوي      حكايات مربوط به رسول و صحابه و پاره اي اخبـار خلفـا و م  
اص، الهـام     متضمن عبرت و موعظه مي شود، ظاهراً از منبع روايات عاميانة مجـالس قصـ
يافته و از طريق مواعظ و مقالات ايـن گونـه مـذاكران در مثنـوي راه يافتـه اسـت، مـي        

چنان كه قصه ياري خواستن حليمه از بتان هم بر وجهي كه در مثنـوي آمـده   «: نويسد



  291 /شهنشاهانِ مه                                                                      
 

 

ن گونه روايات را دارد و آنچه در اين باره در روايـت ابـن هشـام آمـده     است صورت همي
  ) 317و  1/316 :1368زربن كوب، (» .است متضمن اين تفصيلات نيست

مولـوي در حشـو داسـتان و در    اما نكته مهم تر در اين بررسي آن است كه به هر حال 
يه السلام و نيـز علـو رتبـة    تفصيل اين مجمل با چند تعبير، ايمان قاطع حضرت عبدالمطلب عل

ايـن   مـروري بـر   .نياكان مكرّم حضرت ختمي مرتبت صلّي اللـّه عليـه و الـه را ابـراز مـي دارد     
  :تعبيرات، به وضوح اين امر مي انجامد

آمدن حضرت عبدالمطلب عليه السلام به كنار كعبه و خطاب كردن با حضرت حق و 
مرتبت حضرت رسول اكرم صليّ اللهّ عليـه   ابراز عجز خويش و اظهار معرفت خود به علو

و اله و حتي شفيع قرار دادن او در درگاه حق و سپس اجابت اين دعـوت از جانـب حـق    
تعالي و پاسخ اين مخاطبه از درون كعبه و دادن نشاني از محلّ حضور گمشـدة هسـتي،   

بـراي حضـرت   حضرت نبوت پناه صليّ اللهّ عليه و آله، و پس از آن تعبير پير نيك بخت 
عبدالمطلبّ عليه السلام و اين كه اميران قريش در ركاب ايـن نيـاي بـزرگ نبـي كـه از      
اعيان قريش است بوده اند؛ و در نهايت تعميم اين علوّ قدر و پاكي نَسب به همـه آبـاء و   

  ...اسلاف حضرتش تا حضرت آدم علي نبينا و آله و عليه و عليهم السلام و 
نيز بخشي از ابيات اين داستان را نشانة آشكار ديدگاه مولـوي   برخي شارحان مثنوي

در بارة اعتقاد و ايمان حضرت عبدالمطلبّ به آيين حنيف توحيد شـمرده انـد؛ از جملـه    
البتـه مرحـوم   ). 566و  2/565(و گولپينارلي  4/303كريم زماني در شرح جامع مثنوي 

عين نوشته ايشـان را  . پرداخته استعبدالباقي گولپينارلي با تفصيل بيشتري به موضوع 
  :مي آوريم

مولانا از اين بيـت تـا پايـان مبحـث ايـن مطلـب را بيـان مـي كنـد كـه           : 999ب «
اجداد خود را تا عـدنان  ) ص(حضرت پيغمبر . عبدالمطلبّ به خدا ايمان داشت نه بر بتها

ينِ    و ما افترََقَ النّاس فرقَتَين الا جعلَني اللّ«: فرمودبر شمرد و  ن بـ ه في خَيرِ هما فَاخُرجِـت مـ
  مَن ادن لـَدفاحٍ من سم لَم اخَرج كاحٍ ون نم خرَجَت ه، ولَيالجاه هدن عم بني شَيءصوي فلََم ياَب

سيم نشـدند  انسانها به دو فرقه تق :»حتّي انتَهيت الي اَبي و اُّمي، فَاَنَا خَيرُكُم نسَباً و خَيرُكُم اَباً
آنكه خداوند مرا از بهترين آنان آفريد، از پدر و مادرم به وجود آمدم و هيچ نشاني از  مگر

از نكاح به وجود آمدم نه از بي نكاحي از آدم . نشانه هاي دورة جاهلي بر من اصابت نكرد
 و. من از نظر نَسب بهترين شمايم و از نظـر پـدر بهتـرين شـمايم    . گرفته تا پدر و مادرم

و بدين سان بـه عبـدالمطلّب افتخـار     »اَنَا النّبي لاكَذب، اَنا ابنُ عبد المطلّب«: فرموده است
با توجـه بـه ايـن    . شعار دورة جاهلي كفر است، بت پرستي است آشكارترين. كرده است
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قرآن مجيد  26سورة  222-218در آيات . حديث، در خاندان پيامبر چنين چيزي نيست
بر خداي پيروزمند مهربان توكلّ كن آن كه تو را مي بيند آنگاه كه بـر   و«: فرموده است

د  . »مي خيزي و نماز خواندنت را با ديگر نمازگزاران مي بيند آية اخير از بيان امام محمـ
صـلبهاي  «) م765/ هجـري   148م (و امام جعفر صـادق  ) م 733/ هجري  114م (باقر 

گفته ) ع(ه است، همچنين امام جعفر صادق تفسير شد» مؤمنان از صلبي به صلب ديگر
عبدالمطلبّ به تنهايي به صورت يك امت مبعوث مي شـود و شـكوه پادشـاهان و    : است

باز همان امام روايت مي كند كه به پيامبر گفته شد كـه  . سيماي پيامبران خواهد داشت
داماني كه تـو  آتش دوزخ را بر صلبي كه تو را فرود آورد و شكمي كه به تو آبستن شد و 

آن صلب، صلب عبداللهّ بـن عبـدالمطلبّ اسـت و آن شـكم،     . را پرورش داد، حرام كردم
اخـلاص  . شكم آمنه بنت وهب است، اما داماني كه تـو را پـرورد دامـان ابوطالـب اسـت     

اساساً اكثر بنـي هاشـم   . دفتر اول گذشته است 1319عبدالمطلبّ در واقعة فيل در بيت 
  ».بودند و پاية اين دين هم يكتاپرستي بود معتقد به دين حنيف

نيز حضرت خاتم صـليّ اللـّه    3824سراينده منظومه بزرگ تصوف در دفتر اول بيت 
  : ناميده است» حرّ بن حرّ «عليه و آله را 

  »گشت ارسلناك شاهد در نُذُر                  زانك بود از كوَن او حرّ بن حرّ«
خود نيـز در حكـايتي ديگـر از حضـرت     » جالس سبعهم«مولوي در مجلس پنجم از 

عبدالمطلب و شفيع قرار دادن او حضرت ختمي مرتبت صليّ اللـّه عليـه و آلـه را بـراي     
نزول باران رحمت حق در خشكسالي مكه، بر ايمان نياكان حضرت خاتم صليّ اللهّ عليـه  

  :)100و  99سبحاني، ص  مولوي، مجالس سبعه،. (و آله تأكيد كرده است
توجه به اين دو داستان و تعبيرات ياد شده در آنها، سراينده مثنوي را در زمره آن دانشوران 
     اهل سنت قرار مي دهد كه به ايمان نياكان حضرت خاتم صلّي اللّه عليـه و آلـه و پـاكي و علـو

  .رتبت آنان معتقد بوده اند
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  1دانشگاه تهران استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي
  سميه رشيدي

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
  1390از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  
  )295 -308ص (

  9/8/89 : تاريخ دريافت مقاله 
 20/12/89:تاريخ پذيرش قطعي

  
  چكيده

زدايي و دو اسـلوب   هاي آشنايي عنوان دو شيوه از شيوه آميزي به مقاله حاضر به بررسي پارادوكس و حس
نكتة  بايد به اين. ويژه در ساحت زبان عارفانة مولانا در مثنوي پرداخته است هاي بيان هنري، به از اسلوب

مهم توجه داشت كه خاسـتگاه ايـن دو صـورت از صـورخيال كـه در ادب عرفـاني مـورد اسـتفاده واقـع          
يعني همان انكار عليت و اعتقـاد بـه   . گردد شوند، به يكي از اصول اساسي تفكر در كلام اشعري بازمي مي

  .چيز جهان هستي هسلطة مطلق ارادة خداوند بر علل طبيعي و قدرت فراگيرش در ايجاد تغييرات در هم
آميزي با چندين مثال از مثنوي مورد بررسـي   علاوه بر تعريف اين دو شيوة بيان، انواع پارادوكس و حس

  .اند قرار گرفته
آميزي در دو دفتر اول و دوم، با يكديگر مقايسه شده و بسـامد   همچنين هريك از انواع پارادوكس و حس

  .كاربرد هرنوع مشخص شده است
  
  آميزي، مثنوي، مولانا پارادوكس، حس :ليديك هاي واژه

                                                 
 mgolchin@ut.ac.ir :پست الكترونيك نويسنده مسئول.  ١
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  مقدمه
  هنري  بيان  هاي و از اسلوب  در كلام  زدايي از طرق آشنايي  نما يكي يا متناقض  پارادوكس

  متنـاقض   نفسه  في  آن  دهنده  تشكيل  اجزاي  كه  يا عبارتي  جمله  كارگيري  به  ، يعني است
  به  ظاهري  تناقض  اين  رسند، اما در حقيقت نظر مي  به  معني  و بي  معنا مهمل  و از جهت
يكديگر،   اضداد متناقض  كه  و حقيقتي  گردد، مفهوم مي  منتهي  ارزشمند و عالي  مفهومي

 :M. H Abrams ,1970: "Paradox"; J.A. Cuddon, 1979) .انـد  سـاخته   را پنهـان   آن

"Paradox")  
بـا    در امـر يـا امـوري     متنـاقض   دو قضيه  كه  است  ، لازم پارادوكس  گيري  شكل  براي

 1.انـد  دانسـته   را شرط  وحدت  هشت  تناقض  براي  در منطق. باشند  داشته  يكديگر وحدت
  )181  :ق 1389 ،  المقدمات  جامع(

  حـدايق ، در  دانسـت   نزديـك   قديم  در بلاغت  با مطابقه  تا حدي  توان را مي  پارادوكس
  چنـان   صـنعت   باشد و ايـن   ، ضد آخشيج پارسي«:  است  متضاد آمده  نوانع  ، تحتالسحر

حـار و بـارد،     ضد يكديگر باشد چـون   آرد كه  الفاظي  دبير يا شاعر در نثر و نظم  باشد كه
  ، مثال است  خوانده  احمد مطابقه  را خليل  و سپيد و اين  ، سياه و نرم  ، درشت نور و ظلمت

   :از مسعود سعد
ــيرين      كشيده  چرخ  سرد و گرم  اي  ــخ  شــ ــيده   و تلــ ــر چشــ    » دهــ

     2)24  :1362،  وطواط  رشيدالدين(                                                           
هـا، اشـيا و يـا     پديـده   اسـامي   آوردن  به  متضاد يا مطابقه  آيد كه بر مي  تعريف  از اين
.  اسـت   آنها در كنار يكديگر، منحصر بوده  اند و قرار دادن داشته  بلتقا  با هم  كه  مفاهيمي
  تقابـل   در مطابقـه   كـه   اسـت   شود ايـن  مي  احساس  با پارادوكس  مطابقه  ميان  كه  تفاوتي

  نقيضـي   رابطـه   در پـارادوكس   آنكه  كنند، حال نمي  وجود دارد اما اضداد يكديگر را نقض
  يپارادوكس ـ  يا تركيـب   جمله  ساختار نحوي  به  با توجه  رابطه  ، اين آنها برقرار است  ميان
و تنهـا    نيسـت   اضداد مطرح  ميان  نحوي  ، رابطه ، اما در مطابقه است  و توجيه  تبيين  قابل
كـار    از يكـديگر بـه    مسـتقل   كـه   اسـت   كلماتي  ميان  معنايي  تقابل  مورد نظر است  آنچه
  .روند مي

  اند، سرچشمه متذكر شده ها شاعر آينه  در كتاب  كدكني  دكتر شفيعي  كه  هگون  همان
،  و در صـدر آنـان    اسـت   ايرانـي   عارفـان   خلاقيـت   آميـزي   و نيز حس  تصاوير پارادوكسي

  چراغـي   روشـنتر از خاموشـي  : فرمـود   كه  است  ، ابو يزيد بسطامي شاعر هستي  بزرگترين
  .)  پاورقي ،56 :1366،   كدكني  شفيعي.( نديدم
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از   كـه   اسـت   اسناد مجازي  و از انواع  بيان  فن  از مباحث) Synaesthesia(آميزي  حس
  آميخـتن   هـم   بـه  آميزي حس آيد، وجود مي  به  حواس  در حوزه  خيال  قوه  رهگذر تصرف

و   افاوص ـ  كـه   ترتيـب   ايـن   به  ديگر است  حسي  جاي  به  حسي  شدن  يا جايگزين  حواس
  تصور منحصـر بـه    اين  شود، البته  ديگر اسناد داده  حس  به  حس  يك  به  مخصوص  افعال

را   و معقـول   امور انتزاعـي   ظاهر به  حواس  و اسناد متعلقات  ظاهر نيست  حواس  محدوده
  J.A.C Cuddon, 1979 ,"Synaesthesia"(3 .شود مي  نيز شامل

  
  در مثنويخاستگاه پارادوكس و انواع آن 

  شـكل   زمـاني   عرفـان   هنـري  در زبـان   تصـاوير پارادوكسـي    كـه   استبايد متذكر گرديد 
محـدود و نارسـا بـازگو      الفاظ  و بلند را در قالب  عالي  بخواهد معاني  گوينده  گيرند كه مي

  .بيافريند  پارادوكس  گاه  گزارشي  چنين  كه  است  نمايد و طبيعي
و   شـود تـا گزارشـگر مشـيت      داده  ماموريـت   الفاظ  به  هر جا كه مولانا نيز  در مثنوي

بـا    اتصـال   جهـت   به  كه  حق  و اولياي  مشايخ  احوال  كننده  و توصيف  الهي  مطلق  فاعليت
  4.شوند گر مي جلوه  تصاوير پارادوكسي ،فراگير برخوردارند، باشند  از قدرتي  غيب  عالم

  اصـل   نفـي   قاعـده   مولانا، به  در زبان  ديد، كاربرد پارادوكسذكر گر  جز آنچه  به  البته
از   را كـه   نقيضـين   اجتماع  بودن  گردد، او محال نيز باز مي  اشعري  كلام  در مشرب  عليت
  قانون  و نفي  االله  عادت  شدن  جاري  اصل  به  پذيرد، بلكه نمي  است  ارسطويي  منطق  اصول

داند و  مي  مستقيم  سيري  خط  را داراي  يتعلّ  كه  معني  ، بدين است معتقد  و معلولي  يعلّ
بخواهد   كه  يابد، از هر راهي  تعلق  امري  و انجام  وقوع  خداوند به  اگر اراده  دارد كه  عقيده

  و رايـج   عادي  قوانين  است  ممكن  حتي  ميان  برساند، در اين  فعليت  امر را به  تواند آن مي
روشـنتر در    بيان  كنند، به  عمل  معمول  خلاف  اي گونه  شوند و يا به  نيز نقض  طبيعتدر 

و   اسـت   سـاقط   از اهميـت   و طبيعـي   مادي  و اسباب  علل  واسطگي  نقش  اعتقادي  چنين
مولانـا  . گـردد  مـي   منتهي  امور است  همه  در رأس  كه  حق  خواست  چيز مستقيماً به  همه
  : است  كرده  زير تبيين  در دو بيت  زيبايي  را به  قاعده  اين

ــن ــار م ــي  ك ــتب ــتعل ــتقيماس  و مس
ــادت ــردانم  عـ ــود را بگـ ــه  خـ   وقـــت  بـ

  

  ســقيم  اي  علــت  نــه  تقــديرمهســت 
ــن ــيش  اي ــار از پ ــانم  غب ــه  بنش ــت  ب  وق

   5)1627و  1626 :78-=1372،   زماني(
  در اثبـات   از خـرق عـادت    هـايي  و نمونه  اسباب  نبود  مجازي  به  ما فيه  فيهمولانا در 

و كارهـا را از    اسـت   اسـباب   را نظـر بـه    و مردم«: گويد كند و مي مي  انبياء اشاره  حقانيت
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  تا مسـبب   نيست  بيش  اي پرده  اسباب  كه  است  شده  اوليا كشف  دانند اما پيش مي  اسباب
  شـد و بـر آمـد هـم      گـذارده   اند كه كارها ديده  اسباب،  حق  و اولياي... را نبينند و ندانند

  چشـمه   خارا دوازده  شد و از سنگ  ثعبان  موسي  آمد و عصاي  اشتر بيرون  از كوه  چنانكه
را ديدند دانسـتند    اين  چون  ، پس رست و گلزار  از نار، گل)  ع(  ابراهيم  و براي... شد  روان
  مشـغول   بدان  تا عوام  نيست  جز روپوشي  اسباب  دگر است ، كارساز است  بهانه  اسباب  كه

در   معـاني   آن  كـه   مبـين   خوشيها و لذتها را از اسـباب   اكنون«:  است  و نيز گفته» .شوند
  چـه   تـو بـر اسـباب     از اوسـت   ضرر و نفع  ، چون هو ضار و النافع  كه  مستعار است  اسباب

  )226و  68 :1330مولوي،( ؟ اي چفسيده
  حقيقت  به  دستيابي  موجب  شكني  عادت  كه  نكته  و اين  و حقيقت  عادت  ميان  تقابل

  تـوان  را مـي   از آن  هـايي  ، جلـوه  بـزرگ   در آثار عارفـان   گاه  كه  است  هايي از انديشه  است
  در پايان ، است  نموده  را بيان  انديشه  ، اين در آن  از عطار كه  نمود، مانند تمثيلي  مشاهده

  :گويد مي  ابليس  به  عيسي  از زبان  حكايت  اين
 اوانـــدر راهكـــهدانمـــيتـــو يقـــين
ــه ــر چـ ــادت  هـ ــار  در عـ  رود در روزگـ

  

ــت  ــادتنيســ ــق  عــ ــاه لايــ  او  درگــ
 كــار  هــيچ  را بــا حقيقــت   آن  نيســت

  6)122 :1373، عطار نيشابوري(
  و بيان  زبان  در نوع  شكني  عادت  خود نوعينيز    از تصاوير پارادوكسي  استفاده  البته 

  . رهگذر است  از اين  عالي  و حقايق  معاني  كشف  هدفش  كه  است  هنري
  طـرز تلقـي    ميـان   آنهـا از تقابـل    تنـاقض   كـه   است  مواردي  ديگر از پارادوكس  نوعي
،  اسـت   وجـود آمـده    به  موجود در جهان  با واقعيت  يا اعتقاد گوينده  امري  درباره  گوينده

  ؛ ابيات  مانند اين
ــه -79/1 ــادر ب ــدر آ م ــقان ــادريح  م

  بـــين  انـــدر آ اســـرار ابـــراهيم -790/1
  

ــين  ــهبــ ــدارد آذري  ايــــن  كــ   آذر نــ
  ســرو و ياســمين  يافــت  انــدر آتــش  كــه

  

  تـاب در ك.  اسـت   طبيعي  و اسباب  علل  و نقض  االله  عادت  به  اعتقاد اشاعره  مطابق  كه
اسناد   از انواع  در بحث  قزويني  خطيب  مفتاح  بر تلخيص  است  شرحي  كه  تفتازاني  مطول

  آمـده   اول  نـوع   ، در تعريـف  است  شده  ، تقسيم و مجاز عقلي  عقلي  ، حقيقت دو نوع  به  كه
  : است
نـزد    كه  فاعلش  هيا ب  يافته  اختصاص  آن  به  كه  آنچه  به  است  آن  يا معني  اسناد فعل«
يـا اسـناد     جملـه   چهـار نـوع    تعريـف   در ايـن .  است  شده  و شناخته  روشن  ، امري متكلم

  : گنجد مي
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  نبـت اَ  جملـه   ، مثل است  اعتقاد گوينده  مطابق  هم  واقعيت  مطابق  هم  كه  جملاتي -1
  . مومن  ، از زبان قلَالب ُ االله

، از  البقـل   الربيـع   انبـت :  جملـه   مثل  است  تقاد گويندهاع  مطابق  فقط  كه  جملاتي -2
  . جاهل  زبان

:  جملـه   نـدارد، مثـل    اعتقادي  آن  به  و گوينده  است  واقع  مطابق  فقط  كه  جملاتي -3
  .شود  بيان  معتزلي  از زبان  كلها، كه  الافعال  تعالي  االله  خلق
زيد :  بگويي  اينكه  مثل  اد گويندهقاعت  مطابق  نهو   است  واقع  مطابق  نه  كه  جملاتي -4

  .»نباشد  آگاه  از آن  و مخاطب  است  نيامده  داني مي  كه  آمد در حالي
از   ذكـر شـده    نـوع   كـه   گفـت   توان اسناد، مي  چهار نوع  و اين  توضيح  اين  به  با توجه
  7)55و  54 :ق1409،   تفتازاني( .كند مي  مطابقت  ، با مورد دوم پارادوكس

  بـي   مـرگ : وجـود دارد ماننـد    نيـز در مثنـوي    آن  هاي نمونه  كه  پارادوكس  سوم  نوع
  آن  انگليسـي   معـادل   كـه   اسـت   پارادوكسـي   تركيبات) 3927/1(،  برگي  بي  ، برگ مرگي

  شـده   تركيـب   از دو كلمـه   پارادوكسـي   اگر بيـان . باشد مي)  Oximoron(  اكسيمورون
  ناميده  اكسيمورون  تركيبي  يكديگر باشند، چنين  ، ناقض زبان  در كاربرد معمول  شد كهبا

ــي ــاراتي   م ــاربرد عب ــد ك ــود، مانن ــل  ش ــذتبخش:  Pleasing pain(  مث ــا)  درد ل                    ي
) Loving hate  تنفر عاشقانه ( ) Abrams, Ibid. "Oximoron"(  

  
  فتر اول و دوم مثنويتوضيح جدول پارادوكس در دو د

ها از دفترهاي اول و دوم مثنوي استخراج شد و  در اينجا براي پرهيز از اطاله كلام نمونه
  .بررسي گرديد

  بـوده   نقيضـين   اجتماع  مورد بر مبناي 24  در دو دفتر مثنوي  مورد پارادوكس 37از 
  تقابـل   بـر اسـاس    هك ـ  دوم  دهد، دسته مي  ها را تشكيل پارادوكس  درصد كل 54/61  كه

  درصـد كـل   51/20مورد و  6  شامل  است  گرفته  شكل  با واقعيت  گوينده  طرز تلقي  ميان
را   درصـد كـل   95/17مـورد و   7  پارادوكسـيكال   ، تركيبات سوم  گيرد، رديف را در بر مي

  از انـواع   بسـامد هـر يـك     ميزان  دهنده  نشان  جدول  اين  ترتيب  اين  به.  است  شده  شامل
  .باشد مي  در دو دفتر مثنوي  پارادوكس
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  در آنها  بنياد ايجاد تناقض  نماها بر حسب متناقض  انواع -  جدول
 نماهامتناقض  انواع تعداد  درصد

 نقيضين  اجتماع 24  86/64
 با واقعيتگويندهطرز تلقيميان  تقابل 6  22/16
 پارادكسيكال  تركيبات 7  92/18

   جمع 37  100
هـايي از مثنـوي مولـوي ذكـر      در پايان بحث پارادوكس براي هريـك از انـواع آن مثـال   

  .گردد مي
  بر مبناي اجتماع نقيضين  پارادوكس. 1

    كاملتر شده  سبو ز اشكست  وان      زده  بر سبو سنگي  ز غيرت  اي -2866/1
جـا،    در يك  و شكستگي  كمال  ميان  ، جمع سبو از شكستن  كاملتر شدن:  دوم  مصرع
  خم:2867/1  بيت  ، همچنين) كاملتر شدن(  آن  و معلول)  شكستن(  علت  ميان  پارادوكس
   انگيخت  شكست  زين  صد درستي        از او ناريخته  آب  شكسته

  . پيش  ، مانند بيت ، پارادوكسي از شكست  صد درستي  انگيختن
  او  اشكست  رفو باشد يقين  پس    او   بند آمد دست  شكسته  چون -3882/1
نيـز باشـد،     ضد خودش  است  خودش  كه  حال  در عين  ، چيزي ، پارادوكس دوم  مصرع
و   محنـت :  از اينكه  ، استعاره اشكست  جا، رفو بودن  در يك  رفو و اشكست  ضدين  اجتماع
  .شود او مي  و رحمت  عنايت  و جذب  جلب  خود موجب  در واقع  حق  بلاي

  درد انگيزد دوا  او ز عين -1619/2
: از  است  اي ، استعاره آن  ايجادي  و علت  معلول  ميان  ، تناقض درد دوا انگيختن  از عين

ضد از   وجود آمدن  به  يابد حتي  تعلق  بر آن  الهي  اراده  كه  هر آنچه  يافتن  و فعليت  تحقق
  . ضد خويش

گوينده با واقعيت جهان خارج يـا بـه تعبيـر    بر مبناي تقابل ميان طرز تلقي . 2
  نما بهتر، متناقض

ماننـد حكايـت اهـل سـبا و     . هاي متفاوت مطرح است در اين موارد، نسبت و نظرگاه
نماي قصة كور دوربين و كر تيزشنو و برهنـة دراز دامـن،    حماقت ايشان رمزهاي تناقض

د اما قرار گرفتن آن دو شو مواردي است كه هريك از صفات از نظرگاه خاصي تحليل مي
دفتـر سـوم، ابيـات    : 1372-78زمـاني،  . (نمايـد  صفت در كنار هم در ظاهر متناقض مي

1628-2656(  
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    مثال  آبش  است  آتش  كه  از جهاني    مثال  آتش  ببين  اندر آ و آتش -789/1
  :نمايد فوق را روشنتر مي  بيت  معناي 786  بيت

     آتشم  ميان  در صورت  گرچه      شمخو  مادر اينجا من  اندر آ اي 
  عادت  گردد كه باز مي  اعتقاد اشاعره  اين  به  كاركرد عناصر هستي  بودن  دو وجهي  اين
  تواند عليـت  مي  لزوم  دارد و در صورت  تام  سيطره  و مسببات  اسباب  بر تمامي  االله  و اراده

  در ميـان   طفل  آمدن  سخن  به  حكايت  طور كلي  به. (كند  آنها را نقض  طبيعي  و خاصيت
،  مثـال   آتـش  .) اعتقاد اسـت   يد اينؤ، م آتش  به  را در افتادن  خلق  كردن ضو تحري  آتش

  نااهلان  در دنيا از سوي  حق  و اولياي  خاصان  كه  ها و مصايبي رنج:  از اينكه  است  استعاره
گـردد   مـي   حـق   بـه   ايشـان   نزديكـي   موجب  كه  جهت  شوند از آن مي  متحمل  و معاندان
  ظـاهري   كـه   مـادي   دنيـاي : از  اسـت   ، اسـتعاره  دوم  مصراع.  دلپذير و گوارا است  برايشان
  دنيـاي . ( اسـت   و نـابودي   زيـان   موجـب   آن  بـه   در توجـه   دارد اما افراط  و شيرين  لطيف
و   سـلوك   ولـي   است  از عذاب  آكندهدر معنا   ولي  گوارا است  مانند آب  در صورت  شهوات
  فقر و فنـا كـه  .  حيات  و آب  است  اما باطناً رحمت  است  ظاهراً آتش  و مهار نفس  رياضت
  اسـت   گوارا و مطبـوع   يعني  است  مانند آب  نمايد در حقيقت مي  نابود كننده  آتشي  چون
  .) است  آن  عكس  درست  لذايذ دنيوي  آنكه  حال

  )Oxymoron(بات پارادوكسيكال تركي. 3
  بخشد كردگار  برگيش  بي  برگ    چنار   اين  گر بريزد برگهاي -2237/1
 ،فقـر خـود    توشـه   يعنـي   تركيب  اين  ، مفهوم وجود و عدم  ميان  جمع:  برگي  بي  برگ

  بـي  از  اي سـرمايه : از  است  ، استعاره برگي  بي  ، برگ است  موجود در آن  بيانگر پارادوكس
. بخشـد  مي  خويش  و اولياي  خاصان  خود به  خداوند از سوي  كه  غير حق  به  نسبت  نيازي

بـر    تعـالي   حـق   كه  و ثروتي  خويشتني  ، و بي فقر روحاني  فيض: از  كنايه  برگي  بي  برگ(
  .)فرمايد عطا مي  فقير روحاني

   لبود ما را نوا  برگي  بي  برگ      بود ما را حلال  مرگي  بي  مرگ -3927/1 
و استغراق   االله  في  فناي: از  است  وجود، استعاره  وجود و عدم  ميان  جمع:  مرگي  بي  مرگ

:  مرگـي   بـي   مـرگ . ( اسـت   روح  جاودانگي  موجب  كه  در برابر حق  شدن  محض  و تسليم
   بقا است  و در حقيقت  است  ظاهر مرگ  به  كه  مرگي

  
  آميزي و انواع آن در مثنوي حس

  .كنيم هايي از مثنوي آغاز مي اين بحث را با ذكر نمونه
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  حسي  تبديل و يا  از چشم  ديگر مانند شنيدن  با حس  حسي  آميختگي  هم  به -
   در بيت  بينايي  به  شنوايي  تبديل: مانندديگر   حس  به

   را بهل  شنو آن  از من  گفت  چشم          دل  آيد به  ز گوش  كان  هر جوابي -857/2
   گشت  چشم  بد از وي  هر كجا گوشي -515/1 

و   اسـناد شـوري  : ماننـد   معقـول   امري  ظاهر به  از حواس  يكي  اسناد خصوصيت -
  : در بيت  جان  به  تلخي
  بر  تيغ  پيش  شور و تلخ  جان -2242/2 
  مرزهاي  تعبير ديگر شكستن  يا به  شكني  عادت  با نوعي  از آنجا كه  هنري  بيان  شيوه  اين

را   گوينده  كلام  تاثير بخشي  درجه  بر اينكه  علاوه  است  همراه  ظاهر و باطن  حواس  عادي
  از  حالـت   نمايد بـا ميزانـي   القا مي  مخاطب  به  بيشتري  افزايد و مقصود او را با قدرت مي

  شـمس   مولانا در غزليات  ميزيآ حس  هاي در نمونه  لتام.  است  نيز توام  و شگفتي  اعجاب
  : ابيات  سازد مانند اين مي  روشن  خوبي  را به  مطلب  اين

 امنــهمــرد مقــالاتامآينــه  ام آينــه
 زريـن   هاي بهانه  به  شيرين  هاي ترانه  به
  

 شما  شود چشم  گوش ار  من  حال شودديده 
 لقـا را   شخـو   خوب  مه  خانه  بكشيد سوي

  )666: 1387مولوي،(
  حـس   بـه   حـس   يك  به  مختص  مثلاً اسناد فعل  در قلمرو حواس  تصرفات  گونه  اين«

و   عـادي   در قـوانين   االله  عـادت   و تصرف  حاكميت  يعني  اشعري  تفكر كلام  ديگر از اصول
 ». او اسـت   و اتبـاع   شعريا  ابوالحسن  فكر از امام  اصل . است  گرفته  نشأت  طبيعت  متداول

  )21 :1373، كدكني  شفيعي(
  داده  را توضـيح   معرفـت   و كسـب   ادراك  گونـاگون   هاي راه  آنجا كه  نسفي عقايد  شرحدر 

  اينكـه   بـدون   است  تعالي  و ايجاد حق  ، آفرينش خلق  ، نتيجه علم  چون:  است  آمده  چنين
مـوثر در ايجـاد و     تنهـا سـبب    گفـت   توان مي  سباشند پ  داشته  نقش  ، خبر و عقل حس

را   االله  هستند، عادت  عليت  منكر اصل  از آنجا كه  ، اشاعره است  دانشها االله  تمامي  دريافت
و عقلنـد،    حـس   واسـطگي   تعبير ديگر منكر نقش  دانند، به مي  و عقل  حس  كارايي  علت

و   عـادت   ظاهريند كه  و عوامل  اسباب  و عقل  سح  كه  است  كنند اين مي  اقامه  كه  دليلي
در ذكـر  . نمايـد   دگرگـون   كلـي   و به  آنها را متحول  و خواص  تواند ماهيت مي  االله  مشيت
  شـويم  مـي   متوجـه   در آن  مـل أبـا ت   كـه (،  حـواس   در خاصيت  از ايجاد تحول  هايي نمونه

  اصـل   بـر اسـاس    كه  است  اين  شده  هگفت  هاي از مثال  يكي)  است  ميزيآ حس  سرچشمه
  باصـره   خداوند در حـس   كه  نيست  امر ممتنع  اين  االله  و عادت  خلق  و اصالت  انكار عليت
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  ايـن   بـه  8)32-29 :1326،  تفتـازاني . ( عكس  وجود آورد يا به  را به  اصوات  ادراك  توانايي
را   عملكـرد حـواس    چگونگي  كه  است  قح  و عنايت  طرز تفكر تنها مشيت  در اين  ترتيب
و   در گوشـت   چيـز كـه    و اگـر آن «:  است  آمده  ما فيه  فيهدر   باره  در اين. كند مي  تعيين
،  نبـودي   ايشـان   فرق ميان  پس  بودي  يكي  و مصطفي  ابوجهل  نبودي  پنهان  است  پوست

، الا  قالب  همان  و آن  است  قالب  انهم  آن  نيست  ظاهر كر و شنوا فرقي  از روي  گوش  اين
 ». اسـت   عنايـت   آن  اصـل   آيـد، پـس   در نظـر نمـي    ، آن اسـت   در او پنهان  شنوايي  آنچه

  )216و  215: 1330مولوي،(
  ايـن   عـارف   يك  را از نظرگاه  حواس  و يا تبديل  آميختگي  هم  به  فلسفه  مولانا در مثنوي

  كـه   اسـت   و كـارايي   و قابليـت   معنـي   انسان  و بنياد حواس  صلا:  است  كرده  تبيين  گونه
  انـد و اگـر بـه    يكديگر پيوسـته   به  حواس  ، اين كند بنابراين در آنها ايجاد مي  حق  فاعليت

  شود باقي  داده  هستي  نهفته  حقايق  و مكاشفه  شهودي  معارف  از آنها استعداد درك  يكي
يـا    كـاركرد حـواس    آميـزش   امـر بـه    و ايـن   اثر خواهند گشتمت  حس  نيز از آن  حواس

و   اتحـاد آنهـا در تسـليم     واسـطه   شود، بـه  منجر مي  ديگري  جاي  به  يكي  شدن  جانشين
  .مقصود واحد  يك  به  صرف  توجه
 انــدبــا يكــدگر پيوســتهحــسپــنج -3236/2
3237/2- يـــك  تقـــو  شـــود  بـــاقي  تقـــو 
 بگشاد بند  در روش  سح  يكي  چون -3240/2
 ديد  غير محسوسات  حس  يكي  چون-3241/2

  

 انــد رســته  ز اصــلي  هــر پــنج  ايــنزانكــه 
 شـــود  ســـاقي  را هـــر يكـــي  مـــا بقـــي

ــابقي ــه   مـ ــها همـ ــدل  حسـ ــوند  مبـ  شـ
ــت ــي  گش ــه   غيب ــر هم ــد   ب ــها پدي  حس

  

،  معنـي   روي جمعند از  حواس«:  است  كرده  بيان  چنين  ما فيه  فيهرا در   معني  همين
مسـتغرق    در وي  شـد همـه    عضو را استغراق حاصـل   يك  متفرقند، چون  صورت  از روي

در   جنبنـد چـون   مـي   اجـزايش   جنبد و همه مي  پرد و پرش بالا مي  مگس  شوند، چنانكه
  )44و  43  صفحات، همان(».نكند  حركت  شد، هيچ  يكسان  اجزايش  غرق شد همه  انگبين
  گر جمال مشاهده  كند و زبانم با يار نجوا مي  من  چشم:  است  آمده  فارض  بنا  يهئطادر 
را   هـر چـه    كه  است  همانا چشمي  شنود، و گوشم مي  گويد دستم مي  سخن  ، گوشم است

، ابن فـارض ( شنود را مي  آواز مردمان  كه  است  گوشي  يابد و چشم گردد در مي پديدار مي
  .9) 581و  580، ابيات 57:تا بي
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  آميزي در دفتر اول و دوم مثنوي توضيح جدول حس
  بـه   حـواس   تبـديل   از نـوع   آميـزي ميـزي   مورد، حـس  20  در دو دفتر مثنوي  تعداد كل
اسناد   از نوع  آميزي ميزي ، حس است  شده  را شامل  درصد كل 95/78مورد،  16يكديگر 

خـود    را به  درصد كل 5/21  مورد كه 4،  لمعقو  امري  ظاهر به  از حواس  يكي  خصوصيت
،  اول  از نـوع   آميزي ميـزي  دو دفتر بسامد حس  در اين  ترتيب  بدين.  است  داده  اختصاص

  . است  آن  دوم  بيشتر از نوع  حواس  تبديل  يعني
  آنها  وجود آورندة  عنصر به  بر حسب  آميزي حس  انواع -جدول

 آميزيحس  انواع  تعداد  درصد
 ديگرحسبهحسي  تبديل  16  00/80
ظاهراز حواسيكيويژگيدادن  نسبت 4  20

 معقول  امري  به
   جمع  20  100

هاي ديگري براي هريك از دو نـوع آن از مثنـوي ذكـر     آميزي، مثال در پايان بحث حس
  .شود مي

تگي حسي با يا به هم آميخ يكديگر  به  حواس  تبديل  از نوع  آميزي ميزي حس.4
  حس ديگر

  ... نور نيست  را آن  گوش  چشم  ليك -7/1 
  اسـت   سـامعه   حس  نماينده  كه  گوش  به  ابصار يا بينائي  ، در اينجا توانائي گوش  چشم
  ) مسبب  و اراده  ، ذكر سبب ادراك  توانايي  معني  نور مجازاً به. ( است  شده  اسناد داده
  بيـت   در تفسـير ايـن    زيسـته  مـي   يازدهم  در قرن  كه  لويمو  مثنوي  از شارحان  يكي

و   بهتـر اسـت    اضـافت   ولـيكن   است  واقع  واو عاطفه  به  و گوش  چشم  در اكثر نسخ: گويد
تـا    ديد و تمييز نيسـت   صاحب  كسي  همه  گوش:  آنكه  معني  حاصل  در كار نيست  عطف

توانـد شـد    مـي   ديـدن   همـي   شـنيدن   كه  معني  ناي  به  است  دريابد و نيز اشارت  سر ناله
  : بيت  فرمايد كه ديگر مي  جاي  چنانكه

  شـــود   پيچيــده   در گـــوش  قــل   ور نــه     شود   نافذ بود ديده  چون  گوش 
  10)4 :1294 لاهوري،(                                                            

  ... گشت  شمچ  بد از وي  هر كجا گوشي -515/1
را   از سمع  حاصل  يقين  ، حق و ارادة  قدرت:  از اينكه  ، استعاره بينائي  به  شنوائي  تبديل

  .از شهود برساند  حاصل  يقين  مرتبه  به
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     باز  يعقوب  ديدة  شد ز بوئي    آمد نور ساز   چشم  بو دواي -1902/1 
  اسـت   مربـوط   شـامه   حـس   به  كه ديگر، بو  حس  به  حسي  تبديل  از نوع  آميزي  حس

  .شود مي  مربوط  باصره  حس  به  كه  و نور شده  مولد روشني  عامل
  كند  را ياري  ديده  يوسف  بوي    كند   را تاري  بد مر ديده  بوي -1903/1 

  . است  يافته  گسترش  پيش  بيت  مضمون  بيت  در اين
  ...شود  نافذ بود ديده  چون  گوش -862/2

  ادراك  شـدن   تبـديل : از  است  ديگر، استعاره  حس  به  حسي  ، تبديل گوش  شدن  دهدي
  همـراه   را بـه   حقيقت  حصول  كه  و شهودي  عيني  ادراك  به  ترديد است  محل  كه  سمعي
  .دارد
  بـه   صور ذهني  اين  شود و چون مي  كسب  گوش  از طريق  روحاني  علم  مقدمات. :  ن( 
  .)شود مي  ديدن  كند شنيدن مي  و ادراك  را مشاهده  آن  دل  كند و چشم مي نفوذ  دل

  چشيد  بتواني  سر تا پاي  ليك    شنيد   نتواني  كه  لبيكش  هست -1191/2 
و   اجابـت   ادراك: از  است  استعاره  لبيك  ، چشيدن آن  شنيدن  جاي  به  لبيك  چشيدن

  . خويش  و جان  وجود و روح  اياجز  با همة  حق  دعا از سوي  پذيرش
  :آميزي از نوع اسناد خصوصيت يكي از حواس ظاهر به امري معقول حس. 2

  . است  روشني  مر عمر را قصر جان -1392/1
  معقـول   اسـت   امـري   كـه   جـان   براي  است  مبصرات  از مقولة  كه  روشني:  روشن  جان
  . است  شده  قرار داده  صفت

  ... سياه  مرگ  اي  واده  رديخو  آنچه -1895/1
،  شده  داده  نسبت  مرگ  به  است  مبصرات  ها و از مقولة از رنگ  كه  سياهي:  سياه  مرگ

  . بيت  در اين  زمستان: از  است  استعاره  سياه  مرگ
  ...بر  تيغ  پيش  شور و تلخ  جان -2242/1 

  داده  نسـبت   جـان   به  است  ذائقه  قلمرو حس  به  ها و مربوط از مزه  كه  و تلخي  شوري
  . اماره  ، نفس انسان  روح  بهيمي  وجه: از  است  استعاره  شور و تلخ  جان.  شده

  سـياه   و از جـان   سـنگ   چون  وز دل          و گناه  از عيب  گفت  از ايشان  هر كه -3059/2
  جان.  شده  داده  نسبت  جان  به  است  مبصرات  ها و از مقولة از رنگ  كه  ، سياهي سياه  جان
و نفـوذ    مكـدر و سـخت    گنـاه   به  خو كردن  واسطة  به  كافر كه  دل: از  است  استعاره  سياه

  ). است  ناپذير شده
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   نتيجه
زدايي در بيان هنري اسـت كـه بـر     هاي آشنايي نما يكي از شيوه پارادوكس يا متناقض. 1

گيرد و تفاوت آن بـا   يا عبارت يا تركيب شكل ميمبناي رابطة نقيضي اجزاي يك جمله 
مطابقه در بلاغت قديم، اين است كه در مطابقه تنها تقابل معنايي وجود دارد بدون آنكه 

ديگر آنكه در پارادوكس رابطة نقيضي موجود، با توجـه بـه   . اضداد يكديگر را نقض كنند
مطابقـه، رابطـة نحـوي     كـه در  شـود، در حـالي   ساختار نحوي جمله يا تركيب تبيين مي

  .مطرح نيست
گر  هاي مختلف جلوه گزارش معاني عالي و بلند در قالب الفاظ محدود و نارسا به شكل. 2

  .شود كه يكي از اين اشكال پارادوكس يا بيان نقيضي است مي
علاوه بر نكتة مذكور، خاستگاه استعمال پارادوكس در زبان مولانا به قاعدة نفي عليت . 3

پذيرد و بـه جـاي    يعني محال بودن اجتماع نقيضين را نمي. گردد اشعري بازميدر كلام 
آن معتقد است كه همه چيز مستقيماً به خواست و ارادة حـق، كـه در رأس همـة امـور     

  .گردد است، منتهي مي
نوع ديگر پارادوكس در مثنوي بر مبناي تقابل ميان اعتقاد گوينده با واقعيت موجـود  . 4

. االله و نفي اصل عليـت منطبـق اسـت    ست كه به عقيدة اشاعره به عادتدر جهان خارج ا
  )نما متناقض(
5 .Oxymoron شود كه ناقض يكديگر هستند از تركيب دو كلمه ساخته مي.  
از مقايسه بسامد سه نوع پارادوكس بر مبناي اجتماع نقيضين، بيشترين بسـامد  كـل   . 6

  )درصد 54/61مورد يا 27مورد از 24. (ها را كسب كرده است پارادوكس
زدايي است  هاي آشنايي  از انواع اسناد مجازي و شيوه) synaesthesia(حس آميزي . 7

  :به دو شكل. شود كه از دخل و تصرف خيال در حوزة حواس حاصل مي
    .اسناد اوصاف و افعال حسي به حس ديگر. الف
  .اسناد متعلقات حواس ظاهر به علوم معقول. ب

قلمـرو حـواس بـه اصـل حاكميـت عـادت االله بـر قـوانين طبيعـت           تصرف خيـال در . 8
  .تواند چگونگي عملكرد حواس را تعيين كند يعني تنها مشيت حق مي. گردد بازمي

دهــد كــه  آميــزي در دو دفتــر اول ودوم مثنــوي نشــان مــي مقايســه دو نــوع حــس. 9
 16. (سـت آميزي از نوع تبديل حواس به يكديگر، بيشترين بسامد را كسب كـرده ا  حس

  .)درصد كل را شامل شده است 95/78مورد يا  20مورد از 
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  نوشتها پي
   جزء و كل  و اضافه  شرط  وحدت    دان  شرط  وحدت  هشت  در تناقض . 1
    در آخر زمان  است  و فعل  قوه      و مكان  و محمول  موضوع  وحدت 

  . است  بر شمرده  وحدت  در اينجا ده  البته
  .308  ص شعر،  موسيقي،   كدكني  شفيعي: قياس شود با. 2
در   صور خيـال   17و  16و  309.  ص ،شعر  موسيقي،   كدكني  شفيعي: قياس شود با.  3

    .41.  ص ،ها شاعر آيينه،  273 ، ص شعر فارسي
در   تصـاوير پارادوكسـي    اسـتعمال   ، دربـاره  Abrams   ادبـي   اصطلاحات  در فرهنگ .4

و   انسـان   روحـي   اعـتلاي   قصـد دارد حالـت    كـه   در اشـعاري :  اسـت   مدهآ  عرفاني  ادبيات
مثلاً . رود كار مي  به  نمايد، پارادوكس  را تبيين  بشري  و منطق  حس  گرفتن  اوج  چگونگي
  كرده  توصيف  گونه  را اين  الهي  ظهور تجلي 380.  ص 3  ، فصل گمشده  در بهشت  ميلتون
  : است

 (thy skirts appear, dark with excessive bright) 
 Abrams, Ibid. oximoron.  

  .29  ص :1326،  تفتازاني  سعدالدين.  نك  و اسباب  علل  در نفي  االله  عادت  نقش  درباره.  5
   پاورقي ،29و  28  ، صفحاتشعر   موسيقي،   كدكني  شفيعي :قياس شود با.   6
  101  ، ص در شعر فارسي  ر خيالصو،  كدكني  كنيد با شفيعي  قياس.  7
فـلا    غيـر تـاثير لالحـواس     مـن   تعالي  االله  خلق  بمحض  ذلك  هو الجواز لما ان  و الحق. 8

  32.  ، ص)مثلا  الاصوات  ادراك  الباصره  الانسان  صرف  عقيب  تعالي  االله  يخلق  ان  يمتنع
  ،   دفتر دوم 3241  يتبر ب  نيكلسون  ، توضيح1374 ، نيكلسون: قياس شود با. 9

   و اليد اسقت  السمع  منيّ  مشاهد و ينطق  و لسان  ناجت  فعيني
    تنصت  انشد القوم  سمع  ما بدا و عيني  كل  تجتلي  عين  و سمعي 

  .286  ، ص  در شعر فارسي  صور خيال،  كدكني  شفيعي: قياس شود با.  10
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  منابع 
  .، مصر ود توفيقمحم  ديوان، مطبعه،  فارض  ابن

  مصـطفي   الـدين   مصـلح   ، بـا حواشـي  العقايد النسفيه  ، شرح )1326(، سعدالدين تفتازاني
  . ، اسلامبول بهشتي  رمضان  و شيخ  خيالي  موسي  ، احمد بن كستلي

،  الداوري  ، مكتبة المطول  كتاب ، )ق 1409(بهشتي  رمضان  و شيخ  خيالي  موسي  احمد بن
. ق 1389،  ، قـم  علمـي   انتشارات  ، كانون المنطق  في  الكبري  ، مبحث قدماتالم  جامع  قم

  .170-182  صص
  . ، تهران آگاه  ، انتشارات اول  ، چاپها شاعر آينه، )1366(، محمدرضا كدكني  شفيعي
  ، انتشـارات  ششـم   ، چاپ در شعر فارسي  صور خيال، )1375( ، محمدرضا كدكني  شفيعي

  . ، تهران آگاه
  . ، تهران آگاه  ، انتشارات چهارم  ، چاپشعر  موسيقي، )1373(، محمدرضا  كدكني  شفيعي
  . ، تهران اطلاعات  جلد، انتشارات 6،  معنوي  مثنوي  جامع  شرح،   )1372-78(، كريم زماني

  ، چـاپ  وصال  دكتر نوراني  ، تصحيح نامه مصيبت ،)1373بهار (، فريدالدين عطار نيشابوري
  .زوار  ، انتشارات مچهار

  .، مكاشفات رضوي، نشر روزنه، تهران)1377(لاهوري، مولوي محمدرضا
  فروزانفـر، چاپخانـة    الزمان  بديع  ما فيه، تصحيح  فيه، )1330(محمد  الدين  ، جلال مولوي
  . ، تهران مجلس
 :مقدمـه، گـزينش و تفسـير   ،  تبريـز  شـمس   ، غزليات)1387(محمد  الدين  ، جلال مولوي

  .انتشارات سخن، تهران ، كدكني  محمدرضا شفيعي
،  اول  ، چـاپ  لاهـوتي   حسـن   ، ترجمـة  معنـوي   مثنوي  ، شرح)1374 (.ا.، رينولد نيكلسون
  . ، تهران و فرهنگي  علمي  انتشارات
،  اقبـال   عبـاس   ، تصـحيح الشـعر   دقـائق   السحر فـي   ، حدائق )1362(، رشيد الدين وطواط

  . ، تهران سنايي  و كتابخانة  طهوري  كتابخانة
1. Abrams, M.H(1970) A Glossary of Literary Terms, New 

york,. 
2. Cuddon, J.A.:( 1979) A Dictionary of Literary Terms, 

Britain,. 
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  نكاتي درباره تدوين گرايش براي رشته زبان و ادبيات فارسي
  

  دكتر شهرام آزاديان
  1استاديار دانشگاه تهران

  
  ) 309 – 317ص (

  4/7/89 :تاريخ دريافت مقاله 
  20/12/89 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  

  چكيده
نويسـنده   .ايش در رشته  زبان و ادبيات فارسي مي پردازدوجود آمدن گره اين مقاله به بررسي موضوع ب

دلايـل   است و پـس از ذكـر دلايـل خـود،    معتقد به لزوم وجود گرايش براي رشته زبان و ادبيات فارسي 
در پايان نويسنده به ملاحظات خود  درباره چگونگي نوشتن گرايش اشـاره مـي   .مخالفين را نقد مي كند

  . كند
  

  ن و ادبيات فارسي،گرايش ، دانشگاه، سيستم آموزشيزبا: كليدي هاي واژه
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  مقدمه
زبان و ادبيات فارسي يكي از اصلي ترين پايه هاي هويت  ايراني است و درواقع ايران بـا  
زبان و ادبياتش در جهان شناخته مي شود وتكـريم و پيشـرفت ايـن موضـوع، تكـريم و      

زبـان و ادبيـات فارسـي بسـيار     . ي نيستاما اين كار ساده ا. پيشرفت فرهنگ ملي است
ازانـدونزي وچـين تـا بوسـني، چـه از جهـت        –چه از جهت جغرافيـايي  .  گسترده است

دربرگيرنـده   –هزار و صد سال سابقه زبان فارسي دري، چه از جهت فرهنگي  –تاريخي 
ي رشته زبان و ادبيـات فارس ـ . وچه از جهت حجم آثار... دين، عرفان، فلسفه، اسطوره ها 

مسئول و متولي اين درياي بي پايان است و مي توان گفت در كار خـود چنـدان موفـق    
البته پژوهشهايي انجام شده است و آن ها را نمي توان فرامـوش كـرد ولـي    . نبوده است

  بايد به اين نكته هم توجه داشت كه اكثر اين پژوهش هـا نتيجـه فعاليتهـاي تـك نفـره      
افراد زيادي هم تربيت شـده و  . شته زبان و ادبيات فارسي بوده اند، نه نتيجه دانشگاه و ر

شوند و بعضي هم بسيار برجسته اند، اما اگر از بيشـترآنان بپرسـيد مـي گوينـد مـا از      مي
  . ايم و آنچه مي دانيم ثمره تلاش شخصي مان است دانشگاه چيزي ياد نگرفته

رسـي آن هـا احتيـاج بـه     اما چرا اينگونه است؟ مطمئناً دلايل زيادي دركار ند كه بر
نكته اي كه اين مقالـه قصـد   . جلسات متعدد آسيب شناسي و جدي گرفتن موضوع دارد

پرداختن بـه آن را دارد اهميـت وجـود گرايشـهاي دانشـگاهي متنـوع در ايـن رشـته و         
  .ملاحظات مربوط به آن است

  
  متن
فارسي نداشـتن  توان گفت يكي از مهمترين دلايل عقب ماندگي رشته زبان و ادبيات  مي

ولي  چرا وجود گرايش بـراي ايـن رشـته لازم    .گرايش هاي متفاوت و متنوع درآن است
  :است؟به سه دليل محكم بر صحت اين قضيه در كمال اختصار اشاره مي شود

همانطور كه اشاره شد حوزه ادبيات فارسي بسيار وسيع و متنوع است  :وسعت موضوع .1
تاب هاي فارسي تاليف استاد احمدمنزوي اين مسـأله   و يك نگاه كوچك به فهرستواره ك

را اثبات مي كندو روشن است كه هرگز نمي توان يك دانشجو را بـه تمـامي ايـن پهنـه     
  .آشنا كرد و راهي جز محدود شدن نيست

وضعيت علم  ادبيات در زمان ما با هفتاد سال پيش كه اين : تنوع سلايق دانشجويان .2
علم ادبيات در حوزه هاي مختلف پيشـرفت  . اوت فراواني داردرشته بوجود آمده است تف

به فرهنگ ما ... فراواني كرده و وادي هايي مانند نقد ادبي، تاريخ ادبيات، متن شناسي  و 
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آشنايي دانشجويان با ادبيات جهان وتوجه به ادبيـات معاصـر هـم مسـأله     . وارد شده اند
ا باعث مي شود كه فرض وجود برنامـه  همه اين ه. جديدي است كه در قديم نبوده است

ارائه دهـد،   -نه دستوري و اداري  -اي كه بتواند تمامي اين وادي ها را به صورتي مفيد 
  .نمايد مينزديك به محال 

جامعه ما درحال حاضر نياز به تخصص هاي متعددي در حـوزه ادبيـات    :تنوع نيازها .3
خصص خواندن و شـرح متـون قـديم بـود،     اگر در قديم نياز اصلي تربيت دبير و مت. دارد

اكنون ما به منتقد ادبي، سبك شناس، لغت نويس، متن شناس، متخصص تاريخ ادبيات 
و متخصصين فراوان ديگري هم نياز داريم و برنامه اي كه براي تربيت دبير تنظيم شـده  

  .است نمي تواند جوابگوي تمامي اين نيازها باشد
تادان و بزرگاني كه مخالف بـاوجود گـرايش در رشـته    در برابر اين دلايل، هستند اس

دلايل ايشـان اصـولاً بـر چنـد نكتـه      . زبان و ادبيات فارسي هستند و آنرا مضر مي دانند
  :تاكيد دارد

گروهي بر اين نظرنـد كـه فرهنـگ     :لزوم توجه به كليت رشته زبان و ادبيات فارسي .1
نيست و هر كس كه بخواهد بر بخشي  ايران حالتي پيوسته دارد و اجزاي آن از هم مجزا

ازآن تسلط داشته باشد بايد ديگر مباحث را هم بداند و گرنـه سـطحي و نـاقص خواهـد     
بنابراين گرايش ها كه باعث تجزيه و  تفكيك مي شوند مفيد نيستند و حتـي مـي   . شد

  .توانند مضر باشند
اننـد ديگـر   در پاسخ بايد گفت  كه اين، سخن درستي است و فرهنـگ ايـران هـم م   

دلايل تاريخي هـم، ادبيـات فارسـي شـامل     ه فرهنگ ها، كليتيّ به هم پيوسته است و ب
مقولات زيادي از فرهنگ ايراني  شده است و هر كس  كـه بخواهـد بـر بخشـي ادبيـات      

اما بايـد پرسـيد حـد    . شهاي ديگر هم آگاهي  داشته باشدخفارسي مسلط باشد بايد از ب
سي كه علاقه به شاهنامه دارد چه اندازه هم بايـد بـر سـبك    اين قضيه كجاست؟ مثلاً ك

هندي مسلط باشد؟ بالاخره بايد پذيرفت كه رابطه اين مقـولات بـا هـم بـه يـك انـدازه       
نيست و شايد واقعاً لازم نباشد كه يك متخصص ادبيات داستاني، مسلط بر شعر خاقاني 

اگر  هم نيـازي پيـدا كـرد مـي     يا تاريخ وصاف هم باشد چون عملا به آن نيازي ندارد و 
هرحال ديگر نمي توان از يك دكتر ادبيات ه ب. تواند از متخصصان آن وادي كمك بجويد

  .فارسي توقع داشت كه از شاهنامه تا نيما را بداند و در هر مورد پاسخ بدهد
آنجا جايي است . از طرف ديگر دوره كارشناسي براي رفع اين مشكل و دغدغه است 

و اگر بخواهيم  .بايد بر كليت ادبيات فارسي آگاهي يابد نه دوره هاي تكميليكه دانشجو 
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كمي دقيقتر نگاه كنيم دوره كارشناسي هم با وضع فعلي خود بـيش از حـد كلـي وكـم     
  .مايه است و آن هم حد اقل بايد به سه گرايش تقسيم شود

عهده دانشجو نتيجه قهري روش معتقدين به حفظ كلّيت واگذاركردن مسأله تخصص بر 
و پس از پايان دوره دانشگاهي است واين همان چيزي است كه باعث سردرگمي بيشـتر  

اگر دانشجو روش تحقيق و اطلاعـات پايـه   .فارغ التحصيلان در كار علمي خود شده است
اي حوزه هاي تخصصي را در دانشگاه و از استادان  مبرز و متخصـص نيـاموزدپس كجـا    

  بياموزد؟  
ذشته و بزرگ اين رشته همگي جامع بوده اند و ما بايد به سـنت آنـان   استادان گ -2

ابتدا بايـد گفـت شـكي در     .عمل كنيم وآرمان دانشگاه تربيت افرادي مانند آنان است
بزرگي نسلهاي اول و دوم استادان و محققين اين رشته و ارزش و اعتبار پژوهشهاي آنان 

ولي اين حكم دليل محكمـي  . ومان استنيست و نويسنده خود جزو ارادتمندان آن مرح
براي پرهيز از اطناب فقط به چند ملاحظـه در ايـن   . براي رد  لزوم وجود گرايش نيست

  :باب اشاره مي شود
       احوال و آثـار اسـتادان قـديم دقـت كنـيم      اگر در . استادان قديم هم جامع نبوده اند. 3

 ـ مي بينيم كه هر كدام دريك يا دو حوزه تخصص داشت خـاطر آثـار شـان در    ه ه انـد و ب
مـثلاً   . همان حوزه هاست كه ما آنان را ارج مي نهيم و نامي از ايشان بـاقي مانـده اسـت   

شادروان استاد محمد قزويني در تاريخ ايران بعـد از اسـلام و متـون مصـنوع و عربيـت،      
ي و شادروان استاد بديع الزمان فروزانفر در مولوي شناسي و متون منظـوم  سـبك عراق ـ  

اراني، شادروان استاد دكتر محمد معين در لغت ودستور و اين حكم بر ديگـر قـدما نيـز    
نام  اين استادان آثاري در حوزه هاي غير تخصصي خود هم دارند كه در حد. صادق است

، تاريخ ادبيات حافظ چاپ مرحوم استادمحمد قزوينيآثاري مانند ديوان .بلند آنان نيست
، حـافظ  وزانفـر جمه رساله قشيريه مرحـوم اسـتاد بـديع الزمـان فر    ايران و يا تصحيح تر

  .شيرين سخن مرحوم دكتر محمد معين  ومانند آنها
  :عنوان جامعيت در ذهن ما مانده درواقع از چندنكته ايجاد شده استه آنچه كه ب

يكي اينكه استادان قديم اصولاً مقالات وكتاب هاي متعـددي در موضـوعات متنـوع    
زمـان   چـون در آن . روزگار خود مفيد و مرجع بوده اند ولي اكنون نيسـتند  دارند كه در

آمد و نويسنده مسـلط   نظر ميه هركس كاري انجام مي داد تازه ب علم ادبيات تازه بود و
ديگر اينكه شاگردان اين استادان از جامعيـت آنـان بسـيار    . برآن موضوع قلمداد مي شد

نكه بسياري از اين استادان كتابشناسان برجسته اي گفته و نوشته اند و نكته ديگر هم اي
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. شـود  بوده اند و خود اين قضيه در مخاطبان و دانشجويان توهم جامعيـت را باعـث مـي   
داشتهايي است كه از بعضي اسـتادان قـديم بـه چـاپ     دشاهد بر اين دلايل تقريرات و يا

  .رسيده ولي چندان  در حد نام آنان نيست
اين  .به پايان رسيده است وديگر كسي مانند آنان نخواهد آمد دوره استادان قديم -4

نه از آن جهت است كه آنان كلا از جهت هوش و اسـتعداد بـر نسـل هـاي بعـد ازخـود       
اند بلكه عللي در شكل گرفتن شخصيت علمـي   اي بوده جدا بافته ةبرتري داشته و يا تافت

  :آن عوامل از اينگونه اند. ه استآنان دخيل بوده كه امروز موجود نيست و يا تغيير كرد
دوره تحصيل بيشتر استادان قـديم در مكتـب خانـه هـا و حـوزه هـاي علميـه        ) الف

. گذشته است، جايي كه در آن زبان عربي ، متون ادب و علـوم قديمـه مـي خوانـده انـد     
فاضـل  «در واقـع  . يعني همان دروسي كه معلومات شاعران ونويسندگان قديم بوده است

تادان قديم چيزي جز همين خواندن و تسلط بر علوم قديمه وحوزوي نيست و اس» بودن
روشن است  كه دانش آموز امروزي پس از آموختن  انبوهي  اطلاعات از قبيـل رياضـي   

هرگـز   -كه قدما از آنها اطلاعـي نداشـتند  -وفيزيك و شيمي و زبان خارجي و امثال آن 
مگر اينكه شما كـودكي را از همـان ابتـدا     .پيدا كند »فضل«نمي تواند تسلط قدما را بر 

  .ياد دهيد وسپس او را به حوزه علميه بفرستيد... قرآن و كليله و زبان عربي و 
خـانواده  . بسياري از استادان قديم در خانواده هايي فرهنگي پرورش يافته بودنـد ) ب

پيداسـت كـودكي كـه از    . هايي كه يا شاعر و اهل ادب بودند يا اهل حوزه و علوم دينـي 
ابتدا در ميان نسخه خطي و كتاب و علوم قديمه خـود را مـي يابـد، در ايـن موضـوعات      

مقايسه  استاداني كه از اين موهبت . لاقه مي شودتسلطي هم پيدا كرده صاحب ذوق وع
خوبي اهميت ايـن  ه اي كه اين وضع را نداشته اند ب برخوردار بوده اند با استادان همدوره

هاي فرهنگي و استادان ادبيات  كه درزمان ما خانواده در حالي. موضوع را نشان مي دهد
را مايـه سـختي    دارنـد چـون آن  سعي مي كنند فرزندان خودرا از اين وادي ها دور نگه 

  !دانند معيشت و فقر و نكبت مي
درآن روزگار علم ادبيات تازه بود و كتاب هاي كمي هم در اين حوزه هـا موجـود   ) ج

را  يكي اينكه اگر كسي كتابي داشت فرصت و مجال بـود آن : بود و اين دو نتيجه داشت
كتـاب هـاي محـدود و     خوبي بخواند و حتي حفظ كند واين باعـث تسـلط در همـان   ه ب

ديگر اينكه هر كاري هم تازه بود و اگـر كسـي اطـلاع كمـي راجـع بـه       . معدود  مي شد
كـه   درحـالي . اعجاب بـه او مـي نگريسـتند    ةشاعري ويامطلبي مي يافت، ديگران با ديد

تسـلط   -حتي در يك موضوع  -امروزه هم كتاب ها زيادند وحتي نمي توان برنام آن ها 
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 »علامه«مسأله هم ديگر تازگي خود را از دست داده و  كسي نمي تواند پيدا كرد و اصل 
  .قلمداد شود

اسـتادان قـديم از راه آمـوزش دائـره      ةبنابراين سعي در تقليد و بازسـازي روش ويـژ  
خودشـان تناسـب داشـت و     ةآنـان بـا همـان دور    ةشيو .المعارفي كاري بي  فايده است

  .خواهد پروردني متوهم مايگا بي »علامه«جاي ه دردوره حاضر ب
يكي از دلايل بسيار رايج در مخالفت با گـرايش همـين نكتـه     :نداشتن معلم و كتاب. 5

  ....است كه معلم نداريم وكتاب درسي از كجا بياوريم و 
 شـود  در پاسخ بايد پرسيد  چرا معلم نداريم و  چرا كتاب درسي نداريم و چگونه مي

ايد مدت ها صبر كنيم تا كسي خـودش بـه صـرافت    معلم وكتاب درسي پديد آورد؟آيا ب
طور كـه   بيفتد و مثلاً تاريخ عروض را بنويسد؟بي گمان  اين راه جواب نمي دهد، همان

  . تا به حال نداده است و ما در بيشتر حوزه ها دچار ضعف منابعيم
تا زماني كه درسي وجودنداشته باشد معلم و كتـاب هـم    نكته كليدي اين است كه

اگر درس تاريخ عروض باشد معلم عروض مي رود  در اين موضـوع  . د نخواهدآمدوجوه ب
اكثر كتـاب هـاي مهـم رشـته     . كند كه بعد كتاب مي شود كار كرده  جزوه اي تهيه مي

هـاي   تـدريس و جـزوه   ةانـد و نتيج ـ  وجـود آمـده  ه ادبيات فارسي هم به همين صورت ب
ك الشعرائ بهار، تاريخ ادبيات ايران كلاسي بوده اند، كتاب هايي مانند سبك شناسي مل

 ةايـن نشـان  . دكترذبيح االله صفا، تاريخ زبان فارسي دكترپرويز ناتـل خـانلري و ماننـد آن   
ركود در رشته ادبيات است كه در كلاسي جزوه گفته نمي شود وهمـه فقـط بـه كتـاب     

گونـه  چ. هاي رايج اكتفا مي كنند و راه حل اين موضوع پديد آمدن درسهاي تازه اسـت 
است كه درباره خاقاني اين اندازه كار مي شود ولي درباره انوري كاري انجام نشده است؟ 
چون درس خاقاني موجود است ولي درس انوري نيست وجالب اينكه  همين بهانه براي 

  ! شود نگذاشتن درس انوري مي
 تدوين گـرايش هـم قواعـدي دارد وشـايد بعضـي     . اما بايد به نكته اي هم توجه كرد

در . پيشنهادهاي ضعيف و غير عملي باعث شده عده اي عطاي آن را به لقايش  ببخشند
تدوين گرايش براي رشته زبان و ادبيات فارسي به چند نكته بايد توجه كرد كه در كمال 

  :اختصار به آنها اشاره مي شود
قطـع  ما نمي توانيم باسنت دانشگاهي موجود خود : با وضع موجود ها ارتباط گرايش -6

بلكـه بهتـرين راه   . وجـود بيـاوريم  ه دروسي كاملاً بي ربط با برنامه حاضر  ب رابطه كرده،
  اينست كه دروسي در دوره كارشناسي كه در واقـع نـام يـك شـاخه از علـوم ادبينـد در       
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دروسي مانند تاريخ ادبيات، بلاغت، تـاريخ زبـان فارسـي،    . دوره هاي تكميلي بسط يابند
  . ندستور زبان و مانند آ

خصـوص در مـورد بعضـي متـون ماننـد       هراه ديگر تقسيم بندي موضوعي است كه ب
اين تقسيم بندي را براساس سبك زبان و بيان هم مي تـوان  .ادبيات حماسي مفيد است

هرحال اصل اين اسـت كـه پهنـه اي را بـراي دانشـجو      ه ب. انجام داد مانند متون مصنوع
  .عي نداريمنگشاييم كه نه خودمان ونه او از آن اطلا

توجه نكردن به اين نكتـه يكـي از مهمتـرين آفـات در      :تعادل بين سنت و نوگرايي -7
اي در توجه به مسأئل جديد در حوزه ادبيات ونقد ادبي افـراط   عده. گرايش نويسي است

هايي مانند تئوري ادبيات و تحليـل گفتمـان و از اينگونـه     خواهند گرايش مي كنند و مي
بايـد پـذيرفت كـه    . كه هنوز امكان انجام چنين كاري وجود ندارد حالي در. بوجود آورند

اين حوزه ها از  ادبيات غرب آمده است وما در آن ها  پياده ايم و به صـرف وجـود سـي    
علاوه بر . چهل كتاب ترجمه اي و اكثر نامفهوم نمي توان رشته اي دانشگاهي  بر پا كرد

بلكه مسأله اصلي بومي كردن . ما دوا نمي كنداين نقل مستقيم اين مطالب هم دردي از 
اين موضوعات است كه نيازمند آگاهي عميق بر اين  حوزه هاست و اين جز بـا تحصـيل   

معتقدين اين نگاه به ميراث ادبي ماتوجهي . درمراكز اين علوم در غرب به دست نمي آيد
در هم مي كشـند و  ندارند و هر جا اسم صنعت  يا قاعده اي به زبان عربي مي آيد روي 

البتـه  . خواهند تمام مسائل ادب فارسي را با تكيه بر تئوري هاي خارجي حـل كننـد   مي
ديگري مـورد علاقـه جوانـان و دانشـجويان      ةبايد گفت اين نگاه هم مانند هر موضوع تاز

       است و آن ها از بودن چنين گـرايش هـايي هـر چنـد كـم مايـه و بـي فايـده اسـتقبال          
  .كنند مي

يگر مي خواهند كـل ادبيـات را در خوانـدن متـون و علـوم بلاغـي سـنتي        عده اي د
نظر بعضي همه چيز بايد در طي خواندن متون آموختـه  شـود و كـاري     هب .خلاصه كنند

بعضي ديگر بر اين . مهمتر از متن خواندن و رفع مشكلات ابيات و عبارات پيچيده نيست
توانند آشـكار كننـد و    هاي متون را مي عقيده اند كه علوم بلاغي و ادبي ما تمامي جنبه

   نهنـد و   عده اي ادبيـات معاصـر را وقعـي نمـي    . ديگر نيازي به علوم ادبي اروپايي نيست
  .اي هم علاقه اي به مباحثي مانند دستور و زبان شناسي ندارند عده
بايد گفت تجربه برنامه موجود كه بيشتر با توجه به اين گونه ديدگاهها تدوين شـده   

از اين گونه متن خواني بر پايـه گزيـده خـواني ،    . برهاني بر ضعف اين نطرات استاست 
متن شناسي بوجود نيامده است و هنوز هم ماشـروح قابـل قبـولي بـر بسـياري ازمتـون       
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رفع مشكلات متون هم به تنهايي و بدون توجه به علايـق دانشـجويان نتوانسـته    . نداريم
. شـوند  ان هر روز در درك متون ضعيفتر مـي است كمكي در درك متون كند و دانشجوي

ي در حوزه نقد ادبي انجام ا متاسفانه معتقدين به كفايت بلاغت قديم هم كارهاي اساسي
نداده اند و هنوز ما اصول مشتركي براي نقد و بررسي متون فارسي نداريم و اين بخـش  

  . به شدت عربي زده است
متون ادبي فرق مي كند و اطلاعـاتي كـه   هرحال بايد قبول كرد كه علم ادبيات با ه ب

صورت پراكنده و در حواشي متون ذكرشوند هرگز نمي توانند جاي يك نظام مستدل ه ب
هاست كه در حواشي و شـروح متـون مسـائل     سال. و منطقي را در ذهن دانشجو بگيرند

نجوم قديم ذكر مي شوند اما شايد هيچ دانشـجويي ارتبـاط ايـن مسـائل را بـا يكـديگر        
بهتر است كه هر دو جهـان  .نداند، چون ما به كليت و اصول علوم هيچ توجهي نكرده ايم

درست است كه گرايشي مانند نظريه هاي ادبي شايد مفيد نباشد، اما گرايش . را دريابيم
در گرايش ادبيات حماسي بايـد  . گونه دروس ناقص خواهد بود علوم بلاغي هم بدون اين

ي خوانده شوند، اما كسي هم كه اسطوره شناسي نمي داند شاهنامه و ديگر متون حماس
و آشنايي با  زبان هاي باستاني ايران ندارد، صـلاحيت ورود بـه دنيـاي شـاهنامه را دارا     

دانشجو بايد اطلاعات دقيقي از قديم و جديد داشته باشد تا بتواند بـراي زبـان و   . نيست
  .ادبيات فارسي نظريه پردازي كند

دروس هر گرايش بايد تعريف مشخصي داشته باشـند و  : ستگي دروسروشني و پيو -8
ي مانند زيبايي شناسي ادبيات، مسائل ا نامشان بر حدود و ثغورشان دلالت كند و اسامي

مـايگي كنـوني در    يكي از مهمترين دلايل بي.از اينگونه نيستند... اجتماعي در ادبيات و 
ريف است كه تقريبا  به هر فارسي زبـاني  تع بي و چارچوب بيات همين اسامي يرشته ادب

دانند بر سـر چـه چيـز     دهد معلم دانشگاه باشد چون نه معلم و نه دانشجو نمي مي اجازه
طور منطقي و ه دروس گرايش بايد ب. موضوع ديگر پيوستگي دروس است. بايد كار كنند

ار گـرايش  معي .ل كننديديگر را تكم هم براي رسيدن به يك هدف مشخص تنظيم شده،
نويسي و نه براساس علايق استادان، امكانات موجود و يا اسامي دهان پـر كـن و خـوش    

براي رد و قبول آنها نيز بايد استدلال منطقي،توجـه بـه كليـت مـورد     . آب و رنگ نيست
روايي كند نه سليقه گرايي،منفعـت گرايـي و    نظر در گرايش و داشتن ديدي جامع حكم

  .معتمد بودن
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  نتيجه 
زبان و ادبيات فارسي كاري لازم و واجب و نبود گرايش يكـي   ةدوين گرايش براي رشتت

در ادبيات فارسـي  از بزرگترين علل ضعف اين رشته است و دلايلي كه مخالفين گرايش 
كنند از قبيل نبود معلم و كتاب، حفظ كليت فرهنگ و سيره استادان قديم وارد  ذكر مي
تي مانند ارتباط گرايش ها با وضع موجـود، تعـادل بـين    در عين حال بايد به نكا. نيست

  .سنت و نوآوري و مرتبط بودن دروس گرايش ها نيز توجه فراواني داشت
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  اي بربدبيني تاريخي در ادب و شعر ايراني مقدمه

  
  سيدموسي ديباجدكتر 

  1استاديار دانشگاه تهران
  

  ) 319 – 331ص (
  10/12/89 :تاريخ دريافت مقاله 
  20/12/89:تاريخ پذيرش قطعي

  
  چكيده

 پديده، اين تاريخي معرفت در. نيست متعارف نهبدبينا آگاهي يك بر مبتني ايراني بدبيني تاريخي پديدة
 قرائـت  ضـوابط  و اصـول  از حـدودي  تـا  بدبيني تفسير. شود مي برملا نيز بيني خوش مقابل هاي  موقعيت
 دو. آيـد  درمـي  يكنـواختي  از شـعري  و ادبـي  متون مطالعة آن در كه گيرد مي بهره ادبي متون واساختي

 ادب و شعر مطالعة در. شوند مي بيان مقوله دو با و گيرند مي رارق هم برابر در بيني خوش و بدبيني قطب
شـود، بلكـه آن بـه     شـناخته نمـي   مسـلط  يا »برتر« مقولة عنوان به بيني خوش مقولة اسلام از پس ايران

بـه گمـان نويسـنده در مطالعـه و بازسـازي      . شود عنوان مقوله فرودين در برابر پارادايم بدبيني ظاهر مي
اين اصل بدبيني است كه حاكميت و تسلط بر ديگر انحاء شعور تـاريخي دارد و خـود را در    شعور ايراني،

آورد و آن  يك بيت شعر از قصيده يا غزل كه بدبيني را به ارمغان مـي . كند هاي مختلف تحميل مي  عرصه
عاع خـود  الش ـ دهد در عين حال تمايلات گوناگون فردي و اجتماعي شاعر و زمان او را تحت را نمايش مي

  . دهد، چنان است كه گويي خود منبع قدرت مستقلي است قرار مي
ادبيـات  . گشايد مي نيزشاعر درهاي تفسير بدبينانه را  ةاحساس بدبينان جدا ازآري، متن بدبيني در شعر، 

يابد و از ايـن رو از طريـق تبيـين آگـاهي      بدبينانه حامل سنت بدبيني است كه در شعر و هنر ظهور مي
. توان متون منظوم و يا منثور ادبي بـدبيني را بازسـازي كـرد    ي نهفته در همين سنت است كه ميتاريخ

بازسازي شعر بدبيني در تفسير از آن متن شعري، از هر شاعر كه باشد، راه را بـراي شـعرهاي آينـده در    
بسط مـا آن را  آيد كه  موج ديگري از بدبيني در اين انعكاس تفسيري به وجود مي. كند اين سنت باز مي
  .خوانيم مي بدبيني شعري

  
   بدبيني، ادبيات معاصر، بينش تاريخي ايرانيان، شعر فارسي :واژه هاي كليدي
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  مقدمه
تواند پيوند ما را در اين عصر با سنت جامع ادبـي ايـران زمـين     تفسير بدبيني شعري مي
ة اجـزاي متشـكلة   شايد بتوان بسط و توسـع . تر گرداند تر و اصيل حفظ كند و آن را غني

يك متن ادبـي در تفسـير تـاريخي از آن و تمهيـد تفكـر تـاريخي را، تعبيـر ديگـري از         
تفسير از بدبينيِ شعري نوعي توقع در شعر آينده را نيـز بـارور   . بازسازي آن متن دانست

زايندگي بدبيني در شعر هرچه باشد ما را نسـبت بـه محـيط خـويش و عـالم      . سازد مي
  .راند كند و به عبارت ديگر ما را به جلو مي تر مي اسحاضر آگاهتر و حس

ها و علايم بدبيني است، هنگامي بـا   بازسازي يك متن شعري و ادبي كه داراي نشانه
معني خواهد بود كه مقوله تاريخ را در آن ملحـوظ داشـته باشـيم، بـدين گونـه، قـدرت       

اي از شـعور   بـه عنـوان پـاره   بدبيني ايرانيان ديگر امري اتفاقي قلمداد نخواهد شد، بلكه 
بدين منوال هـر بيـت شـعري نظيـر بيـت زيـر از       . بديل ما، جلوه خواهد كرد تاريخي بي

  :يابد ساحتي تاريخي ميصائب تبريزي
  مرده سنگين دل را يها كند اين خاك مي        شوق را افسرده سازد صحبت افسردگان

ي صائب و هر شاعر بدبين دگـر  از ادراك شعور تاريخي ايرانكه تنها بدين شيوه است 
  .شود بار زنده مي

شعر صائب و ديگر اشعار بدبينانه تا آنجا كه در سـاحت كلـي خيـال محصـور شـده      
ايـن پديـده   . بـرد  است، از يك نوع ابهام خاص خيالي در مقايسه با جهانِ تجربه رنج مي

ايجـاد  هاي هستي شناسانه شعر  خود نمك هنري يك شعر است و مزاحمتي براي جنبه
چنانكه اشـاره شـد، تنهـا بـا      پرسش از هستي شناسيِ شعر و ادبِ بدبيني، آن. كند نمي
تعبير خيـال تـاريخي   . ه به درك مراحل شعور تاريخي معني و مفهوم خواهد داشتتوج

)poem historique (به شرط آنكه گمان نكنـيم بـا   1در اينجا اصيل و شايسته است ،
  .شود رموز خود عريان مي ةيك شعر از همكشف پديدارهاي خيال تاريخي، 

به هر صورت، شاعر در مقام خيال در نسبت خاصي با هستي قرار دارد و شايد بتوان 
با عينـك بـدبيني   . سازد گفت هستي بيش از هر چيز شاعر را در چنتة خيال گرفتار مي

بينانه خيـال  در مقام شعرِ بد. سازد شاعر در برخي موارد نگاهش را از امور واقعي دور مي
تخيل گرچه پايبند هستي است، امـا بـدبيني شـاعر او را از هسـتي     . از هستي گريز دارد

شايد گره مشكل بدبيني را نيز . ريزد تاراند و مراتب هستي را پيش چشم او درهم مي مي
رغـم جـولان آن در عـالم تمثيلـي، مسـئوليت       شـعر علـي  . در همين نقطه بايـد گشـود  
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هـاي   عالم را دارد و شعرا خـود معتقدنـد كـه سـاخته     -در -انيگزارشگري از هستي انس
  .اند كه از كار جهان آگاهند بعضي نيز تصريح كرده. شعري آنان با هستي ارتباط دارد

هـاي مطالعـات زبانشناسـيِ     شعر چون داراي رموز است، به نحوي خود را از محدوده
كـه   -ه منظوم و چه منثـور چ -بدين ترتيب رازهايي از سخن شعري. برد صرف فراتر مي

هاي متنوعي از زندگي، مرگ، عشق، اميد و نااميدي تعيين يافته در مطالعات  در مضمون
در اين مطالعه و . ماند اي ديگر همچنان مرموز مي شود و پاره ادبي و نقد ادبي شكفته مي

ن تحقيق، اساس كار بر نظرية ادبي شعري متعارف و مألوفي نيست به رغم آنكـه بـه مـت   
سـعي فلسـفي مـا در كشـف آن     . شعر بيش از ساير متون نثر و داستان تأكيد شده است

رموز شعري است كه فراتر از يك مطالعه ادبي، لغـوي و زبانشـناختي صـرف، دقـايقي از     
  .سازد شعور تاريخي ما را كه بدبين است، برملا مي

. ترديـد نيسـت  شعر فارسي در فرهنگ ايران جاي  و فوق العاده در اهميت نخستيني
اما نبايد از اين نكته غفلت نمود كـه اهميـت   . اين امري است كه همه بر آن اذعان دارند

يك شعر تنها به دلايل زبانشناختي يعني براساس تعريف شعر و چگونگي استفاده شـعر  
  . از زبان نيست

شناسـي و   افزون برآنچه گفته شد، مطالعه انتقادي ادبيِ بدبيني در پي شناخت روش
شناسي بدبيني نيست به اين معني كه بخواهد شيوة خاص بدبيني را ترويج كنـد،   قاعده

اين نقد با حوالت وجودي انسان ايران . دنيا را بدبينانه ببيند و شعر از سر بدبيني بسرايد
  .سروكار دارد و از آن آبشخور دارد و بايد همة اين ظرايف را با هم ديد و سنجيد

  
  سروپاي زمانه رود بي

اصولاً هر چيز در اين عالم، يعني عالم طبيعت، زماني و مكاني . انسان موجود زماني است
اشـياي عـالم   . يابـد  يابد و با او زمان معني مي اما اين انسان است كه زمان را درمي. است

پس اين . نامد كند و ظرف گذر اشيا را زمان مي درگذرند اما انسان، گذرِ اشيا را درك مي
اما انسان ايراني در درك معني زمان، پيشـاپيشِ ملـل   . كه داراي زمان استانسان است 

بايد گفت درك انسان از زمان اصالتاً دركي معنوي از آغاز و انجام چيزها . ديگر قرار دارد
  :گويد در حكايت رزم بارمان با قباد چنين مي فردوسيحكيم . است

چنــين گفــت مــر بارمــان را قبــاد 
ــان     ــد زم ــرد كاي ــوان م ــايي ت ــه ج  ب

  

ــرا داد داد    ــي مـ ــد گيتـ ــك چنـ ــه يـ  كـ
ــان بـــي ــان نيايـــد زمـ ــان يـــك زمـ  زمـ
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تعبيري است از . اي تقديم و تأخير نيست مرگ را لحظه. در اينجا زمان همان مرگ است
و 32اعـراف،  ( »ونفاذا جاء اجَلهُم لا يستأخرونَ سـاعه و لا ييسـتقَدم  «همان آية مباركة 

ما دربارة مرگ در ذهنيت معهود ايراني بعـدها بـه تفصـيل سـخن خـواهيم      . ) 63نحل 
  .گفت
نسبت است، در مواردي به معنـي مـرگ و اجـل     »هاي«كه مركب از زمان و  زمانهواژة 

زمانـه  «جشن سده در شاهنامه، عبارت زيبـاي  در دنبالة داستان بنياد نهادن. آمده است
البته زمانه هميشه بـه معنـي مـذكور    . ، اشاره به همين معني دارد»درنگندادش زماني 

شود؛ چرا كـه اشـاره بـه گذشـت و      گاهي اوقات زمانه به دهر و روزگار اطلاق مي. نيست
با آنكه زمان يكي است، انسان را دو زمان و زمانه تواند بود، يكـي زمـان و   . چرخش دارد

در . داشتن زمانه به همين معناست» نشيب و فراز«و . زمانة نيك و ديگر زمان و زمانة بد
  :خوانيم داستان تسخير دژ الانانبه به دست قارن مي

 غمــين گشــت و پيچــان شــد از روزگــار
 چنان خواسـت كايـد بـدان حصـن، بـاز     

  

 بمـــــــرگ بـــــــرادر بموييـــــــد زار 
ــراز   ــيب و فــ ــه نشــ ــه دارد زمانــ  كــ

  )41ص:1318فردوسي،(
فسردگي و خاطرآلودگي را فراهم  ااست كه زمينة » زمانة دون«يا » يبزمانة در نش«
  :كند ، از زمانة دون شكوه مينيماشاعر معاصر ايراني، . كند مي

 ديـــري اســـت كـــه در زمانـــة دون
 عمــري بــه كــدورت و الــم رفــت    
ــامان  ــت سـ ــد مراسـ ــت بـ ــه بخـ  نـ
 چنــــدين چكنــــي مــــرا ســــتيزه

ــي ــتيزه   دل م ــرا س ــي م ــري چكن  ب
 اي سـخت  فتنهبس بس كه شدي تو 

  

ــكبارم   ــه اشـــ ــده هميشـــ  از ديـــ
ــپارم    ــون سـ ــر چـ ــاقي عمـ ــا بـ  تـ
ــان   ــيچ پاي ــت ه ــه تراس ــب ن  واي ش
ــه؟   ــم زمانـ ــرا غـ ــت مـ ــس نيسـ  بـ
 هــر لحظـــه بــه يـــك ره و فســـانه  
ــرماية درد و دشــــمن بخــــت  2ســ

  )105،ص1347نيما،(
 

در نگـاه اول بـه نظـر    . اي به قـدمت ادبيـات ايـران زمـين دارد     شكوه از جور زمانه سابقه
د شكوه و شكايت از زمـان يـك نـوع فرافكنـي نارضـايتي سياسـي و اجتمـاعي و        رس مي
  : گذاري از مقتضيات تحميل شده است گله

  )1360:207سعدي،(همه وقت، مردم ز جور زمان     بالند و از گردش آسمان
در شعر معاصر نيز سنت اظهار تنفر و ناخرسـندي از مقتضـيات زمـاني و مكـاني در     

  3.ت از زمان و زمانه همچنان حضور داردپوشش دلتنگي و نفر
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  بيني من يقين دارم كه مي  
  ست كاين زمان آبشخور، از چه رود بي سروپايي  
  و كشان ما را به سوي خويش  
  ست چه لجن در ذات دريايي  
  من يقين دارم كه داني خوب   
  ست كه چه بد دهري و دنيايي  
  با شبي چونين  
  )240،ص1370اخوان ثالث،(.فردايي است در كمين ما چه بد روزي و  

سراي، سـراي   سراي سپنج يا سپنج. اند خوانده سراي سپنجروزگار و زمانه را به كنايه 
كهن، سراي فريب، چرخ، چرخ پير، چرخ بلند، چرخ فلك، چـرخ بـرين، كيهـان سـپهر،     

طابقت، ، اگر نه م»زمانه«اند كه با  فلك، فلك پير، جهان و جهان خراب همه اصطلاحاتي
اشاره به دهر و روزگار و سپهر سپنجي، آزردگـي خـاطر   . حداقل اشتراك در معني دارند

  .كند شاعر را نسبت به توان ناتوان او در برابر گردش امور و ايام و سرنوشت بيان مي
 چنـــين اســـت رســـم ســـراي فريـــب
 چنــين بــود تــا بــود گــردان ســپهر     

يكــــي را بــــرآري و شــــاهي دهــــي 
ــا آنــت مهــر و نــه ــا اينــت كــين نــه ب  ب

ــويي    ــتي تـ ــدي و پسـ ــان را بلنـ  جهـ
ــت    ــو غميسـ ــادماني و از تـ ــو شـ  ز تـ

  

 گهـــي بـــر فـــراز و گهـــي بـــر نشـــيب 
 گهي جنگ و زهرست و گه نـوش و مهـر  
 يكـــي را بـــه دريـــا بـــه مـــاهي دهـــي
ــرين    ــان آف ــويي اي جه ــه دان ت ــه ب  ك

ــه  ــدانم چ ــويي   ن ــتي ت ــه هس ــر چ  اي ه
 يكـــي را فزونـــي دگـــر را كميســـت   

  )243: 1318فردوسي،(
  

  

ام تنها حكيم و شاعر ايراني است كه مسئول سختي و فتنه ايام را، نه دهر، بلكه عمر خي
  .اين انسان است و نه فلك كه اصل شادي و كان غم است. داند سرنوشت انسان مي

  نيكي و بدي كه در نهاد بشر است                    شادي و غمي كه در قضا و قدر است
  تـر اسـت   ره عقل                     چرخ از تو هـزار بـار بيچـاره   با چرخ مكن حواله كاندر 

  
  كردار كيهان ناپاك راي

روزگار آنگاه كهنه . روزگار از سويي، پيرزال و كهن است و از سوي ديگر، زودگذر و ناپايا
اصـالت دوره و ديرنـد   . و پاينده شمرده شده است كه آن را في حد ذاته نگريسته باشند
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              هـايي بـا آراي برگسـن دربـارة ديرنـد يـا دهـر        توان مقايسه از اينجا مي[في نفسه است 
Die Dauer/ La Duree توان شناخت دهر را في نفسه نمي]. به عمل آورد:  

  )88ص:همـان (چنين است رسم سـراي كهـن           سـرش هـيچ پيـدا نبينـي ز بـن       
ما ولي  بدان اميدي نخواهيم بستاين سراي كهنِ ناشناختني را چنانچه بشناسيم، ديگر 

حكيم فردوسي كه بيش از . آن را نخواهيم شناخت اما در نيك و بد همو رهنماي ماست
شناسـي   شناسي و دهرشناسي و حـدوث  حتي ميرداماد كه دربارة زمان(هر متفكر ايراني 

 در داستان آراستن كيخسـرو اظهـار  . از دهر و ديرند آگاه است) نكات بديعي آورده است
  :كند مي

ــراي ــپنجي س ــار س ــت ك ــين اس  چن
  

ــي     ــد كس ــاز ياب ــدش ب ــم ب ــو رس  چ
  

 بـــــد ونيـــــك را او بـــــود رهنمـــــاي 
  )272همان،(

 )همــان(ســزد گــر بــه گيتــي نمانــد بســي
  

يابد كه آن براي  گرد، درمين در شناخت از دهر و ديرند است كه انسان چون نيك مي
ن اسـت كـه   كنيم انسـا  مي بار ديگر تأكيد. است» سراي سپنج«يا » سراي سپنج« انسان

  .درد و رنج است سراي براي او دهر، سپنج
 ســـراي ســـپنجچنـــين اســـت رســـم

ــذرد  ــدش بگـ ــك و بـ ــرانجام نيـ سـ
  

 همــــه از پــــس آز بــــا درد و رنــــج    
 ردكشكاريســـت مـــرگش همـــي بشــ ـ  

  )105:همان(
  :اين اندرز سياوش است. است» چرخ بلند«شگون و ناشگوني، شادي و ناشادي از 

  )163:همان(پهر بلند            گهي شاد دارد گهي مستمندچنين است كار س
نه تنهـا  . شناسد او دوست و دشمن نمي. پيشه است چرخ بلند نسبت به انسان سخت

از . شادي و ناشادي و شادماني و ناشادماني، بلكه هر چه سرنوشت انسان است از اوسـت 
  :خوانيم در همان داستان پيشين از حكيم فردوسي مي. آغاز تا انجام

 بــه بيــژن بفرمــود كــاين خواســته
ــذار   ــادي گ ــه ش ــان را ب ــا او جه ــو ب  ت
ــد    ــرخ بلنـ ــه چـ ــرآرد بـ ــي را بـ  يكـ
 و ز آنجاش گـردون بـرد سـوي خـاك    
ــاز   ــه ن ــر ب ــرورد در ب ــه پ ــم آن را ك  ه
ــت    ــرم نيس ــد ش ــردار ب ــان را ز ك جه

  

ــته     ــت روان كاســ ــيش دخــ ــر پــ  ببــ
 نگـــه كـــن بـــر ايـــن گـــردش روزگـــار 

ــد بــــي ــار و دردش كنــ ــد ز تيمــ   گزنــ

ــاز   ــاه نيــ ــه چــ ــره بــ ــد خيــ   درافكنــ

ــلاه   ــوهر كـ ــرز گـ ــرش بـ ــر سـ ــد بـ   نهـ

ــت   ــزديكش آرزم نيسـ ــه نـ ــي را بـ   كسـ

  )272:همان(
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است كه از انسان برتر » چرخ چير«مقتضيات خلقت به دست چرخ پير يا به اصطلاح 
  .و برين است

 چنــين اســـت كـــردار چـــرج بـــرين
  :و يا

 چنــين اســت كــردار ايــن چــرخ پيــر 
ــر   ــردش ورامه ــه گ ــركس ب َــت اب  نيس

  
  

گهـــــي ايـــــن بـــــر آن و گهـــــي آن  
ــرين ــان(بـــــــــــ  )168:همـــــــــــ

  
 بــــه هــــرچ او بگــــردد بــــود نــــاگزير
  همــي دشــمن و دوســت نــزدش يكيســت

  )209:همان(
و داند كه دهر، سپنج سراي است، خود را از آن ايمن نـدارد   جا دارد تا انساني كه مي
آيا ايمني نداشتن از چرخ بلند سبب بدنگري نيست؟ حكـيمِ  . در كار خويش نگران باشد

نيسـت كـه   ) Die Erde(فقط گيتي يا خاك . كند يگانه، گاهي از ناپاكي كيهان ياد مي
  .در عادت بدبيني، انجم نيز همچو زمين است. ناپاك است

ــاك راي                       ــان ناپ ــت كيه ــين اس ــاي   زچن ــد ز ج ــره بجنب ــاد خي ــر ب   ه
  :دارد حكيم ناصر خسرو انسان را از فتنة كيهان برحذر مي

  كـو بتـو، اي فتنـه جـوي، مفتـون شـد                   اي فلك زود گرد، واي بـر آن           
  )78: 1353ناصر خسرو،(                                                               

كه بر او اعتمادي نيست، در نظر صائب تبريزي نيـز بـا سـياهي در    اين كيهان ناپاك 
  :هم آميخته است كه از آن راه گريزي نيست

  افلاك دل روشن نيست            اخگري در ته خاكستر اين گلخن نيست ةدر سيه خان
  تر از زنده درين مسكن نيست ي         مرده بيچارهسريگ روان پيش و پ ةنيست در قافل

  )169: 1333صائب تبريزي،(                                                             
گويي انسان در ايـن  . سرا نتوان دل سپرد و نه از آن منفعتي توان بست پس بر سپنج

وي از سرزنش چرخ بلند در برابر بدنهاني و بدكنشي . راهي است سرا بر سر يك دو سپنج
و چـاره و  . تر اينكه اصولاً سـراي گـذر را سـودمندي نباشـد    خويش در امان نيست و بالا

» دربسـته «شاهنامه در سوگ مادر سهراب از مرگ فرزند، از ايـن پديـدة   . گريزي نيست
  :كند ياد مي

ــدر ــو داد يـــك روز نوبـــت پـ ــه تـ  بـ
 چنــين اســت و رازش نيامــد پديــد   
ــاد ــد گشـ ــس ندانـ ــته را كـ  در بسـ

ــرا نو   ــر تـ ــزد گـ ــر سـ ــد بسـ  بـــت آيـ
ــد    ــويي كلي ــه ج ــره چ ــه خي ــابي ب  ني
ــاد    ــه ب ــردد ب ــو گ ــر ت ــج عم ــدان رن  ب
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ــد ــپنجي مبنـ ــراي سـ ــدر سـ  دل انـ
  

ــودمند   ــي سـ ــد بسـ ــپنجي نباشـ  سـ
  )134: 1318فردوسي،(

  

تـر از اپيكـور اسـت،     حكيم عمر خيام كه اولين و آخرين حكيم بدبين عـالم و اپيكـوري  
  :اعتقاد دارد كه

  نيست تا كندن جان چون حاصل آدمي در اين شورستان               جز خوردن غصه
  خرم دل آنكه زين جهان زود برفت                 و آسوده كسي كه خود نيامد به جهان

به موضوعِ ضرورت كنش و واكنش دهري و چارة ناچارة انسـان در   با نگاهي اينچنين
شـود، چـرا كـه بـيش از هـر چيـز انسـان         اين روزگار به خودي خود به يأس منجر مـي 

فرسا را  نشيند و اين درك سخت و طاقت درك اقتضاها و بايدها مي موجودي است كه به
  .نبايد با يأس از عالم و هيچ شماري آن يكي دانست

در اصل ديدگاه فلسفي و عميق انديشمندي چون فردوسي را نبايد مشوق بـدبيني و  
سـوي   انگاري عالم دانست، اما طبيعي است كه نگاه خردآگاهانه به ماهيت روزگار به تيره

چرا كه پاسخ و واكنش روزگار نسبت بـه  . كند پرهيز از گيتي و جدا شدن از آن سير مي
  .كردار انساني مطابق با قوانين پاداش و بادافره نيست

ــدش ــيش آي ــك پ ــد ني ــد كن ــي ب  يك
ــپرد     ــين نس ــي زم ــه نيك ــز ب ــي ج  يك
ــم      ــه ه ــان ب ــا ج ــار ب ــچ تيم ــدار اي  م

كــــــه ناپايدارســــــت و ناســــــازگار 
 ه آيـــد همـــييكـــي دان ازو هـــر چـــ

  

ــدش     ــوش آي ــت خ ــده و بخ ــان بن  جه
 همــــي از نژنــــدي فــــرو پژمـــــرد   
ــاودان دل دژم   ــن جـ ــي مكـ ــه گيتـ  بـ
ــار   چنـــين بـــود تـــا بـــود ايـــن روزگـ
ــي   ــد همـ ــو نيايـ ــا تـ ــد بـ ــو جاويـ  چـ

  )165: 1318فردوسي،(
  

زمان گلايه و شكوه از كيهان  شود و هم بدين گونه انسان از گيتي يا وطن خود كنده مي
چاره اين است كه جهـاني را كـه خـوبي و بـدي را يكسـان      . يابد ميدر اظهارات او بسط 

هاي ما باكي ندارد، به خود بازگذارد و از آن چشـم   قراري د و از سوز و گداز و بيرانگا مي
برد  جالب اينكه گاهي شاعر ايراني از اين شيوة نادرست روزگار به خداوند پناه مي. پوشد

  :كند ار، سرزنش ميا در دل سپردن به چرخ غدو گاهي به جاي سرزنش روزگار، خود ر
 جهــان را نمــايش چــو كــردار نيســت

 كه داشت همواريي چرخ به خوردم فريب
بر چرخ سست عهد منه دل ز سـادگي 

  

 )282: همان(بدو دل سپردن سزاوار نيست 
ــه مــرهم، زنگــار شيشــه را   كــردم غلــط ب

 اوار شيشــه راطــاق شكســته نيســت ســز 
  )39: 1333صائب،(
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ــتم ــت پنداش ــاه عافي ــرخ را آرام، گ  چ
  

 )16:همان(آشيان كردم تصور خانة صياد را
  

اين روية سرزنش انسان از خود به جاي طعـن فلـك، در شـديدترين حـالات، بـه بيـان       
  :انجامد اندوهوارِ سرگذشت انسان در روزگار مي

 است فلك نهفته سنگ من لقمة در كه بس
  

را مــشــد اســتخوان ز دور فلــك توتيــا 
 عيبست پوششم خوردن من و ستخشم

ــم  ــوه تحمل ــه ك ــه خــواب رفت ــايي ب پ
  

ــي  ــب ــدان را   تأم ــر دن ــه جگ ــذارم ب  ل نگ
  )57:همان(

ــرا   ــيا مـ ــن آسـ ــد دريـ ــر نمانـ ــار دگـ  بـ
ــرا    ــذا م ــاس و غ ــه لب ــت از زمان ــن اس  اي

 )همـان (نتوان به تيغ كرد ز دامن جدا مـرا 
  

گـرگ پيـر    فلـك را هم افظ ح. كند اين ابيات، گفتارحافظ در انتقاد از فلك را تداعي مي
هاي انسان ايراني در اين عـالم آگـاه    قراري چه كسي از آلام و بي حال،به هر . دانسته بود

  :است
  )150:همان(سوزد دل گهواره رانمي طفلان گريةهاي ما      قراري ده است از بيآسو آسمان

و تسليم بـه  مشهود است كه در اينجا اندرزهاي رواقي مĤبانه انسان در شناخت فلك 
. مواجهه با فلك انجاميده اسـت  ةمĤبان تدريج به روش كلبيه چون و چراي وي ب حكم بي

  :آگاهي است دلباعث با آگاهي و   شيوههر دو اين 
ــا ــر قضـ ــه زخـــم تيـ ــينه دادن بـ  سـ

چشـــم پوشـــيدن از جهـــان خـــراب  
  

ــت دل   ــكر خوردنســــ ــا را نيشــــ  هــــ
  

  )142:همــان(ا راهــ چشــم واكردنســت دل

  

و مايـة  آگاهي توأم  آزردگي از جهان با دل بنابر آنچه اشاره شد، در فرهنگ ايراني دل
ناگفتـه  . بـه حسـاب آورد   ةتوان آن را صرفاً يك رمانتيسمِ واخورد است و نميدل آگاهي 

دهنـدة   آور و دردافزاي شعراي ما در سرزنش از گيتي و روزگار نشان نماند كه اشعار حزن
. ل پيوستة روح تراژدي است كه به طور تفصيلي بايد در جـاي خـود بررسـي شـود    تكام
 -ه اينكه در اينجا گرفتاري انسان در روزگار دني با مفاهيم تراژيك دينـي قابل توج ةنكت

شود و نگاه تراژدي و عادت تنفر از جهان يا جهان بيـزاري بـه    حد ميشيعي تركيب و متّ
پرداز ايراني چـون محتشـم كاشـاني بـا بيـان       راي مرثيهسوگسرايان و شع. پيوندد هم مي
هاي عاشورا در قالب مضاميني توأم با سرزنش و نكوهش روزگار، ادبيات نويني را  تراژدي

در عالم شيعه پايه گذاردند كه در جاي خود نشـانة ديگـري از منحصـر بـه فـرد بـودن       
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) ع(حسـين  امـام   محتشـم كاشـاني در مرثيـة سيدالشـهدا    . ايراني است -فرهنگ شيعي
  :سازد كند و او را به دادخواهي در عالم ديگر آگاه مي مذمت ميرا روزگار 

 اياي چرخ غافلي كـه چـه بيـداد كـرده
  

 كه با عترت رسول است اين بس بر طعنت
  زيـــاد نكـــرده اســـت هيچگـــاه ةاي زاد

ــد داده  ــام يزي ــين  ك ــتن حس   اي از كش

بهـر خســي كــه بــار درخــت شقاوتســت 
  نتـوان كـرد آنچـه تـو     با دشـمنان ديـن  

ود حلقي كه سوده لعل لب نبي    بـر آن  بـ

  ترسم ترا دمـي كـه بـه محشـر برآورنـد     

  

 اي وزكين چهـا دريـن سـتم آبـاد كـرده      
 اي بيداد كـرده خصـم و تـو امـداد كـرده     
 اي نمرود اين عمـل كـه تـو شـداد كـرده     
 اي بنگر كه را به قتـل كـه دلشـاد كـرده    
 يا در باغ دين چه با گل و شمشاد كـرده 
ــرده   ــدر و اولاد ك ــطفي و حي ــا مص  اي ب

 اي اش بـــه خنجـــر بيـــداد كـــرده آزرده
ــد    ــر درآورن ــه محش ــو دود ب ــش ت  از آت

 )محتشم،بخش مراثي از بند يك تـا دوازده :رك(
  
  

پردازان بعـدي   اي براي مرثيه گوييِ محتشم كاشاني پايه شيوة پر از ذوق و احساسِ مرثيه
گذاري و شكوه از روزگار و فلك و عتاب و خطـاب   ها، گله ويژگي كلي اين مرثيه. شود مي

  :كردن آن است
    نمايش تراژدي انسان ايراني در شعر و سخن و ادبيـات ايرانـي بـه معنـي افـول روح      

اما در هر حال، پذيرش حكم گيتي، حتي چنانچه توأم با اكراه باشـد،  . گري نيست رواقي
  :ي به معني مطلق كلمه استنمايانگر مقاومت روح تراژدي در برابر عادت بدبين

 كشدخاك و خونم مي در مرا چرخ عاجزكش
ــت   ــاتي ديگرس ــدان التف ــا دردمن  درد را ب

بدار  از من دست صبح اي خوشم خود داغ به من

 دست حمايت بود دايم مور را پاي من 
دگر سـاطور را  با سرصيد است پيوند 

 صرف داغ مهر كن اين مرهم كافور را
  )1333:53صائب تبريزي،(

  
  »گردباديم كه در رقص بود ريشة ما «

هـاي ايمـان و    شود اين لزوماً به معني نفي ريشـه  هرگاه از بدبيني ايراني سخن گفته مي
تـوان گفـت دليـل اسـتقامت      از يك سو مـي . اعتقاد حكيمانه و عارفانة ما ايرانيان نيست

ايراني هيچگاه . يمان داردريشه و درخت تلخِ بدبينيِ ايراني اين است كه اين ملت هنوز ا
در اين سرزمين . داند هاي اصيل دربارة حيات نمي البال بودن بشر از پرسش شرك را فارغ

روح يـأس  . بشر هماره با االله يا اهوراي بزرگ و مطلق بوده و بـه او ايمـان داشـته اسـت    
  .همواره مخلّ پندار و كردار نيك است، اما نه مانع ايمان و عشق
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محبت به  وبرابر ايمان راه گريزي دارد؟ بديهي است هنگامي كه عشق  آيا بدبيني در
  :شود گيرد مرگ و واهمة مرگ نيز به يك سو نهاده مي سرمنشأ هستي، ما را فرا مي

 اختياريســت فنــاي دل روشــن گهُــران
  

 مرگ زهريست كه در زير نگين است اينجا 
  )63:همان(

ي خاكستري رنگ بر هـر چيـز، حتـي عشـق،     ا با اين حال عادت مبتني بر بدبيني، پرده
  :كشاند مي

ــن  ــوختة م ــحراي دل س ــن ص در دام
 خورشيد قيامت كه كنـد داغ جهـان را  

  

 تا چشم كند كـار سـيه خانـة عشقسـت     
 از ســـوختگان ســـر ديوانـــة عشقســـت

  )180: همان(
  

انسـاني عشـق    در وجـود . شـود  نفسه مانع از لمعان عشق نمي عادت بدبيني خود في
  :كند سوزاند و رهگشايي مي منبع شرري است كه مي

 گردد زياداز خورشيد مي بحگرچه زخم ص
  

اند  بنيادم مي و معشوق ويران كرده گرچه
  

 بنـديم مـا   رخنة خميـازه را بـا جـام مـي     
  )121:همان(

 ام وقف مي و معشوق ايـن ويرانـه را   كرده
 )8: 1336سلمان ساوجي،(

جه كرد كه اين رخنه در مفهوم عشق صرفاً محدود به متون ذوقـي و عرفـاني   بايد تو
ملاي رومي در دفتر دوم . كند تر و پايدارتر مي نيست و بلكه ضرورت فلسفي، آن را عميق

  :مثنوي بدين امر معترف است
ــدم ــه ش ــيج و ديوان ــرورت گ ــن ض  زي
ــدم  ــيدا شــ ــوريده و شــ ــاهراً شــ  ظــ

  

ــدم   ــه شـ ــز بيگانـ ــروه از عجـ ــن گـ  زيـ
ــ ــدم  ليـ ــه بـ ــانم كـ ــاطن همـ  ك در بـ

  )116: 1319مولوي،(
 

تـر   شناسـي قـوي   هاي بدبيني تدريجاً با گره خوردن با مباني هستي بدين گونه ريشه
و بنا به قاعدة امكان اشرف فلسفي، روح بدبيني نه تنها در هيچ بينـي، بلكـه در    شود مي

  .بيني نيز سريان دارد هستي
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  پي نوشتها
از واساختگرايان، اساساً مفهوم بدبيني در ادبيات ما يك مفهوم  برخلاف نظر بعضي. 1

  .اصيل و تقويمي است تا كاربردي
  : آل احمد معتقد است كه. 2
نيما اصولاَ شاعري است بدبين، از اشعار دورة اخير او، كه مايه پيچيده و فرّاري از اميد «

. گزا است انگيز و دل م غمبيني و اميدي كه باز ه بيني در آنها نهاده شده، خوش و خوش
قصة «و  »افسانه«گذشته از اين اشعار، چه در دوران خفقان و چه پيش از آن، 

اما يأس و بدبيني اشعار دوره . سرشار از بدبيني است... و غيره »واي شب«، »پريده رنگ
به كجاي اين شب تيره بياويزم ژندة خود . (خفقان، درد بيشتري دارد و تيرگي بيشتري

شود و جرأت دم برآوردن  فرياد شاعر تنهايي است كه دارد خفه مي) واي بر من(در  ).را
 .)242ادب و هنر امروز ايران، جلال آل احمد، جلد اول، ص (» .هم ندارد

  
 :گويد آل احمد مي. 2

تـوان بـدبيني    مـي . آرايي اسـت  مشخصه ديگر ادبيات معاصر را، كه ناشي از همين صف«
نيما هم بـدبين  . دهخدا هم بدبين بود. ها ندارد اختصاص به جواندانست و اين بدبيني، 

هـا ندارنـد و در مـتن     اند كه بستگي به قدرت اما بيشتر كساني صاحب اين مشخصه. بود
بـه   -هـاي مسـتقر   زننـدو بـدبيني بـه قـدرت     مشكلات معاصر دادشان را از ته چـاه مـي  

هـا، از همـين بـدبيني     تأسيسات مسلط اجتمـاعي و بـه زنـدگي زيـر سـاية ايـن قـدرت       
انتقاد از وضع موجود در آثاري كه رنگ و بوي تند يا رقيق سياسـي  . گيرد سرچشمه مي

دارند، يا آثاري كه براي گريز از صراحت سياسي، در لباس استعاره و كنايه و تمثيـل بـه   
پناه بردن به عرفان كه خـود  . گيرد هم از اين جا سرچشمه مي. گريزند عهد دقيانوس مي

نوع مقاومت منفي ناشي از بدبيني است و گريز از واقعيـت اسـت و طـرد آن نيـز از     يك 
گيرد پناه بردن به چيزي در حدود عجايب المخلوقـات را وصـف    همين جا سرچشمه مي

 .)40، جلال آل احمد، صفحة ادب و هنر امروز ايران. (»)اكسانتريسم(كردن 
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  منابع
  .رانادب و هنر امروز اي، جلال  ،آل احمد 

 ـ   ديوان صائب تبريزي، مقد،)ش 1333(صائب تبريزي  قلـم اميـري   ه مـه و شـرح حـال ب
  .فيروزكوهي، انتشارات كتابفروشي خيام، تهران

  .شعر زمان ما ، انتشارات نگاه، تهران ،)1370(اخوان ثالث، مهدي
مثنوي معنوي، به تصحيح مقابله ، )1319(د بلخي روميمولانا جلال الدين محم مولوي،
  .تهران): كلاله خاور(ت محمد رمضاني هم و

  .چاپ اول: شاهنامه فردوسي، دنياي كتاب،)1318(فردوسي، ابوالقاسم
  .با مقدمه دكتر تقي تفضلي، اسفندسلمان ساوجي ،ديوان ،)1336(سلمان ساوجي

محمـد علـي فروغـي،    به تصـحيح  كليات سعدي، ،)1360(سعدي شيرازي ، مصلح الدين
  .تهران ،اميركبير

مينـوي و مهـدي محقـق،    مجتبـي  ديوان ناصر خسرو، به تصحيح ، )1353(صر خسرو نا
  .انتشارات دانشگاه تهران، تهران

  .تهران: مجموعه اشعار نيما يوشيج، بنگاه مطبوعاتي صفي عليشاه)1347(نيما، 
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Historical Pessimism in Iranian Literature and Poetry 
Dr. Musa Dibaj 

AssistantProfessor of Persian language and Literature 
University of Tehran 

Abstract 
The historical phenomenon of Iranian Pessimism is not depended on 
a usual pessimistic conscious. Its mutual position, Optimism, goes 
to be revealed through the historical recognition of this 
phenomenon. The interpretation of Pessimism benefits the 
principles and criteria of explosive renditions, through which the 
survey of verses and literary texts is not uniform. Pessimism and 
Optimism are two opposite poles of a whole with two different 
expressions. Optimism doesn’t appear as a “superior” category in 
post-Islamic study of Iranian literature and verse, but stands inferior 
against Pessimistic paradigm. The author believes that Pessimism 
dominates on the study and reconstruction of Iranian reason and 
imposes itself on their other forms of historical one. A unique 
distich of a ballade or a sonnet which inspires and shows 
Pessimism, however affects different individual and social desires 
of the poet and his era, is such that you can consider it as an 
independent power source. 
Indeed, Pessimism has the power of opening pessimistic gates 
toward itself, and either immuring the poet by a pessimistic 
perception. So getting opmistic results from a pessimistic text would 
be impossible. Pessimistic literature carries pessimistic tradition 
which appears in Poetry and Art, therefore the pessimistic literary 
prose and verse texts can be reconstructed through historical 
consciousness occurs in this tradition. Reconstructing the 
pessimistic Poem in its interpretation, from every poet, opens the 
way toward the future poems in this tradition. Poetical Pessimistic 
Development, as we call, is the other wave of Pessimism that comes 
up in such interpretation.  

 
Keywords : Pessimism, Optimism, Iranian Historical Sense, 
Interpretation, Criticism 
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Some Points ontrend-setting for the field of Persian Language 
and Literature 

 
By: Dr. ShahramAzadiyan 

AssistantProfessor of Persian language and Literature 
University of Tehran 

 
 
Abstract 
 
Trend- setting for the field of Persian Language and Literature is the 
subject of the present paper. The author believes in setting of such a 
trend, and criticizes the reasons of opposing ones, citing his own 
proofs. He also enumerates his considerations about trend-setting 
circumstances at the end.  
  
   
Keywords : Persian Language and Literature, Trend, University, 
Educational System 
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The Position and Diversity of Paradox and Sensuality in Rumi’s 
Masnavi 

 
Dr. MitraGolchin 

AssistantProfessor of Persian language and Literature 
University of Tehran 

& 
SomayyehRashidi 

M.A Student of Persian language and literature 
Institute for Humanities and Cultural Studies 

 
 
Abstract 
 
This essay analyzes the paradox and sensuality, as two alienation 
styles and two artistic methods of expression, in the mystical language 
of Rumi in his Masnavi. Paying attention to the fact that the source of 
these two imagination forms, being used in mystical literature, refers 
to one of the basic principles of thought in Ashʿari’s word, denial of 
causality and belief in absolute domination of God willing on natural 
causes and His pervasive power to change whole universe, is very 
important. In addition to the definition of these two expression styles, 
different kinds of paradoxes and sensualities are discussed through 
some examples of Rumi’s Masnavi. And some of them, from the 1st 
and 2ndvolume are compared with each other and their usage 
frequencies are determined. 
    
Keywords : Paradox, Sensuality, Masnavi, Rumi(Mowlana). 
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The Great Kings 
 
 

By: Dr. Ahmad Ahmadi 
AssistantProfessor of Persian language and Literature 

University of Tehran 
 
 
 

Abstract 
 
The faith of the ancestors of Prophet Mohammed (God’s peace be 
upon Him) is one of disputing subjects between two Islamic schools 
of thought, Caliphate and Leadership ones. All of the scientists of 
the second school and the public scientists authenticate their fate. 
The author analyzes the subject from Rumi’s points of view.    
    
Keywords : Leadership School, Caliphate School, faith, The 
Ancestors of Prophet Mohammed (God’s peace be upon Him) 
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A Glance on Elaborative Metaphor 
 

Dr. Omid Majd 
Assistant Professor of Persian language and Literature 

University of Tehran 
& 

Saeed Mahdavifar 
M.A Student of Persian language and literature 

Ahvaz University of Shahid Chamran 
 
Abstract 
 
Despite the passage of 9 centuries of elaborative metaphor 
mentioning in Persian rhetoric, the antecedents’ sayings already 
look repetitive and it is considered as one of metaphor tools in the 
most up-to-date points of view. Criticizing the reports of experts 
and analyzing 13 different structures, a new research has been 
carried out in present essay. It finally ends with its aesthetic 
applications.      
   
Keyword : Imagination, Image, Metaphor, Elaborative Metaphor, 
Renovation of Metaphor, Abnormality, Exaggeration  
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The Conduct Quintet Accessories 
In the mirror of Quranic verses, narratives  and mystic literature 

 
 

Dr.Mohammed Hasan Foadian 
Associate Professor of the faculty of Literature and Humanities, 

University of Tehran 
 
 
Abstract 
 
Conducting to God (Seir ila Allah) is one of the main characteristics 
of developed humans who are looking for real perfection and 
(spiritual) joining, which will not be yielded unless using its own 
accessories. Searching in Quranic verses, different narratives, and 
what sages have said about the habitudes of conducting, it can be 
found that they(main accessories), after much more 
recitations(zikr), are reticence(Somt), starvation(jouaʿ), vigil(sohr), 
and isolation(ʿOzlat), all which we call quintet accessories of 
conducting to God, and are going to explain then through holy 
verses and narratives and mystical poems and sayings. And it’s the 
consequence of this holy Quranic verse: “And seek help through 
patience and prayer, and indeed, it is difficult except for the humbly 
submissive [to Allah]” Baqara – 45. 
 
Keywords: Conduct, Conducting Accessories, Recitation(zikr), 
Reticence(Somt), Starvation(jouaʿ), Vigil(sohr), Isolation(ʿOzlat) 
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Analysis of Turkish words in Diwan- e- Hafiz 
 

Dr.Ismael Tajbakhsh 
The Academic Staff of the University of Allameh Tabatabaee 

 
 

 
Abstract 
 
Turkish words in the texts of Persian language and literature show 
the deep and long relations between two languages. And because 
the Diwan-e-Hafiz (Hafiz’s complete works), in which the Persian 
lyric poetry achieves its most flourishing perfection, is not an 
exception, some of its 35 Turkish words are going to be surveyed to 
determine their morphophonemic in this paper. Hoping to be 
considered as an accurate analysis to Hafiz fond and researchers.     
   
Keywords : Diwan-e-Hafiz, Turkish words, Morphophonemic, 
Historical linguistic  
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The importance of Rahat al-Sodur in Shahnameh’s correction 
 

Yadollah Bahmani Motlaq 
Assistant Professor of Persian language and literature 

University of Shahid Rajaee 
 
 
Abstract 
 
As one of prominent Persian historic/literal works, Rahat al-Sodur 
has many derivations of Shahnameh. 594 distiches of Shahnameh in 
different theologic and moral subjects cited in this work, initially 
show the magnificence of Ferdowsi’s masterwork, and then, on the 
other hand, Ramandi’s interest and attachment to it. He(Ramndi) 
has benefitted Ferdowsi’s wise morals throughout his work, and in 
this way, has validated it and has composed many verses on 
Shahnameh’s style and rhythm, although not as solid as what can be 
seen in Shahnameh but with a firmness that makes it hard to 
distinguish. 
Shahnaneh’s cited dispatches in Rahat al-Sodur, because of the 
“very careful” correction of Dr. Mohammed Iqbal, as Mojtaba 
Minavi says, and for the two works isochronism, can be considered 
as a very helpful clue to Shahnameh correctors. In this essay the rate 
of Rahat al-Sodur’s influence on correction of Shahnameh is 
discussed and the scientific reasons of the preference of Rahat al-
Sodur’s dispatches are offered.    
 
Keywords : Shahnameh, Rahat al-Sodur, Affection, Text 
Correction, Words Archaism, Stylistic Features  
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Here, finer than hair, are thousand points … 
Some newly found amphibologies and allusions 

in Hafiz (Khaje-ye-Shiraz)Poems 
  

Dr.Ali Mohammed Gitiforouz 
Assistant Professor of 

University of Payam-e-Noor, Ahvaz Center 
 
 

Abstract 
 
Many different books and essays have been written to explain the 
elegance of Hafiz poems. Implying some newly found 
amphibologies and allusions in the poems of Khaje-ye-Shiraz, this 
essay is going to present the using precedence of some 
amphibologies in the poems of Badr Chachi, the industrial poet of 
8th century (lived in 745AH.).    
 
Keywords : Hafiz, Amphibology, Badr Chachi  
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Ferdowsi and Remonstration of Philosophy 
 

Dr.Naqi Fallah Nijad 
Assistant Professor of Persian language and Literature 

Aerial University of Shahid Sattari 
 
 
 

Abstract 
 
Ferdowsi has remonstrated Philosophy and Philosophers in his 
Shahnameh. Was he really opposed to rationalism? It’s not the thing 
gotten of Shahnameh. He invites his readers to live wise, so he can’t 
be against wisdom. Are philosophers in a coherent group with 
shared ideas? Ferdowsi era doesn’t include such a thing. So which 
group of philosophers was exposed to his critical considerations? 
Hakim-e-Toos (the Toos Sage) disdained non-divine ones who 
denied the Source and Resurrection, and the ones who disdained all 
other epistemic sources, relying on humanistic wisdom. He uses the 
word “wisdom” against the word “Philosophy”. These two words 
are not synonym in his viewpoint, but they are considered as 
contrasts.       
   
Keywords: Ferdowsi, Remonstration of Philosophy, Philosophy 
Approval  
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New-founds about the Author of Daqayeq al-She‘er 
& 

Some of its Characters 
 

Dr. Hamid Rezaee 
Assistant Professor of Persian language and Literature 

The university of Payam- e- Noor 
 
 
Abstract 
 
Created in 8th century A.H., Daqayeq al-Sheʾer is one of the most 
important rhetoric texts has ever been written. Little attentions have 
been paid to it due to the published unreliable correction. The 
present paper is going to offer, using some reliable handwritten 
versions, some new-found information about the author, Taj al-
Halvani, the place it was written in, and the life and the works and 
poems of important dignitaries such as Baha al-Din Zangani, Shams 
Sajasi, Qadi Sajas, Rafiʾ al-Din Abhari cited in it. And so, some 
mistakes and errors entered in recent versions have been recognized 
and corrected.  
     
   
Keywords : Daqayeq al-Sheʾer, Taj al-Halvani, Qazvin, Rhetoric, 
Poetry  
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The importance of the knowledge of meanings to understand 
Hafiz’s Roguery 

 
Dr.Teymoor Malmir 

Associate Professor of Persian language and Literature 
University of Kurdistan 

  
 
 
Abstract 
 
Many of distiches of Hafiz verse, without any difficulties in words 
and phrases, are doubtful and controversial. This is an inherent 
feature of his sonnets and relates to his roguish versing manner; and 
in fact, is a part of his own roguery. To understand Hafiz’s roguery, 
we have no choice except using a method that is able to remove 
those doubts. Considering his skills in Islamic rhetoric, knowledge 
of meanings might have been one of efficient tools to realize 
Hafiz’s roguery and to solve disagreements on controversies in his 
Diwan. So the author peruses some controversial distiches with 
attention to their secondary meanings which are of main topics in 
knowledge of meanings to indicate the efficiency rate of 
“Meanings” in his roguery understanding.   

 
Keywords: Roguery, Hafiz, Rhetoric, Meanings, Secondary 
Meaning  
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Jami and the frequent Love Story 
 

Dr.Baha‘ al-Din Eskandari 
& 

Dr.Mohammad Reza Movahedi 
Assistant Professors of Qom University 

  
 
 
Abstract 
 
Through a mystical glance, Jami looks, understands and explains 
the universe. In such an interpretation, Love is the most determining 
concept. Love, in this view, isn’t just an emotional relation between 
two humans- though it is too- but is a widespread and pervasive 
category that helps you to find creation stimulus and interrelations 
in different universal phenomenon. What stimulate God to create 
are his self-loving and its hidden plenitude. And since the universe 
is nothing but hidden limitations of God existence, this Love, by 
formation of the world of exuberances, occurs in all universe 
dignities. And it is, in any way, the flourishing manifestation of 
eternal Love, God’s self-loving. With such a wide range, Love has 
different types and stages. Looking through Jami’s points of view 
and thoughts to the main elements of Love pyramid is the ultimate 
objective of present paper.         

 
Keywords: Mystic, Intrinsic Perfection, Love, Intrinsic Affection, 
Attributive Affection, Jami  
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The Morphology of Dream Stories in Sufis’ Prose Texts 
 

Dr.Homeira Zomorrodi 
Associate Professor of Persian language and Literature 

University of Tehran 
& 

Dr.Mahboobeh Heydari 
Phd. Student of Persian language and literature 

and Assistant Professor of Tarbiat Moaalem University 
  
 
 
Abstract 
 
The circumstance of dream formation, although repetitive, is still 
complicated and wonderful. Except the contents of dreams, the 
atmosphere they’ll be quoted is also important. Dreaming or being 
seen in a dream are two frequently repeated subjects in sufic 
traditions. In this analysis, we have tried, introducing the 
characteristics of formalistic and structural schools, to assess the 
morphologic features of dream quoting as a short story. Sufic 
dreams include such narrative themes that have main roles in their 
biographies and in sufic catechetic. We are going to indicate the 
significant repetitive pattern of dream stories. 

 
Keywords: Dream Story, Metaphor, Morphology, Repetitive Pattern  



English Abstract / 5 
 
 

 

 
 

Death fearing in veiwpoints of 
Razi as a physician and Mowlavi as a theosophist 

 
Dr. Ahad Faramarz Qaramaleki 
Professor of University of Tehran 

& 
Zahra Hosseini 

The graduate of Islamic Philosophy 
University of Tehran 

 
 
Abstract 
 
Razi & Mowlavi have both explained the fearing of death; although 
in different ways. Razi looks death, in any way and for anybody, as 
a disease and a fictitious phenomenon; so, as physician tries to treat 
it rationally. Neglecting the imagination of death is the best way to 
get out of fearing pressures; because thinking to death can 
unconsciously bring a great deal of fear.   
But Mowlavi (Rumi) encounters it differently; He believes that 
people’s fearing of death refers to their own beliefs; so he gets 
different conclusions and offers different solutions depending on 
several bodies. In his points of view, death-thinking, by itself, 
doesn’t lead in fearing of death and, additionally, it is not always 
irrational and useless. According to him, death should be more 
considered instead of ignoring; for it can be useful in obtaining real 
values, modifying life, returning to originality and rescuing of 
metamorphosis.     
 
Keywords: Zakariyya Razi, Mowlavi, Death Thinking, Death 
Fearing, Encountering to Death Fearing  
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The Eagle Trace 
 

Dr. Rooholla Hadi 
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Abstract 
 
Persian poetry experienced many changes, innovations, concerns 
and disputes by the beginning of 14th century AH. Just in this 
period, Parviz Natel Khanlari composes “The Eagle Trace”, a 
masnavi of the most perdurable modern literary works. The reasons 
of The Eagle composition, its presentation to Sadiq Hedayat, 
quoting one of Khavas al-Hayvan’s statements, its first publication 
and the answers that other poets have given by poetic motivations 
and etc. are all ponderable points and the author has tried to 
illuminate them by criticizing several sayings and works through a 
coherent search to make a part of literary history of Iran clear.       

 
Keywords : Khanlari, Eagle, Magpie, Reconciliation, Sadiq 
Hedayat, Khavas  al-Hayvan  
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Abstract 
 
Since the attractiveness of an artwork roots in its structural strength, 
and since it can, depending on its linguistic, expressive and aesthetic 
usage, make an artwork outstanding to the rate that being 
considered, socially, as a literary word; taking the alignment of the 
poem and meter in Khaghani word, we are going to analyze his 
poetry for the type of his linguistic and expressive usage. For he is 
an inimitable poetic feature in Persian Literature.  
Techniques of a poetic language, allegories of a poetic expression, 
specific use of grammar and syntax, new semantic compositions, 
lexical innovation, the importance of language in verse, and the 
objective of his works, Creation, are all the things that indicate the 
significance of the matter.      

 
Keywords: Language, Structure, Words, Harmony, Highlighting  
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The Tragedies of Infanticide in Iran & Patricide in Greece 

Antithesis, Legend or Reality? 
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Dr. ManuchehrAkbari 
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Dr. AssiyehZabihniyaʿOmran 

Academic Staff of the University of Payam-e-Noor 
 
 
Abstract 
 
The histories of several nations consist of Legends and Myths. The 
world myths seem similar in many cases, although, they sometimes 
oppose each other. Tragedy is one of amazing topics in 
mythological discusses. This essay tries to analyze the tragedies of 
infanticide and patricide. There is a predictor in such tragedies and 
the fate will always go on his foretelling. Nothing can prevent or 
change the fate and all heroes are captured in their own fates.  
The myths have constructed the world and have opened a beautiful 
and ideal door to different people, full of imaginations and realities.  
    
Keywords: Patricide, Infanticide, prediction 
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Arabic distiches of Abbasid poets in the History of Jahangoshay-
e-Joweini 

Dr. AbdorezaSeif 

Professor of Persian language and Literature University of Tehran 

MohyedinAmjadi 

M.A Student of Persian language and literature 

Abstract 

The history of Jahangosha is a literary-historical work created 
byAta Malik Joweini using verbal and spiritual industries and 
several metaphors and allegories from different Quranic and Islamic 
traditions and Persian and Arabic poems. One important aspect of 
this work, adducing or borrowing from Arabic distiches, is going to 
be analyzed in this paper.  

Joweini has used many different Arabic verses to make his work 
more literary. Sometimes he imports a hemistich or a distich in the 
statement in a way that confusion will be the result of its omitting, 
and sometimes, uses it to confirm its own subject. There are many 
different distiches of Arab poets in this work. Abbasid poets, such 
as Abu Novas, Abu Tamam, Motenabbi, Abu al-ʿAthiyya, Abu al-
ʿAlaʾMoʿari and etc. are being analyzed among them inthis essay.  

Keywords: The history of Jahangosh, Diwᾱn (complete works), 
Balladry, Mongol, King(sultan), Literature 














